





- اسنادی از 
محفلی به مىاسیت 
چهارمین سالگرد شهادت 

۵ کر فص اجم لد 


نبانگذارو رهبر سازمان رهایی افغانستان 


از انمارات سازمان رهابی‌اودانستان 
اسل ۱۳۷۰ 
ادرس: 16۴600۸۱۷ ۱۵۲۸ 5000 ۲8۵8 ماع 1۵708 و او 


لسن صفیسسه 


دنه 2 ۵ ها ن ها بود مد ها با هچ هر وق رخ 
پیام کمیته مرکزی موقت سازمان رهایی افغانستان بمناسبت 

قیاق کی اسف متورکی عم قایدش و از ور هار اج اج ۵ 
" باغرق شدن دراندوة شپهادت رفقا تخود ستایل را حل‌کزد . ء م۰ 
خوغبینی انقلابی رفيق‌داکتر فیض‌اجمد ۰ ۰ ۰ ۰ 


7 هن وز ۰ م< ار ۷ ۳ [ » » ۳ # ِ ۳ 
چند خاطره از رفیق‌ ورهیرم ها وا وا وا با وا نا 9 
مسر د عسصال با دانسگ تشور لا و وا وا ادا وا نا 

عبد بستم که جان برسر راه تو کنم 

ات اش عییف به‌پایان نبرم نامردم ۵ 0 #۲ 0 ت [ 
بسیاد سا لاو 1 تسقاب و ها و سا ما و و ها اه 
تست 1 تین مردم 
استادی درهبیارزه با تیطری من و ۳ ت ت‌ ب ت ب ‌ ٍ 


خشم دشمن سد پیکار عدو سوزم نشد 


لانه‌ی من چون سمنذر درکنا اتش است رٍ ‌ ۰ و و ِ ‌ 1 
ار ثیسه رفسیق احمصد 8 هو و ب ‏ وه ها وا » 


مرگ تو دوره دیگری از آزمون را شروع کرده‌است ‌ 4 * ‌ 4 ۰ 
درسپایی از خصوصیات وسيك نمون هاش با ها سا و وا ۵ «حّ* 


رفیق نخواسنه بود که سازمان صرق در وحود وی خلاصه و ده ۵ هس با » 


ت 5 1 ۰1 ٍ 8 1 1 1 ِ 7 ۰ ۳۹ 


ذ رفشی, کهید ست مدب اف اشته شاه برفراز قله های 
هندوکش وا ۲۰ مأیپی در اهتراز خوا لک ما ك / ظ ِ ۳ 4 # ۳ ‌ِ 
آ بای هید 9 ور م 1 ت ۴ #۷ ت ۰ ت‌ 0 ‌ . # . . . 8 
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ور ۱ قارب 3۳4 نب امیس چها مین سال شاه ی ریق 
داکتر فیض احمد محفل شکوهمندی با شرگت بعضی از مسئولین و تعسداد 
زیادی از رزمندگان حوان سازمان انعقاد یافته‌بود ۰ محل محفل علاوه 
بر عکس بزرگ رفیق احمدبا عکسپای راهپ : متبین » سعید ود هیا 
رفیق شبید دیگر ونیز شعارها مزین گردیده‌بود *محفل که مملوازفشای 
وحدت پر شور و تشین بود با قرائت پیام کمیته مرکزی موقت سازمان 
اغاز شد و بیش‌ار ‏ ساعت ادامه یافت ه 

بسیاری از رفقا که موفق نشده بودند درمحفل شرکت کنند »ءنوشته‌ها ی 
خود را فرستاده بودند که توسط سایر رفقا قرائت‌ می شسد ۰ 

مجموعه حاشر که حاوی قسمت زیادی از مطالب کتبی وسخنرانی های 


آزاد»هردو است به استثنای چند مورد به همان صورتی که خوانده با بیان 
شده‌اند تنظیم گردیده : اما منتخبی از سخنرانیپا با آنکه تا حدود ی 
کوتاه کردن درنظر بود - متأسفانه بعلت کیفیت بد کاست ها بسیار خلاصه 
ین 

این جزوه علیرغم ‏ نکه بپیچوجه شرح حال کامل زندگی ومبارزه 
پر افتخار رهبر شبید سازمان ما نمیباشد » سندی فشرده از کارنامه 
این انقلابی پرلتری بزرگ بشمار میرودوبرتمامی رفقاست تا با مطالعسه 
وبحث متوالسی روی آن ۰ آ گاهی وا موزش ابید ئولوژیسك خسود 
را ارتقاء وغنابخشنده 


سازمان رهایی افخانستان 
سس ۱۳۷۰ 


کب م کمسنه مرکزی موفت سازمان رهایی افعانستان 
به مناسبت نخستین مجلسبا د بود 


ره مه و ۰ ۱ 
رفرق هید دا کسرقیص‌احمد 

سازمان با عناختی که تا حال از خون رفقای شیید بدست‌آورده مید‌اند که 
خوکان گلبدینی در همان روز اول بدام افتادنش » رفیق داکتر فیض احمد بنیانگذا ر 
و رهبر کل سازمان را با تن رنجور و نحیفش زیر شکنجه برده و طی ساعاتسی بسه 
شبادت رسانیده اند * بناء امروز دوازدهم نوامیر ۱۹۹۰ برابر با ۲۱ عقرب ۱۳۶۹ 
درست ۴ سال از افتادن با لا قامت ترین و شکوهمند ترین سرو جنگل رزم خلسق ما 
میگذرد ۰ آری این سرو حلیل بر زمین افتاد ولی خاك را بارور ساخت‌ودر نپالپسا 
و سروهای تازه و جوان روح‌و نیرو دماند ۰ رفیق داکتر فیض جانش را درراها رمانپای 
کییرش باخت ولی سازمان رهایی خلاف خواب خوش دشمن » خلافآ رزوی پرننگ 
بدخواهان پست و خلاف بدبینی و تردید عده‌ای دیگر برجا ماند » قبقه‌ی میمون وار 
گلبدین و نظایرش در دهانشان خشکید و تا امروز درفش و تفنگی که داکتر بسه 
شاگردان و راهروانش سپرده بود بلند نگپداشته شده است * 

این درست است که بگوئیم سازمان ما پس از شبادت داکتر » رفیق راب و 
عده‌ای دیگر از زبده ترین کادرها و رزمند گانش ؛ غم بیکران و روانفرسایش را بسه 
نیرو بدل کرد و نگذاشت تا بیرق پر افتخارش خمیده گردد و مدای پرطنین و 
امید بخشش به خاموشی گراید * ولی آیا بزرگداشت و یادی شایسته ازاین قپرمانان 
شپیدش به عمل آورد ؟ نه » چرا ؟ زیرا که تمام رفقای سازمان ما از همان روزهای 
اول شهادت رفیق داکتر » متحد و يك زبان بر آن بودند و ساده اعلام داشتند که 
هیچ سالگرد و هیچگونه مجالس یادبود ی از رفقای شپید نمیتواند آ رامش بخسش 
باشد ۰ گرامیداشت واقعی و درخور آنان فقط یکی میتواند باشد : گرفتن انتقام 
خون شعلمور آنان ۰ سازمان ما این پیمان را با خون رهبر و دیگر رفیقان 


۵ 


حانباشته بست‌ و هنوز هم و تا تحقق انتقامگیری بر سر این پیمان شرف خود باقیست 
و آن را قویا ملاك نش وفاداری : صداقت و شرافت ان قسلایی هر عضو 
سازمان میداتد * 
اجتماع کنونی که عمدتاً به همت‌و با غرکت جوانان سازمان برپا شده است چیزی 
نیست جز تجدید ادای سوگند به خون بنیانگذار و رهبر بزرشو ارجمند سازمان ما 
رفیق داکتر فیض و سایر رفیقان بخون تپیده ۰ اگر یکچنین مجالس بتوانند در حد 
هرچند محدودی وظیفه مبر ورری » سپأس : احترام و از همه مپمتر ادای قسمس 
دو باره به رقیق دآکتر قِ دیگر حانباختگان بروهند سازمان را انحام د هد » در صورت 
امکان باید در فواصل هرچندکوتاه دایر ثردند " 
بم‌مین وسیله سازمان ابن روز ( ۱۲ نوامبر )را که با دستگیری و شپادت رفیق 
داکترفیض ود اودنشانی شده ءروزشبیدان سازمان مااعسلان داشته ومتنس‌اسسب 
با شرایطش خواهد کوشید تا هرسال‌آنرا بمثابه فرمتی خاص جست بیان 
عشق به منافع سازمان » طبقه و رنجبران وطن ما برشزارنماید 
بر همه‌ی رفقا روشن است که آنچه ام روز مقدمتسر و بیش آزهمه 
چیز آهنیت گس میکند. استنگام و حفنظ رگزازچگی انوبی و رزنتهه ساومان اس 
تسا بتوان علیه اخوان‌و در رأس آنسا باند گلبدین » رژیم میپنفروش و دیگر 
سگپای امیریالیزم و ارتجاع مبارزه‌ی سخت حیاتی و مصاتی را پیسش برد ۰ 
باید با تمام نیرو روی اسن مبارزه تمرکز گذاشت ۰ اولین مجلسس گرامیداشت 
ریق و معلم ما تسا فا خدست تشدید این اسر است ۰ 
رفیق داکتر ءرفیق راهب تمام رفقای شپید |بگذارید درین جمع هم ازته فسلسب 
ریش خود با ایمان فریاد برآریم که فرد فرد سازمان رهایی حفظ عزت و شرف شاتبرا 
تدپا در گرو عشق‌ و رهسپار بودن در راه شما و انتقام خون حوشان شمامیدانسند * 
درود بر بنیانگذار ورهبرسازمان ما رفیق داکتر فیض احمد ! 
درود بر راهب و کلیه رفیقان شید ! 
مرگ‌بر رژیم دست نشانده و اخوان فاشیست ! 
زنده باد. تازمان رهایی اققانشسان. [ 


۳ 


زندگی‌ای به بزرگی عقایدش 


هنرمند مترقی و شبیری پس از شپادت چه گوارا گفت : " بعضی از عقسایسد 
بزرگتر از انسانبا اند : اما بعشی از انسانبا به بزرگی عقاید شان+ احمد هم 
بدون تردید مصداق ان گفته است ۰ 

رقیق داکشسر فیپض‌احمنسد دی ۱۳۲۵ در قندهار به دنیا آمد و تن 
از ختم دوره ابتدایی و متوسطه در مکاتب قندهار و کابل داخل لیسه نادریه گردید۰ 
او اتسالپاقبل به مطالعه علاقه داشت اما فقط از دوره لیسه نادریه بود که به 
توشته‌های انقلابی دسترسی پیداکردواولین آ شنایی هایش بااید ئولوژی پرلتاریااچنان 
او را مجذوب این علم و سلاح نحات خلق از چنگال امپریالیزم : سرمایه و ارتجاع 
ساخت که تا اط عمر یگانه چراغ راهش بود و در هیچ لحظه‌ای از ناک بر گستای 
از آن حدا نشد و سر انجام هم در دفاع از آن قطره های خونش را نثار کرد ۰ او خود 
در باره این سالبا میگفت : " فراوان کتاب میخواندم یا آنکه نظطم خاصی نداشت 
بیر حال به آثار نویسند گان مترقی بیشتر رو میأوردم ۰ انگلیسی ام شعیف بسود 
اما بعلت علاقمندی شدیدم به گورکی " مادر"ش‌را با هزار زحمت‌و در مدنتسی 
طولانی به زبان انگلیسی خواندم چون فارسیش را نداشتم *ولی مطالعه آنپم.ه 
داستان و سایر نوشنه های پراکنده سیستم فکری معینی برایم ایحاد شگرفانه انا 
اينکه * تاریخ مختصر حزب بلشويك " بدستم افتاد * این کتاب که‌سه‌چار بسسار 
آنرا خواندم مرا دگرگون ساخت * تصور میکردم تاریخ حزب راهی را در برابرم 
گشوده‌که‌استواروتاً خرپیمودن آن با لاترین افتخار انسانی بشمار میرود که نسه 
آماتوری بلکه صادقانه وبا اراده بخاطر رهایی رنجبران میپنش میرزمد ۰" 


اببد پولوژی پرلتاریا بمثابه‌اید بولوژی طبقه‌ای که‌حزنیروی ثاروزنحیرهایش هیچ چیزی 


ندارد » بمثابه ایدئولوژی علمی ایکه بطور دقیق راه و وسیله پایان دادن به هرچه 
ستم و استشمار است را نشان میدهد ؛ بمثابه ایدئولوژی ایکسه هیچ نقطه‌ای در ساحه 
تفکر » طبیعت و جامعه از قلمرو دید و بررسی آن خارج نیست ؛ بمثابه تن 
اید ئولوژی ایکه از آغاز پیدایشش نا کنون طبقات ستمگر مذهبی و غیر مذهیی را در 
تب لرزه‌ی مرگ انداخته و ایدئولوگپای آنها را یکسره بیچاره و زبون ساخته و 
میسازد و بمثابه‌اید ئولوژی ایکه‌حقانیت آن درعمل و نظر در وطن ما و کشور های 
دیگر به اثبات رسیده است ؛ تمام ذهن و قلب رفیق احمد را تسخیر کرده بود 
طوریکة اواکشراروزانة نا 1۲ساغت مطاللقه میکرد. * بقول خودش :: "این‌علم بحر 
بیکرانی است‌و باید میکوشیدم نا لااقل قطره هایی از آن را بچشم ۰" 

در سالپای مکتب‌ با رفیق شپید اکرم باری که معلمش بود اشنا شد ۰ 
هرچند رفیق ارم یساری بنابر مخفی کاری و شرایط خاش نمیتوانست سوه 
و روشن یا شاگردان محبت کند اما با آنپم رفیق احمد با آگاهی ای که داشت او 

را درعاگرده نود ۰ اگز چه محاسقانه مدت این آتایی بسیای کیعاه یود وتبوا یت 

به کار مشترك رفیق شید اکرم یاری با زبده ترین و ارزشمند ترین شاگردش منجر 
گرددولی رفیق احمد همیشه‌اورابعن سسوان مارکسیستی دانشمند و انقساابسی 
با شخصیتی پر وقار و حذاب میستود *و قبل از کودتای ثور که بسیار کوشید با وی 
تماس برقرار کند دیگر دیر شده بود ۰ رفیسق اکرم یاری از بیماری عصبی سختسی 
که بستریش ساخنه بود رنج میبرد ۰ 

زمانیکه رفیق شامل فاکولته طب شده بود دمکراسی نیم بند زمینه فعالیتبای 
مطبوعاتی وحزیی را برای نیرو های سیاسی ممکن ساخت ۰ " شعله حاوید " به 
مبمترین حریان سیاسی کشور بدل شده بود ۰ گروهپای مختلف مردم و پخصسوص 
جوانان و روشنفکران بطور چشمگیری به این جریان گرایش داشتند * درین د و ر ه 
رفیق احمد نیز بیشتروپرشور ترا زهرزمان دیگرتلاش میکرد تاتمام دانستنی هایسش 
از امول حبانبینی پرولتاریا را یه 0 ۳ ۳ 
روشنفکرش وکارگران انتقال دهد » اساسی تر از همه اینکه او از 
معدود انقلابیوئی بشمار میرفت که بة اهمیت سار زماندهی عمیقا آگاهی داضت و 
اسخعداه و صلاحیتتقن در ایتکار السازماتداهی)ابی تطین بوذ *ببا انگه عضو "سازمان 


۸ 


جوانان مترقی " نبود و از وجود آن هم چیزی نمیدانست‌ولی در روزهای تظاهرات 
و فعالیتبای دیگر که بنام حریان دمكراتيك نوین انجام میگرفت ؛ بسیاری ازرهبران 
و فعالین " سازمان حوانان مترقی " از او مشورت و راهنمایی میخواستند »او از 
برجسته ترین نمایندگان جریان در پوهنتون و پلمیسن آ تشین وپرقدرت ضد پرچمیها 
وخلقی ها محسوب میشد * چند بحث‌او با وطنفروشان کلانی چون نجیب و فاروق 
زرد معروف بود ۰ البته خود او ازینکه نامش سرزبانبا بیافتد و به امطلاح مشمور 
شود بشدت دوری می حجست‌و بیهمین جبت بیش از یکی دوبار که شرورتی تاگزیر 
مینمود در تظاهرات سخنرانی نکرده بود ۰ 


دوره پوهنتون یکی از پربارترین دوره های عمر رفیق شمرده میشود ۰ او طسی آن 
سالپا تعداد زیادی از محصلان و روشنفکران راباعلم انقلاب» مشخصات انقلاب 
افانسان »اس زاین ممتن کاری ای فووعافیی غیرد اقا سالقزق:ها او با 
کلیه مسئولین ؛ کادرها و سایر رفقای هم نسلش که تا آمروز در سازمان هستند به 
معنای واقعی کلمه از الفبای مبارزه وانقلاب شروع کرد و به آنان و ظطساسقه» 
خمومیات و مفات يك انقلابی را با محبت ؛ حومله و پیگیریای بی همتا یادمیداد ۰ 
همه رفقا متفق القول اند که اکثریت افراد در همان اولین برخورد با او » در وجودش 
رفیر و سازمآندهی میرژ را ننایدنه و هیفته متانست «سادگی و گر او متص یه 
او سیستم | موزشی ای متشکل از چبار بخش ایدئولوژی ۰ سیاسی . اقتصاد ی‌وتشکیلاتی 
تنظییم نهود ٩‏ بود که نقش دیرپا و بزرگی در پرورش رفقا داشته است * او در کار 
اموزشی همواره بر موضعم انقلابی تکیه میکرد ‏ انرا تعیین کننده میدانست و 
معتقد بود که بدون ایستادن در کنار محروم ترین طبقه هیچ حرف و ادعسای 
بلند بالایی بیان حقیقت عینی نخواهد بود ۰ او اولویت آگاهی و خصال انقلابی 
را در رابطه با افراد بطور مشخص در نظر میگرفت لیکن بیشتر به روشنفک رانسی 
علاقه داشت و هم خود را وقف ارتقای | گاهی نان میکرد که روحیه قوی داشتسه و 
مشکلات و مرگ در راه هدف پشت شان را نمی لرزاند ۰* 

رفیق احم.د تا اواخر سالمبای پوهنتون موفق شده بود تمامی رفقا را دردهها 
حوزه سازماندهی کند و سطح چندین تن را در حد پیشبرد مسئولیت های تشکیلاتی 
بالا برد ۰ او همپای محکم بدست گرفتن کار سازمانذ هی : شرایط اقغانستسان ‏ 


تحارب شعله حاوید تحت رهبری س " ج * م : تجارپ انقلاپ سایر کشورهارا 
محدانه بورسی میکرد و نتیحه گرقت که س ۰ ج * م دچار اشتباهات جدی است‌و با 
ادامه این وشم حنبش دچار شکستبای غیر قابل جبران خواهد شد ۰ بناء‌نظراتسش 
را مدون نموده و آنبا را به فعالین جریان ارائه کرد * بزودی بحث های داغی راه 
افتاد و از نجائیکه انتقادات و نظرات رفيق‌وارد و متضمن ادامه حیات و رزمندگی 
جتبش بود تعداد زیادی از کادرها و افراد جریان آنها را پذیرفتند * علاوتاً + بسر 
حقانیت و محت نظرات رفیق رکود و اممحاثل تدریحی خود س *ج * م نیز صمحه 
زا ان 

اکنون دو کار اساسی در برابر رفیق قرار داشت : ایجاد سازمان و انتشار 
نقطه نظرات‌و مواضع آن * رفیق که در واقع مدتبا بیش شالوده تشکیلات را پی ریزی 
کرده بود تواینتپس از بحث با رفقای مین و آخرا لامر دعوت ۵ رفیق به تاریخ 
۲ قوس ۱۳۵۲ تاسیس " گروه انقلابی خلقهای افغانستان " را رسمیت ببخشد ۰ 

در آن هنگام کار خستگی ناپذیر و ممتد رفیق اعجاب آور بود ۰ مسایل فراوا ن 
باید توضیح و حل میشد ۰ او نمیتوانست همه‌ی رفقا و کسانی را که با او خواستار 
دیدار بودند در خانه بپذیرد ‏ ناگزیر صحبت با اکثر افراد باید در حا های دیگر 
یا خانه های خود شان انحام مییگرفت که این امر رفیق را محبور میساخت از صبح‌تا 
ناوفت های شب‌بر سر تمام وعده ها و قرار هایش کة بعضاً به بیش از ۱۰ هیرسی.د 
حاضر باشد ۰ فراوان اتفاق افتبده بود که برخی وعده هایش را حنی از ۱۲ شب‌به 
بدا تین کی * در آن‌حالات‌به آنچه بیشتر می اندیشید این بود که رفق]ا 
آثار خستگی را در سیمایش نبینند تا مبادا از طرح مسایل شان ابا ورزند ۰ گذ شند 
از قوه استد لال رسا » نافذ و محاب کننده او ۰ رفقا بیشتر تحت تاثیر شور و انرژ ی 
انقلایی و احساس مسئولیتش واقع ميشدند - 

با آنبمه کار فراوان و بلاوقفه » رفیق باید نوشته " با طرد ایورتونیزم در راه 
انقلاب سرخ به پیش رویم " را برای چاپ‌و پخش اماده میکرد ۰ این کار در ببار 
۲۳ ستتقق یافت * توشته " باطرد اپوزتونیزم ۳۰۰۰ با وسق آنگه اقتبا هاخسسی 
بخموص در لحن برخورد به رهیران و ماهیت‌س * ج * م داشت . چون انتقاد انش 
در مجموع درستو بر مسایل املی انگشت گذارده بود وسیفاً مورد. استفیسال 


و ]1 


قرار گرفته و به عنوان مهمترین سند در آن شرایط دست بدست میگشت * باز هم 
در درجه اول خود رفیق بود که با گذشت مدتی نه چندان طولانی به‌اشتباهات نشریه 
پی برده و میخواست در اولیق فرصت مناسب به آن بپردازد * این امر میسر نشد 
مگر تا زما ن انتشار " مشعل رهایی " که رفیق در بخشی از آن اساسی ترسن 
حنبه های اشتباهات " باطرد سین ۰ را تذکر داده است * البته او خیلی 
پسش از پخش " مشعل رهایی " از اشتباهات باطرد اپورتونیزم »۰ بسرای 
رفقا سخن وت را ناشی | ز ی نی يکي سس 
میخواند از نقش معین س *ج ۰ م۰ شعله جارب ‏ وشخصیت انقلا ب, رفیق 
اکرم یاری و چند تن دیگر از رهبران ان سازمان یاد میکرد * رفیسق احمد بسه 
مثابه يك انقلابی پرولتری به خود اعتماد داشت: بنابرین " خصومست. و 
"رقابت " شخصی و از این فییل برایش حقیر تریر » مردود ترین خصوصیت پبشمار 
رفته و آنرا برای بيك انقلابی شرم آور می انگاشت ۰ تلاش و رغبت او جست ارتیاط 
گیری با شپید اکسرم یساری‌و چند تن دیگر از رهیران س * ج * م به روشنسی 
ثابت میساخت که چگونه او به آ نانیکه معتقد بود وقادار به انقلاب اند خاضعانه 
ارج میناد ۰ جز اختلاف حدی اید ئولوژيك و سیاسی هیچ مرز دیکسری او را 3 
انقلابیون جدانمیساشت " اما در موازدی هم که میدید فللن و بپمان فرد سابقس 
انقلابی سست اراده شده و پایش مبلرزد » هیچ سازش و گذشتی را به خود احساز ه 
نمیداد * قاطعیت آنقلابی و پافشاری وی زوی اصول و ۳ سازمان موحب شد ه بود 
که از انگونه افراد متزلزل علی الرغم رشته هاي خانوادگی و رفاقنیای شخصی دیرین 
بیرق زب( با حقط ان متا سیان سوقق را برای‌فازعات و اتقلاب ماه ات ‌تو ایس : 
او هسوازه میگفت که معیار ما دز انتاه واقحگیی یا برخوازدن فانسالق با اف راد 
فقط باید مقیدیت‌و ارزش ان‌برای شازمان باشد »هر گونه معیار دیگری‌هارانه 
لجن بی, پرنسیپی ؛ لیبرالیزم و عامیگری خواهسد کشاند ۰ 
در ال ۱۳۵۳ با تحلیل شرایط و موافقت سایر رفقا متحیت‌داکتر به پنحشیر 

رفت تا ضمن تقویت و بسط هسته های گروه‌در نحا با روفنفگران زیادق که از ان 
منطقه میشناخت تماس‌گیرد ۰ دستاورد چند ماه کار رفیق در آنجا بیش از حد 
انتظا, ما بود ۰ او با اخلاقو برخورد های انقلابیش‌واقعا در دل صدعا نفسر از 


مردم پنجشیر جا باز کرده بود * زنان به راحتی و بدون به امطلاح مردان شان و 
روگیری ؛ برای معاینه و دوا گرفتن نزدش میرفتند * نامش در دورترین نقاط دره 
رسیده بود واز او صحبت میکردند * خودش هم آ نقدر با مردم انس گرفته بود که 
آرزو میکرد سالا با آنان باشد ولی شرورت مخفی شدن با لاجبار او را از تماس با 
موده هایی که آ نقدر دوستشان مبداشت محروم کرد ۰ غیر از کارو وحود رفیق شبید 
رشید و رفقای دیگر حای پایی که رفیق احمد در پنجشیر باز کرده بود نیز ان 
امکان را برای سازمان داد که در اولین سالبای حنگ شد روسی یکی هم در آن منطقه 
نیسرو بگذارد ۰ 


در سالبای حکومت داود جنبش با فروکش مواجه بود ۰ تشکل های اتقلابی 
فعالیت محسوس برضد فاشیسزم داودی نداشتند * برخی از رهبران و کادر ای 
س * ج ۰ م به جای سازماندهی صدها شعله ای صدیق غرق زندگی شخصی يا رای 
کشور های خارجی شدند و با راه ارتداد و مماشات با دولت را برگزیدند * تنپا 
" گروه انقلابی خلقبای افغانستان " بود که تحت رهبری رفیق فیض منظماً کار 
میکرد ۰و همین گروه بود که با پخش بسیار وسیع و دقیقاً پلان شده شبنامه معرو ف 
" قانون اساسی داود طناپ اسارت خلق‌ما " آن مستبد دیوانه و یاران خلقی و 
برچمیش را هراسان گردانیده و در دل انقلابیون و آزادیخواهان راستین وطن ما 
آتش‌امید و پشتگرمی افروخت ۰ 
نقطه روشن دیگر این دوران بریدن رفیق مجید کلکانی از رفقای نیمه راه 
و مرتدش و پیوستن به گروه بود * رفیق‌مجیسد به داکتر شبید ما به دیده احترام 
فوق العاده ای نگریسته و خود را شاگردش میپنداشت 1۰ن رفیق مسئولیت نظم 
ونسق بخشیدن به محفلش را فروتنانه به رفیق احمد و گروه محول ساخت‌و از نتایج 
کار ایدئولوژيك با رفقایش بی نبایت راضی و خوشحال بود ۰ درین رابطه رفیق‌مجید 
با ظرافت میکفت : " ما مریضی های‌زییادی داشتیم کاش پیشتر ازین از تسداوی 
و نسخه های رفیق داکتر برخوردار میشدیم ۰" متقابلاً رفیق احمد ایمان راسخ: 
استعداد درخشان : تواضع‌و صفا و ممیمیت رفیق محید را نمونه میأورد ۰ با انکه 
چند ماه پس از کودتای روسی هفت ثور در جریان اوضاع بشدت بغرنج‌و سخضست 
و بحثوحدت ها و ایجاد حزب ؛ رفیق مجید راه مبارزه جدا از " گروه انقلابی ۰۰۰ "و 


۳ 


در اتحاد با عناصر و سازمانپای دیگر را اختیار کرد و سپس به دام دشمن اف تاد » 
از زندان به رفیق احمد پیام فرستاده بود ؛ پیامی رفیقانه حاکی از آرزوی دیدار 
و تحدید پیوند * این ناکامی در دیدار محدد با رفیق محید ؛ درد مشاعفی بود 
بر اندوه عظیم وی از شبادت ناگهانی رفیق مجید که تا آخر قلبش را میفشرد 

وقتی کود تای هفت ثور رخ داد ۰ رفیق بسلافاصله و بدون شمه‌ای ترد ید 
پیشبینی کرد که روزگار سیاهتر و مختنق تری‌را پیشرو خواهیم داشت و ون 
سکهای زنجیری دولت شوروی به هبچوجه قادر به حفظ قدرت نیستند احتمال لشکر- 
کشی مستقیم روسبا قوی است ۰ 

در آنروزها تشکل های مختلف چپ مسئله وحدت را بعنوان مسئله‌ای مبرم مطرح 
میکردند و دید و وادید ها بین گروهپا و شخمیت های جنبش با حرارت ؛ خوشبینی 
وشتاب بیسابقه‌ای حریان داشت ۰ اما رفیق احمد دچار خودفریبی نمیشد ۰ او وحدت 
را "امر کبیر "ی میدانست لیکن به عمق‌و وسعت اختلافات نیز به خوبی آگاه بسود 
و نمیتوانست صرفاً کودتا را " مشکل گشا " و حلال اختلافات چندین ساله جنبسش 
بپندارد * او ابتدا حداقل تفاهم بین تشکلپا را قدمی ولو کوچك ولی ارزشمند و 
بنیادی درراه و حدتسپای عالیتر و سرانجام وحدت تشکیلاتی قلمداد میبکرد ۰ ۱و 
پروسه وحدت را بخصوص در آنچنان وضعی پیچیده و مختنق کشور و مخفی بودن کلیه 
تشکل های حنبش ؛ نه حپشی و یکروزه بلکه قدم بقدم ؛ بر اساس پیوند با توده ها 
وامبارره اه فولوویكت ‏ سیاسی سالم و سازنده عملی و از آن میتی پایقار میسفايية. ؛ 
در آن هنگام نظرات امولی ؛ واقعبینانه و دور اندیشانه ی رفیق در مورد وحضدت 
برای بسیاری مقپهوم نبود * او يا نماینده دیگر ی‌از گروه در بحث روی وحدت تنم 
میماتد ولی رفیق احمد معامله با اصول را به هیچ قیمتی مجاز نمیدانست ۰ ففط 
تاریخ ثابت کرد که با اراده گرایی و حرکت از تمایلات خبر خواهانه نمیتوان اتحادی 
تنگم نیجود آو داز اگر چیزن عم‌یتی: ید سرلوفتیجز انتنایم غللدي تخواهنس: 
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در ۱۳۵۸ بنابر شرایط خاص حاکم د رکشور و لرزان بودن حکومت حفیظ اله‌امین؛ 
گروه " و شخص رفیق احم.د در مرکز توحه چند سازمان.ملی و اسلامی قس‌رار 


گرفت تا بتوانند با ایجاد جببه مشترکی با آنان قیام مسلحانه‌ای را جیسست 
سرنگونی دولت تدارك ببینند * پس از بحشبای مفصل و ارزیابی موقعیت و نیروهای 
سازمان های چپارگانه » "حبپه مبارزین محاهد " تشکیل‌شد اما قیام به علت 
خیانت شکست خورد و رفیق احمد » رفیق محسن ؛ رفیق داود ؛ رفیق داکتر نعمت : 
رفیق همایون و تعداد زباد رفقای دیگر دستگیر شدند ۰ در واقع با دستگیری ان 
رفقا و قبل از همه رفیق احمد بود که گروه ما سنگینی شکست قیام را بر خود احساس 
کرد » تشکیلات با #دیدترین ضربات عمرش مواحه شده بود ۰ فقط فرار موفقانه 
و السپامبخش رفیق آحمد از چنک دشمن توانست سازماندهی مجدد و سرپا نگپداشتن 
استوار ترگروه را امگان بششد * سپم‌او » راهپ‌و چند رفیق دیگر درین دوره از یساد 
ترفتتی و تاریخی میباشد. ۰ در رابطه با اشتباهات‌قیام ۱۴ اسد » رفیق در پسرتسو 
ابین رهنمود که : "ارائه نظر درست درباره توازن قوا » ارزیابی ومحاسبه آن ؛ اسن 
است هسته علم انقلاب وتاکتیکپای انقلابی " بملاحظات تازه ای رید ه 
و بحشی از آتبا را در مشعل رهایی دوم فورمولبندی نموده بود که بد بختسانسه 
مید انیم به‌دست قاتللن فروخته‌شده وپلید رفقا راهب متین وسعیسد ان 
سنیسد هم نایسود کسردید ۰ 

با اشغال میپن‌ما بوسیله روسپا ملتآزادیخواه ما در کلیه نقاط کشور به 
حوش و شروش آمده و به خاطر نبرد با تحاوزکاران سلاح برداشتند ۰ فر ای گام ان 
جدیدی از کار و مبارزه برای سازمان مطرح‌شد ۰ نیروی عمده‌ی سازمان که در شیر 
ها بود باید ستی الامکان به روستا ها انتقال مییافت ؛ امکانات ناچیز و بنیه بسیار 
شعیف مالی سازمان که آ خرین انشعاب بدترش ساخته بود ؛ بر دشواری کار می‌افزود 
تعقیب رفقای معینی و در قدم اول رفیق احمد تشدید یافته و روسبا میگفتند 
نییرو های مذهبی از اصول کار توده‌ای و مخفی بیگانه اند پس در حال حاضر با‌داز 
شر "مائویستبا "خلاص شد بنیرو هاأی مذهبی فاشیستی سر از خواب بلند کسرده 
فرصت را برای بزرکترین سوء استفاده ها از عقاید دینی مردم تلایی شمردنسد و 
دشمن اصلی خود را آنپا نیز شعله‌ای "ها اعلام داشتند ۰۰۰۰ 

مشکلات در برابر سازمان بیشمار بود * ولی روحیه و اراده پرولتری ؛ رفیق حمد 
را قادر ساخت تا کشتی سازمان رادران توفان سپمگین : راسخانه سکانداری زبردست 


۱۴ 


باشد ۰ او جنگیدن برایآ زادی وطن را مظهر امیل ایمان به مسردم وانقسلاب 
نامیده و رفقا را فرا میخواند تا حتی با گذشتن از حان ؛ عشق شانرا به مین و 
آزادی آن برای توده ها ثابت سازند * او بدرستی شعار " همه چیز در خدمت 
جبپات "را به نمب العین سازمان بدل ساخته بود * رفیق با وصف برشمسردن 
سختیپای کار سازمان ؛ قاطعانه بر آن بود که کوره جنگ زادیبخش برای سازمان 
اعتبار » تجربه و آبدیدگی هرچه بیشتری به ارمغان خواهد داشت و براین گفتسه 
مائوتسه دون تکیه میکرد که حن8ّ‌انقلابی بمثابه پاد زهری است که نه تنپا دشمن 
را از پا در میاورد بلکه در آتش آن آثار ضعغای اید ئولوژيك خود ما نیز زدوده 
میشود ۰ او درین زمان غبر از رسیدگی به مشکلات قبل الذکر وظیفه بزرگ تدوین 
و ارائه سیاستبا و وظایف انقلابیون در اوضاع نوین را در برابر خود ناد" 
موفقیت های نسبی سازمان ما در شرکت فعال در حنگ مقاومت‌و به موازات 1 نت 
تامین پیوند های محکمتر و فشرده تر با توده ها عمدتاً مد پون مشی و سپاستسای 
درمحموع درستی میباشدکه توسط رفیق احمد در مشعل رعایی " انعکاس یافتسه 
است ۰ مشعل " همچنین برای دریافت نظرات به چنیش ارائه گردیده بود ولسی 
این خود رفیق‌بودکه‌د رپرتو موزش مائونسه‌دون برمبنای‌اینکه‌پراتيك معیارحقیقت ومحت 
وسقم نظرات‌است ونئوریپابایداز پراتيك برخاسته‌ود رپراتيك | زمایش‌شوند ءبه‌جمعبند ی 
تازه ای از تحربیات پن‌حساله سازمان دست زده و در دستخط مشعل رهابی شماره 
دوم نه‌تنپاب رگمبود هاواشتباهات معینی مندرج د رمشعل اول اشاره‌داشت بلکسه 
برخی از نکاتانرا بکلی کهنه تلقی کرده بود * رقیق احمد همچون رهبری انقلابی 
عمیقاً داخل زندگی بود و خوا بت داهت مسایل دویین زا دریافته : نظرات‌ دید 
را ارائه کرده ‏ تظرات اشتباه | میزق را که با حقایق نمیخوانند الاح نموده وتظرات 
کپنه شده را کنار گذارد * برای او ارزش اصلی كارتيوريك انطباق آن با واقعیات 
مشخض بود و نه مرفاً مفحات کتایها ۰ این اسلوپ تحقیق‌و کارعملی انقلایی وعلمی 
نیز ودیعه گرانقسدریست که رفیسق احصد بسسرای‌ ما پچ 
مانده است ۰ 

با آانکه سازمان با دشواریپای توانفرسا و یکی پی دبگری در جنگ برشد روسپا 
و دولت پوشالی آنان باید دست‌و پنحه نسرم میکرد وباا نک اخوان تروریست حملسه 


۱۵ 


را بر سازمان ما متمرکز ساخته بود » رقیق احمد با تمام قدرت میکوشیسدر راه 
ارتقای سطح آگاهی رفقا ؛ تأمین وسیعترین دموکراسی در درون سازمان و منجملسه 
از طریق برگزاری کنگره و انتخاب ارگان های مختلف و جریان داشتن مب ارز ه 
ایدئولوژيك » کار انجام گیرد ۰ او مرفنظر از تأکیدات همیشگی روی اهمیت ان 
نکات » خود برای پیاده کردن آن ها در عمل برنامه میگذاشت و عده‌ای معین از رفقا 
را در کمیته ها ی حداگانه آموزش میداد تا انان بتوانند بنوبه خود در رهبری این 
اموز سیم گیرتق::* آرزوی رفيق بخاطر انجلاس کنگرة سازمان برآوزده تشن اما مچسم 
اینست که راهروانش به این آرزو و | رزو های بزرگتر او مسلماً جامه عمل خواهند 
پوشانیستد ۰ 

رفیسق احم.د راجع به مبارزه درون سازمانسی اظبار مبداشت که مسایسل 
درون سازمانی در رابطه با يك مشی سیاسی موضوعیست بین درست و نادرست که 
باید با بحث و انتقاد و انتقاد از خود حل شود نه با شیوه برخورد به دشمن و ضد - 
انقلاب * اما تحت شرایط معینی ممکن است مسایل درون سازمانی در رابطه با مشي 
سیاسی به مسایل شد انقلابی تغییر یابند کسها نگاه‌د یگرمسایل درچبارچوب مشی 
سیاسی درون سازمانی بشمار نمی آیند * باید دقت داشت و هشیار بود که مسایل 
ای ععی ستاسي دمآ ند بتتیبتافنه انقلانی عققی گرده و به به سایل قدانقاشی 
بمثابه مسایل مشی سیاسی برخورد شود * 

اولین گروه از شد سازمانیها در ۱۳۶۲ نظیر آخرین گروهبا و افراد شدسازمانی 
درسالای اخیر ؛متاسفانه‌بها نچه‌هیچ سروکاری نداشتند انتقاد شر افتمند انه برمشی سیاسی 
سازسان بود و عرشه چیزی‌درین زمینه از طرف خودشان ۰ آنان فقط افشای اسرار 
متازمان ة فعرقی کادر ها : اعشا ز حبپات‌سازمان بة جزب‌گلبدین تاراج‌ذاراسی 
سازمان و تبدید و تحقیر سازمان را وظیفه مقدس خود میدانستند و در حقیقت ا ز 
همان آوان فعالیت : داغ سیاه خیانت و پیوستن به دشمن برای توطثه گری علیه 
سازمان را در خبین خود حك میکر دند ۰ 

سازمان ما با اعدام برخی ازین خائنین سنت انقلابی معمول‌تمام سازمانپای 
پرولتری دنیا را در معامله با توطئه گران ضد انقلابی در شرایط سخت نظامی 
و محامره دشمنان گوناگون ؛ بجا آورد ۰ سازمانی بلشویکی با اینگونه تصفیه های 


و۳ 


خود استحکام میپذیرد »اما پس از اعدام خاینین چه زوزه هاییکه بر هد سازمان 
درچار گوشه‌جپان کشیده نشد ؛ چه پلیسی گریپاییکه بعمل نیامد و چه اتبامات 
رذیلانه و کثیفی که نزدند * طبعاً بازهم درآماج همه‌ی این شرفباختگی ها رفیق 
احمد قرار داشت بطوریکه حساپ آن رفیق‌و دیگر اعضای رهبری سازمان را از 
مجموع سازمان جدا وانمود میکردند تا بدین ترتیپ بین مرکزیت و اعضای‌رهبری 
سازمان به زعم خود فامله و تضاد ایحاد کنند : حارچیان احمق معسسدومیسن 
نمیداستندکه‌ا کر شکیبایی »تا مل وعدم خواست رفیق احمد درکار نمیبود ؛ خائنیسن 
مذکور ماهبا پیشتر به سزا میرسیسدنسد * 

آانپسمهشالاقی ها ودهن پارگیپ | علیه‌سازمان چه‌چیزراثابت میکسرد ۲ 
اینرا که ۱ از روی ماهیت منابعیکه برای معدومین قوله سر میدادند میشد بپتر 
به ماهیت آنان ( معدومین ) پی برد و ۲) پاك کردن صفوف سازمان از وجود این 
خابنین یقییتا موحب رشد سازمان بود زیرا در غبر اینمورت آن منابع و افراد را بسر 
سازمان | نچنان هار نیمساخت ۰ 

تاریخ دهساله سازمان به وضوح مبین انست که تمام کسانیکه زیرکی یا کارا به 
دفاخ از خاینیی معدوم زیان گفوةه و گلیم آتبا را غموار کرده ».غمه بلا استفنساه 
با در جای پای آن خاینین قدم گذاشته اند يا از موضعی غیر انقلابی و اپورتونیستی 
به سازمان پشت کرده انسد * 

تقریباً تمام این مدافعان نازکدل معدومین خاین بیکصدا یخن سازمان را مسی 
چسپند که چه سند کتبی دال بر خیانت معدومین در دست هست ؟ 

ازین دورویان بیبشرم باید پرسید خان محمد خاین چراخاین است ومحکوم به‌اعسدام ‌ 
برای انکة خون احمد وهشت رفیق دیگر را ریختانده؟ 

بسیار خوب ۰ اگر همین خان محمدخاین قبل از آنکه دستش به رفقای‌ما برسد 
از طرف‌سازمان:دا بود میقد: بدون آنگه ميي به امطلاح تسج و مدرگی در دنت ماهده 
آیا این مرشی های شد سازمانی بازهم طالب " سند * نمیشدند ؟ 

در بستن انهام رایج دیگر بر سازمان که این میر. اث خواران خائنین معدوم با 
آن همنوا هستند عبارتست از اينگه سازمان در برایر مخالفین سیاسی به تروریسزم 


رو میا ورد : 

بر ناسمه ابو اما وج مرچ مطان سین ایا اقا نان سیاررن 
سياسي را نمی شناخت و به امطلاح به تروریزم گرایش میداشت ۰ چگونه است که 
اینپمه آقایان و خانمای غیر سازمانی و شد سازماتی هرچه در طبق دروغ‌و فحاشی 
خویش دارند نثار سازمان و حتی شپیدانش میکنند اما گلوی شان بدست این سازمان 
" تروریست بسته نمیشود ؟؟ 

واقعیت اینست که جنانچه رفیق احمد نیز ابراز مبداشت مسئله این قماش 
روشنفکران بد سرشت و ناصادق را زیاد هم خابنین معدوم و به امطلاح تروریسزم 
سازمان تشکیل نمید هد تکلیف اصلی آنان در چیز هاأی دیگری مانند فرار و ترس‌از 
مبارزه مشمر بوده و این اتبامات روکشی است بر ایمان باختگی‌شان ۰ 

باسرکش شدن شعله‌های حنگ مقاومت درمیپن ما :)مپریالیستهای امریکاسی 
و اروپایی و ارتجاع عربی : پاکستانی و ابرانی آرام نه نشستند ۰آنپا با تکیه بر 
وحود فاشیزم»عقب ماندگی قرون وسطایی و استعداد بی انتهای مزدوران و 
وابسته شدن " تنظیم " ها » نوانستند به سانی بوسیله قلاده های سیل اسلحه: 
پول و امکانات شان نپا را بصورت سگهای پست زنجیری خود درآورند * امپریالیزم 
و ارتجاع با سه هدف عمده سگپایشانرا پرورانیده و تحت حمایت گرفتند : زخسم 
وارد آوردن بر رقیپ سوسیال امپریالیستی ؛ هموار ساختن راه بمنظور وابسته 
بودن دولتآینده افغانستان به یکی یا جمعی از آنپا و ضربه‌زدن متداوم به نیروهای 
انقلابی » دمکر اتيك و ملی تا خلق‌ما هیچگاه نتواند خود را از چنگال زولانه ها ی 
برخون وشیطانی آخوان فاشیست وسایر عمال امپریالیژم برهاند ۰ 

فی حیان ا طولب پاب سفق اقوانی یربا لیزم و ا یخی طالي کلپ دپن شمیت 
مولود مشروعترشان نگریستهوا نرابیشتر از همکاسه‌های پشاوری وایرانیسش درشکار 
شخصیت ها و نیرو هاق انقلابی مخموصاً در پاکستان » کار امد تشخیص دادند ۰ 

رفیق أحمد این حزب را بعنوان باندی‌سیاه وماورای ارتجاعسی . شد ملی 
و شد دمکراتيك تشریح نموده ؛ بر شدیداً خطرناك بودن آن نه محض برای سازمان 
مابلکه‌برای کل جنبش انقلایی تاکیدورزید موبنا * مبارزه شتی ناپذیردراشکال وساحات 


۱۸ 


مختلف‌با آن را در کنار مبارزه با تجاوزکاران روسی و سکبابشان مسئله‌ای حیاتسی 
به حساب میا ورد ۲ 

وناز اسب قاقویی یی نیا تفت افقالایی فبنتاو نو مسق 
کاملاً دقیق و محیح بود : توام‌ا رشد تشدید مبارزه انقلابی سازمان ؛ این حزب هم 

در داخل کشور هر قدر میتوانست و میتواند یکجا با سایر گروه های اخوانی یه 

ترور رفقای ما و محاصره و سرکوب حبپات تحت نفوذ سازمان دست زده و همچنین 
در پاکستان زیر حمایت مستقیم دولت این کشور از اغاز جنگ شد روسی تا کنسون 
تعداد زیادی از رزمندگان سازمان ما و انقلابیون و افراد ملی مربوط به سازمانپای 
داناگی را از دم نیغ گذ‌شتانده انتبت * 

با اختطاف و به شبادت رسیدن رفقا توسط حزب گلبدین قلب رفیق احمد 
ازاندوموخشمی حانگاه میسوخت * ولی او هرگز نمیتوانست بپذیرد که سازمان 
بدون توحه‌به‌موقعیت کلی ورسالت عظیمش بهد سته‌ای انتحاری تنزل اد ۰ 
او خاطرنشان میساخت که حنایتکاریپای حزب گلبدبین ب‌سپ‌جوحه به معنی نیرومند ی 
آن نیست ۰ این حزب چون از همه بیشتر مزدور وا بسته و مورد نفرت توده هساست 
از ینرو بیشتر از باند های اخوانی دیگر علیه انقلابیون به ترور و حنایات پاه 
میبرد و حیاتش بر اعمال فاشیزم و ستم استوار است ۰ همانطوریکه مائوتسه دون در 
مورد هیتلسر گفته وقتی تروریزم و خونریزی آبین حزب فاشبستی نیزپایان بگیرد » 
حیاتش خاتسمه مییابد ۰ وظیفه عمده سازمان‌ما و هر سازمان و فردمیپنپرست 
و آزاذیخواة است که با سیاست مشت در مقابل مشت انچنان نیرو و امکاناتش را 
با حوصله و مدیرانه علیه حزب‌گلبدین تمرکز دهد که نتیحه اش خنثی کردن و 
روفنسن این مکروب خبیث از محنه سیاسی اففاننتان باشد ۰ 


۱ سم 
بدینثرتیپ او سازمان را در جنگ شد روسی ۰ جنگ تحمیلی اخوان و در راس‌انپا 
دارودسته گلبدین و در میان موج هماهنگبی حد و مرز توطثه چینی‌و لجن پراگنی 
هفدایست میکرد ۰ 
رفیق احمد برنامه های فراوانی بخاطر استحکام سازمان و یگپاز کی حنبش 


انقلابی افغانستان داشت ۰ او اينده حنیش را در افغانستانی رسته از اشغالگرا ن 
بیگانه و بقایای آنها » بشرط آنکه سیاستپای معینی به مرحله اجرا دراده 
سا هه ینوی تیسراه هساو نی سنا بسا اون اسآ سب سل 
آتان باند گلبدیین امیدیخش وتابناك میدید 

رفیق احمد غیر از زخم معده مزمنش از اوایل سال ۱۳۶۵ دچار بیماری قلیی 
نیز شد که نمیخواست همه‌ی رفقا از ان اطلاع یابند * از اواسط | نسال بیماری‌قلبش, 
وخیمتر گردید * توصیه داکتران بود و سازمان هم تصمیم گرفت با غلبه بر هر 
مشکلی و بطور حتم او را باید حیست تداوی از پاکستان به خارج بفرستد * او تکمیل 
نوشته مشعل دوم را بپانه میا ورد و اماد گیش رابر ای رفتن به خارج اعلام نکرد تسا 
روزیکه توانست نوشته را به اتمام بر ساند ۰ 

سازمان در تدارك اسناد مسافرتش شد و او که از بابت نوشته مشعل دوم احساس 
خاطر جمحی مینمود » تلاش داشت تا از فرصت کمی که قبل از سفر در دسترس بود 
حد اکثر استفاده کند * یکی از مسایلی که برایش عمدگی کسب مبکرد وضع خاین 
خان محمد بود * این خاین که پس از اعدام قمر خود را مخفیانه به گلبدین 
فروخته بود مصیبت بارترین و سیاهترین نقشه ممکن » نفشه قتل رفیق احمد ر ا 
میکشید ۰ خاین بی ناموس که میدانست احمد چگونه مشتاق دستیابی سازمان بسه 
چند سلاح پیشرفته شد هوایی برای جببات میباشد ؛ شمن اغپار اینکه حاشر است 
در هر جلسه ای که سازمان لازم بداند بعلت حمایتش از قمر خاین از خود انتقاد 
کند. از امکانات قطع‌سی و ساده بحست آهدن‌ این سلاحها از طریق مقامات 
پاکستانی حرف زد تا رفیق را بفریید ۰ 

رهبران با کهاست‌و دالنت نظری مانند احمد شیز تحت قرایط معینی, میتوانفه 
مرتکب اشتباهی باورنکردنی شوند ۰و برای رهبر ارجمند ما ایين اتفاق افتاد * اوکه 
تا چند روز پیش از بست فطرتی واحتمال نوکر شدن بی چون و چرای خاین خان محمد 
در حزب گلبدین برای رففا سخن میگفت فریب مکر و دروغ خاین را خورد و در دام 
دقمنی که به. خونش خفته:بود: گرفتار امد ۰ 


اری چار سال قبل از امروز خون مژسس ورفبسسر سسازمان 


ماو فرزنسد بیس سسروتسامسدار خلسق‌مارفیسق داکتسر فض 
احص.د در شکنحه گاه حزب گلبدین بسرزمیین چکید ولسی این خسون 
بسذر بای را که فشانسده بسود بسارورتسر سباخت: درفسش 
پر افتضار سازم ان را سسرختر نمود و اراده‌ی رفیقان و همرزمانسش 
را در همبستگسی و استحکسام آن بیشتر استسواری بخشیسد ۰ نقش زند گی 
حماسی و شپادت قپرمانانه‌ی رفیق احمد و سایر رقیقان حانباخته ی‌ما در زنسدگی 
و پیکار ما در چبار چوب سازمان ماست که هر قدر شور انگیز و پر د لانه تر باشد 
بپمان اندازه دشمن را ناامید نموده ۰ زخم زده و آخر مغلوبش خواهد ساخت» 

رفیق احمد تنپامربوط سازمان ومایه‌مباهات مانیست»او ۰ اکرم یاری » محید کلکانی: 
و پسروشیسر قیسوم رهسبر ؛ همه عصاره شرف‌وتسحابست 
طبقه و خلق‌ما بشمار رفته و با نام خحسته و باد الپامبخش شان حنبش‌ماو 
هر فرد انقلابی میپن ما برخود میبالد ۰ 

درین ایام اگر ازیکسو امپریالیزم و ارتجاع با هزار حیله و دسیسه و به غسرش 
درآوردن بیسابقه ماشین تبلیفاتی شان علیه سوسیسالیسزم ویس ا تمسك بسه 
تحولات اروپای شرقی و روسیه میخواهند ارکان ایمان انقلابیون چپ را درهصم 
ريزند » از سوی دیگر از پیرو و فلپین و هندوستان گرفته تا افریقای جنوبی واریتریا 
مس فیر گلوله های انقلاییون با لاست و در میین ما افغانستان هم سازمان رهایی 
وسایرسازمانم‌اوعنامرپرولتری درسختترین اوضاع بیپراس ازقربانی دادن برد 
دولست پوشالی»سگهسای فاشیست گلبدینسی وغیره د لا لان امپریالیزم و ارتجصاع 
میرزمند ۰ برزمین میافتتد ولی مرعوب و تسلیم نشده و درفش شپیدان را همچنا ن 
در اهتزاز نگپمیدارند ۰ 

اینبا همه خود گواه است : تجدید عپد برخون رفیق احمد و دیگر شدای ما 
گواه است : گواه زنده بودن و عکست ناپذیری اصول بنیادی علم انقلاب ۰ 

بسگذار تا آخر در سپاه احمد وسایر شهیدان پرلتری باشیم ! 

بگذار عشق واحنرام به رهبر شپبد مان وسرمشق قراردادن وی را با 
حفظ وحدت اصولی ۰ استحکام وتأمین نیروی تهاجمی سازمان علیه 
زنده وگرامی بادیاد رفیق داکترفیض احمدود بگر شهیدان مسا! 


۷۹ ۱ 


ازامان 


قرائت توسط غاتیول 


۶ غرق سدن در اذدوه 
سهادت رها ذمسو ۵ مسادل راحل کرد 


درین موقع که رفقا مجلس یادبود درگذشت مبارز وانقلابی بزرك گشسوره 
داکتر فیض احمد بنیان گذار ورهیر سازمان رهایی را برگزار میکنتد»میخواهسم 
بدون مقدمة‌چند خاطره خودرااز زندگی پرعظمت این انقلابی قپرمان با کنو 
تسسمصسسایسسسم ۰ 

زمستان سال ۱۳۴۷ دراولین دیدار با رفیق چنان گرمی وصمیمتی راازوی حس کردم 
که هرگز از هیچ کس احساس نکرده بودم* تواضع فوقالعاده :۱ رامش سنگینی وحتی 
لباس خیلی ساده‌اش بشدت مرا جلب کرد * از همان آغاز محبتهایش پذیرفتسم 
که‌باشخصی سادهمنه‌بلکه‌باوافسعاً رهبری برحسته مقابل هستم ۰ باتوحه به‌اوضاع 
آ ن زمان سخنان] موزنده‌اش را روی دومسئله متمرکز نمود : آول - بخاطرانقلاب کردن 
برعلاوه مبارزه علنی ماباید شبکه‌های مخفی ایحاد کنیم *بدون شبکه های مخقی قادر 
به ادامه کاری نخواهیم بسود * دوم - بدون ایجاد يك تشکیلات منضبط بلشویکسی 
درواقع تنه حجنبش ما بدون سر میماند ۰ 

محبت های مفصل داکتر فیض احمد جوان : قلبم راشکار کرد ودلم نمی خواست 
از وی جدا شوم ۰ باوجوداینکه دیدووادیدماطبق برنامه‌بودولی چنان علاقمند دیدن 
وی بودم که هميشه دلم میخواست کاش زمان حلسه زیاد می بود » خسلاسه که 
هیچگاه از دییدار وی سیر نشده‌بودم* شبپا وی را درخواب می دیدم» زیر شکنحه 
لیس ردان چناگاه رنب وج بسا بییوس 1:20 

رفیق داکتر همیشه تساکید میکرد که باید از همه اولتر آگاهی خسودرا از 
حزتاتبیتی ببس برد ویین توده‌ها به‌کار وسازماند هی پسرداشسن ۰ 
فکر وذکر این انقلابی بزرگ همواره به‌کارسین توده‌های وسیع معطوف بود ۰ 


۳۲ 


سال ۱۳۴۹ درحریان انشعاب تبارز کرد وگروپ انجنیر عثمان ازان جداشسسد ۰ 
بارفیق که‌درین موردددیداری داشتم گفت کها: نحنی عتما ن دچار اشتیاه مار ات6 
است ۰ او اگر به خود ونظرات خود اعتماد داشت باید ابنطور خرایکارانه عمسل 
نمیکرد ۰ او نقل قول مائو رابرایم گفت که بخاطر شکار ببر باید به مفاك ببر رفت*از 
لحاط فلسقی هم مسئله را توشیم نمود ۰ انجنیرعثمان که‌امکان آنرا داشت باید در 
داخل سازمان حوانان مترقی به مبارزه سازنده ابد بولوژيك وسیاسید ست میزدواگر 
راه‌دیگری باقی نمی ماند انشعاب توحیه می شد ۰ 

در روحیه آين رهبر کاردان هميشه وحدت انقلابیون پرولتسری ر ا 


ك ۹ ۳۹ ‌ 8 1 
میخواندم اماوحدتی اصولی ۰ او شدیدا مخالف وحدت بدون مبارزه ایدیولوژیك 
وسیاسی بود ۰ 
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رفیق داکتر زبان ساده » روان ولی پراز محتوا وتاثیر داشت ۰ وقتی به توشیح 
يك مسئله بغرنج میپرداخت | نرا چنان حلدحی وا سان فبم میکردکه شنوند ۵ر یه 
عمق مسئله میرساند ۰ بکار برد اپن گونه بان کاز متاخ ۵ 

او با هر رفیق مطابق سطح! گاهیش برخورد داشت * از اکثر رفقایی که باو ی 
سروکار داشتند دارای شناخت عمیق وهمه حانبه بود 

همچنین قبل ازینکه بسك رفیق را بخاطر اشتباهاتش مورد انتقاد قرار بدصد 
سطح وی را ذر نظر میگرفت وبعد مسکلة و بدون کوکتو ین کشت وماستتمالسسمین 
کردن مطرح مینمود ی بد پنتر تیب به‌ارتقا؛ا گاهی ویختگی طرف مقابل کمك شده‌باشد ۰ 
درین زمینه خاطرات زیادی از رفیق‌شپید داریسم ۰ 

برای من داکتر فیض آاحمد روشنترین وعالیترین نمونه رهبری بشمار مبیر و ۵ب 7۳۳7 
واقعا ترس از دشواری ها ومرک برایش صعنی نداشت ۰ مثالهای آن بیشمار است اما 

حریان قیام ۱۴ اسد است که رفقای زیاد دیگر هم مطلع اند - بعدازینکه رقیق خبر 
کنق. ک پلان قیام توسط د گروال ابراهیم افشاء گردیده اوبدون ذره‌ای ترد یدوتوحه 
به خطر مرگ بخاطر نجات رفقا با رفیق محسن یکسا خودرابه‌محل معین که‌رفقایی 
وظیفه دایعا پلان قیام را عملی سا وق میرساند ۰ آما موتر حامل وی ورفسسق 
محسن ۵ ر نزديك محل مورد تعقیب قرار صیگیرد ۰ بتاء نمیتوائد به موقع بر ۱ ۹3 





۳۳ 


نجات رفقا کاری کند وهمراه با | نان باقلب پر از آ رمانش توسط پلیس گرفتار 
میشود * پولیس مدت سه روز هویت اصلی اورا نمی شناسد * زیرا اوخودراباهویتسی 
دیگر معرقی کرده بود *تا اینکه یکی از خائشنین مربوط سازمانی دیگر اورابه 
پولیس معرفی کرد ۰ جریان تحقیق وی ازسر گرفته شد * جنرالمبای روسی وپولیسس 
دولت مزدور به پایکوبی پرداختند واورا تحت سخت ترین شگنجه‌ها قسرار 
دادند *تیل داغ کردند »سرورویش راسوختاندند ولی این قله مقاومت باابنگه 
از تمامی رازهای‌سازمان وا درس‌ها درکایل‌وساییر ولایاتآ گاهی کامل‌دافت‌لست 
نگشود وبا سکوتش دشمن را خوار وذلیل ساخت * او میدانست که‌این حانیان 
وحشی تا لحظه مرگ دست از شکنجه نمی کشند وباید فکر دیگری‌کرد *بالاخره 
تصمیم فرار را میگیرد وبا توجه به محل فرار وچند واقعیت دیگر دید که امکان 
فرار منطبق با همان چیزیست که رفقا درنقشه گفته بودند * وقتی موفق شدازدیوار 
خودرا پائین پرتاپ کند با مفلری که همیشه آنرا با خود میداشت سر وروی خودرا که 
سوخته وزخمی بود پیچاند وبا خونسردی کامل به راه رفتن پرداخت وبا خود سنجید 
که اگر درحریان فرار دشمن اورا بیبند بلافامله تیربارانش خواهد کرد که‌بپرحال 
نسبت به تحمل عذاپ چندین روز شکنجه دیگر بپتر است‌واگر ندید رستسن 
از چنگ دشمن موفقیت باارزشی خواهد بود * چند قدم بعد از تسیر رس پپره‌داران 
خارج گردید ونقشه فرار با موفقیت انجام گرفت * 

روز دوم فرار بود که رفیق با بدن پراز پانسسمان زیر تداوی قرار داشت * وقتسی 
مرا دید در لببای‌وی همان تبسم | شنایش نقش بست ۰ از جریان تحقیق وشکنجه‌ی 
تمام قفا وبخصوض رققاق رما ن اند ومسخ برایم قاسة کزد 5 آوبا مکالپب سساق 
طولانی در حالیکه سعی میکرد از فروریختن اشکش جلوگیری کند از شگنجه‌ای 
وحشتناکی که سکان خلقی و ماموران‌کی ۰ خی.۰ بی برآن دو رقیق اعمال داه 
بودند سخن میگفت که چگونه همچون کوهی در برابر قصابان کثیف ایستاده‌بودند ۰ 
بعد با لحنی که بیانگر دردی عمیق بود گفت که صدای فیر نفنگچه دراتساق 
تحقیق رفیق محسن را شنیده است وبنابرین رفیق محسن صد درصد به شپادت 
رسیده ورفیق داود به احتمال‌ قوی ۰ 

ما هر دو دقایقی سکوت کردیم» با لاخره خود بااین حملات سکوت را شکسست: 


۳۴ 


1۳ غرق ذر انتوه شدن شپادت رفقا نمیشود مسایل راحل کرد لازم است هرچه 
زودتر دست به عمل شوبم ‌ وآ نگاه کارها و وظایف راکه به من ارتباط میگرفت 
برایم ماد داشت ذای. ه 

پس از شکست قیام ۴ اسد که همه فکر میکردند سازمان ما ازبین رفته‌است»دراثر 
رهیری بصیرانه وممتاز رفیق داکتر به زود ی برسرپا ایستا د * 

درسال ۲ رفیق رادرپشاور نت ۳ * پس ازشنیدن گزارشپا: رهنمود ای 
لازم را در باره کار در روستا داد وبا تقد فراوانی خاطر نشان ساخت که شم 
رفقا با آنکه در روستاها درین شرایط سخت جنگ مصروف هستید باید بپرطریقی 
انبت‌بقاار ار تفای آگاهی ان به مطالعه بیردازیه: * مخوبا دریشت جیسسه 
باید از هر لحظه برای مطالعه استفاده کنید نان ار مستیا برایسسسسم! ۳ 
اهمیت وحدت با سازمانپا وهخصیت های‌انقلابی دیگر توشیح داده وخواست تسا 
درین راه هرقدر که ممکن است سیم بگیرم ۰ 

درسال ۱۳۶۴ که محددأ به پشاور | مدم اوبازهم واین بار با وی و تاکسا 
بیشتر برای من وچند رفیق دیگر از حیاتی بودن جنبش آموزش صحبت کردواز مسا 
خواست تابرای این منظور در شپر دیگری برویم * آن دوره‌ی هرچند گونساه 
آموزشی برایم‌واجد ارزش فوقالعاده ای بود * او برجسته ترین نسماینده این 
اصل انسساسی بوذ کسسسه باید سازمان را قبل از همه از لحاظ ایدیولوييكث 


نش شنت * 
ی ای ین رفقای دیگر از معلم شپیید ما ما منبع درسگیسسری 


اما روز ۲۱ عقرب سال ۱۳۶۵ نیز خاطره‌ای از رفیق دارم که تالدظه مرگ دردلسم 
باقی خواهد ماند ۰ آنروز وی ساعت شش ونیم شام از من جدا شد وگفت که ساعست 
هشت شب دوباره باهم میبینیم * من هم بدنیال کاری که برایم سپرده بود رفتسسم" 
حوالی ساعت ۸به‌خانه‌بر گشتم ولی ازرفيق خبری نشدوفقط بعدازساعتی جستجوبودکه 
به‌خقیقت هولناك وباورنگردنی ای پی بردیم*رفیق ورهبرمحبوب وفرزانه سا 
براساس خیانت خان محمد شرفباخته دردام حزب گلبد ین افتاده‌یود * انس.سر و ز 
نقطه پأیان زندگی ومبارزه درخشان وپرافتخاز وی بود ولی مرحله تسسسازه ای 


۲ 2 


۳ خیایت سازمان رهایی افغانستان که همه‌ی اعهای سازمان » همه اعهای مادق 
شپیدان انقلایی وادامه بی تزلزل ورزمنده‌ترراه شان به تجدید سوگند واداشت ۰ 
فقط هرا تکس که تپی از شرف ووخدان انقلابی باشد براین سوگند پشت خواهد 
5 ۳ سرا 
درود سرخ‌وآتشین بر رفیق داکتر فیض احمسد ! 
در اهتزاز باد درفش کلکون دپر شکده سازمان رهایی افغانستان ۱ 





لس 
بسدون آسوزفن: سیاسن: تمیلوارن انس این اف آکنس اف سود 


از یساوز 








‌ 


شبینی انقلابی رفیق دا کترفیض احمد 


رفیق رهبر ما بمشابه يك انقلابی راستین هیچگاه خوشبینی انقلابیسش رادر 
روز های دشوار و نشیببای کارو مبارزه از دست نمیداد و بالنتیجه همواره با احساس 
مسئولیتی که‌شایسته‌موقعیت سازمانی وشخمیتش بودبه‌امور رسید کی میکسسرد "از 
مثالبای این خصوصیت مستبارز رفیق‌ما به نقل تنها چندنای آن میپردازیم 
رفسیق از مدنا پیش وتا آخر از سیصاری مزمن زخم معسده رنسسیج 
میبرد * سالمبای قبل از کودتای ۷ نور بود که خبر شدیم او دچار حونرییزی معسده 
شده و به شفاخانه انتقال بافته است ۰ آنزمان که سازمان تازه میخواست کل بتیبرد 
و مواضعش را در رابطه با مسایل مختلف میباآیست تشثبیت کند » برخورداری آزر‌هبری 
رفیق مسئله‌ای حیاتی بشمار میرفت و هیچکدام از رفقا نمبتوانستند ففدانسسشرا در 
تصور بگنحانند ۰ بسیاری از رفقا که ناگپان از انتقالش به شفاخانه خبر شده بودند 
خود را دچار یکنوع شربت خوردگی دو جانبه حس میکردند یکی همانطوریکه گفنم 
بخاطر خودش که در واقع روح گروه ما محسوب میشد و دیگر اينکه چون از چپره های 
سرشناس جنبش بود » دولت ۰ پرچمی ها و اخوان به او نظر داشتند که بمیسن 
دلیل زندگی نیمه مخقی را اختیار کرده بود و بناء میترسیدیم مبادا در شفاخانه 
به او | سیبی برسد * امکانات فوق العاده محدود بود ۰ هیچ ‌کاری دیگر نمیتوانستیم 
جز اينکه فوری به چند داکتر مجرب و اشنا خیر بدهیم و از اکثریت رفقا بخواهیم تا 
بخاطر خون دادن ( رفیق بشدت به خون گرفتن نیاز داشت ) انجام کارهایسی و 
مراقبت بکوشندوروزوشب راد رشفاخانه‌باشند * وضع رفیق بسیار وخیم بسود تسه 
چشمبابش را باز میتوانست و نه قادر بود کلمه‌ای حرف بزند * برخی از رفقسا 
و دوستانش با دیدن چپره و بدن سفید بیحالش نمیتوانستند جلو گریه‌ی خود را 


۱۷ 


بگیرند ۰ با آنکه رفقا کوشیده بودند حتی الامگان از انتشار خبر بستری شدن‌رفیق 
حلوگیری شود با ا بشپم در اولین ساعات تعداد کثیری از هممنفان‌و سبایر 
دوستدارانش به شفاخانه رسیدند * این نشان کوچکی بود از میزان محبوبیت و 
ارزش رهبر ما بین دیگران » ما به این امر ميباليديم اما با توحه به مسئله امنیست 
رفیق نمیید انستیم چگونه مانسع آ مدن افراد به شفأخانه شویم * در عین حال دیدار 
دوستان وی که با چشمپاي اشکبار با اصرار میخواستند خون شان را به رفیق ده 
کنند مارا تحت تأثیر قرار میداد ۰ داکتران پس ازمشورت درباره‌اینکسه 
خون داده نقوه.با نقوه [ یلك نظر اندبود که خوی داذن میترایست چای رفبق‌را بستظر 
بیندازد ) » با لاخره تصمیم گرفته شد خون تزریق شود ۰ این تصمیم صحیح بسود ۰ 
رفیق چشم باز کرد و بسختی و تقریباً با لکنت این کلمات را به زبان آورد : * رففا 
وارخطا و پریشان نباشید ۰۰۰" ولی دیگر نتوانست ادامه دهد و باز هم به اغما 

رفت ۰ پس از ساعتی دوباره چشم گشود از رفیق محسن با اشاره خواست نزدش برود 
بعد رفیق دیگری را هم خواست بباید * آنوقت در حالیکه فکر میکرد شایددیگسر 
فرصت زیادی نخوا هد داشت با دقت کلیه ارتباطات تشکیلاتی ر | یادداشت‌ داد بافراد 

معینی را که با آنان تازه دیده بود معرفی کرد و اهمیت ادامه رابطه با آتان و اتاگید 
کرد . حتی از چند نوشته وکتابیکه نزدش بود یاد کرد تا از حاهای معین 
گرفته شوند ۰ تظاهر ایمان پر ابیت او به پیشبرد مبارزه در لحظاتی که دیگر 
به زنده ماندن‌امیدنداردرفیق محسن وچند رفیق‌دیگر را چنان دچار بغشی درد آورو 

هیجان ساخته بود که رفیق داکتر متوجه شد و گفت : " این وضع درست نیست رفقا 
باید دقتیق یادداشت بگیرید ۰ نبودنم بین شما نبایدبرای تان اساسی باشد *همیشه 
به‌زبان میگفتیم اما حا لاباید عملا ثابت کنسیم که‌انقلابیون هیچ وقت امیدوخوشبینی 
خود را نمیبازند ۰ به‌دیگران هم روحیه بد هید *مرگ امرطبیعیست و۰۰۰۰" اینبار 
هم نتوانست بیش از چند دقیقه‌ای صحبت کند وچشماتش را بست ۰ 

با لاخره حال رفیق به تدریج بپتر شد واز مرگ‌حست * اما مجموع ا رامش و 

صلابتی که رفقا هنگامیکه با مرگ‌در حدال بود از و ی‌دیده بودند و کلماتی که در 

آن دقایق بر زبان رانده بود ؛ معسیاری بود که میشد گوشه‌دیگری ازشخصیت وارسته 
وانقلابی رفیسق را با آن دریافت 0 


۲۸ 


درشکست قیام ۴ اسد طبعام‌مترین پیروزی برای دودت دستگیری رفیق سا 
بود * سگان خلقی گروه گروه به دیدنش‌میاًمدند وقتی عده‌ای از شکنجه گران 
و مستنطقین روسی برای اولین باراه را دیدند باسرمستی تشنجآ لودی فریادزدند : 
" حالا کلید مندوق سر بسته‌ی مائوئیستپا رایافته‌ایم!" آنگاه همچون گرگان 
گرسنه‌ای به جان رفیق افشادند * ولی بزودی متوجه شدند که با آن وحشت جشه 
کوچكث و نحیف داکتر بی نفس خواهد د »و به گفنه شوخی آمیز خود رفیق که 
بعدهتا قمهمیگره روما علني ها فگر گردنه که باید لین لب بر ۱ 
محترمانه ! برای باز کردن آن"مندوقبکار گرفت ۰ پنا؛از لت‌و کوب دسست 
برداشتند * چند نفردیگرا مدو بطرز مسخره‌ای شروع به خوش زبسسانسسی, 
معذرت خواهی و بازیبای کثیفی ازین گونه نموده و اخرا مر طالب سازش و همکاری 
شدنسد ۰ مشخصاً خواستند بعنوان آغاز "همکاری" به گروهی از رفقا کسهدر 
پنحشیر کار میکردند نسامه ای بنویسم و آنان را به آدرس معین در کابل بخواهم؛ 
پیشنباد دشمن زمانسی بود که من تشن پاره پاره و خردشده رفیق محسسن و 
داود را دیده و مدای گاه ارام‌و گاه بلند رفیق همایون و چند رفیق دیگسر 
را که در اتاقپای پپلو شکنحه ميشدند میشنیدم * شدت ووسعت ضربه به تشکیلات 
راهم میفپمیدم * ولی من خشمی وصف ناشدنی که تا مغز استخوانم را میسوزاند 
فرو خوردم * باهجوم به افکاری در ذهیم که به نحوی میتوانست به معنی ناامیسدی 
و "پایان دنیا " تعبیر شود به مبارزه برخاستم و خود را سرزدش کردم *بیاد آن 
گفنه معروف افتادم که وقتی در دست دشمن گرفتار میا یی بپترین آند پشه فسرار 
است؛ امکان فرار ناچیز بود ۰ اتفاقا يك افسر پلیس را از طریق رفیق داود و 
نیزشخصأ] میشناختم لیکن به‌همکاریش مطمئن نبودم+درآن لحظاتیکه‌میدیدم رفقای 
ارزشمندزیادی دستگیرشده‌اندوروابط تقریبابکلی از هم‌گسسته»فکرکردم حا لااگرفرصتی 
برای‌کار کردن بیابم ؛ عالی میشود ۰ پس یه آرامی به دشمن گفتم بسیار خوب تا 
صبح بمن وقت بدهید که راجعبه "همکاری" فکر کنم ۰ و آنگاه تمام حواسسمرا روی 
چگونگی فراربراساس نقشه‌ای که‌رفقاد اشتندونیزمحبت با ن پلیس که کمکش اساسی 
بودمتمرکزساختم» دررابطه‌با. !مس حانس آوردم*قبل ازا نکه‌من مسئلهر ابا اومطسرح 
سازم خود ش که‌مید انست فقط تافرد اصیح وقت هست:بمن نزد يك شد موبا عحله گفست 


۳۹ 


داکترصاحب شمامیتوانیدساعت ۴ مصبسبح قسرار کنید ۰" تااین حد هم‌دردی 
پلیس مذکور برایم غیر منتظره بود - سنجیدم که نباید حیله‌ای درکار باشسد ۰ 
دمن یرای قفتم بای به داد شتن بهانه‌ای مثل فرار و امثالبم ندارد ۰ تاقوا که 
منوز امکان "همکاری" یا عدم همکاریم برایشان معلوم نیست ۰ فاصله دریچه‌ای که 
باید خود را از ا ن به پائین مینداختم با رین سا یربنق زیاد بود و 
احتمال اینکه دیگر نتوانم برخیزم نمیتوانست منتفی باشد ۰ ولی فکر کردم مرگ 
بدینمورت بپرحال نمیتوانسد بدتر از مرگ زیر شکنجه دشمن پست باشد ۰ ضرورت 
و اشتیاق پیوستن با رفقایی در آن دقایق برایم استواری‌و انرژی میبخشید ۰موافقتم 
را با آن پلیس شرافتمند اعلام گردم ۰ در ساعت معین از دریچه تشتاپ بیسسرون 
پرید م و بدون آنکه سیپ مپمی دیده باشم خود را به نزدیکترین خانه‌ی يك رفیسق 
که میدانستم دستگیر و شناخته نشده است رساندم ۰" 

بعد ها در فرصت هائیکه او از حریان فرارش که دشمن را دیوانه ساخته بودد 

سحبت میگرد عفد نس میخواست روی این نکته تاکید تمایق که دی رای 

آنچنان ؛ بطور کلی دو فکر در ذهن اتسان در جدال میباشد : 

یکی اینکه با دستگیر شدن آنبم در حالیکه سازمان شربات سبمگینی خورده 
ورفقای زیادی به‌شبادت رسیده‌اند » انسان دنیا را پایان یافته میپندارد»امیسدش 
را به دوباره برخاستن سازمان و پیروزمندی آرمانپا و خلاصه انقلاب و خلسسق 
از دست داده در واقع دچار یکنوع فلج احساسات انقلاب وفیازواتی میگردد ۰ 

دیگری عبارتست از امید و خوشبینی که حتی با تصور کشته شدن زیر شکنحه : 
انسان میبیند که همان لحظه‌ای که هزارها و ملیونپیا انقسلاسی شپید 
تجربه‌اش کسرده اند -برای تو نیز فرا رسیده است : با تسلیم نشدن ولب بستن 
دشمن را خوار میسازی ؛ پاسدار شرافت آرمانبا و سازمانت باقی میمانی و به مسرگ 
بزرگی میرسی که مسائسو آنرا بدرستی بیان داشته است ۰ جنبه دیگر این 
خوشبینی بیگمان اندیشیدن به فرار است که اگر بتواند عملی شود خود ضربه سختی 
به دشمن بحساپ میاید ۰ وقتی رقیقی از وی پرسید که اساسی ترین فکری که او 
رابه‌اقدام به‌فرارکشاند چه‌بود ؟ گفت: " خوشبینی انقلابسسی " 


زمانیکه هواگوفن مد رحزب کموسیست چین د رجوشاجوش مبارزات ضدامپریالیستی 
مردم ایران به دیدن محمد رضاشاه رفت تمام احزاب چپ و انقلابیون را مسوحسی 
از تتعحجب و خشم فرا گرفت * بحث روی این مستله در جنبش ما هم داغ بود * روز ی 
رفقایی که قرار بود مسایل مشخص تشکیلاتی را با رفیق مطرح نمایند به محرذ‌یکسه 
او را دیدند ناگبان با لحنی نامناسب و برافروختگی پرسیدند : " حالا چه جوا ب 
دارید چرا هواگوفن به ایرانرفت ؟ " رفیق اول با تبسم توآم با شوخی گفت : " من با 
هواگوفن هیچ قوم و خویشی‌ای ندارم و از رفتنش به ایران یا جاهای دیگر هم یمن 
اطلا ع نداده بود ۰ کاش میشد ههگی ما مستقیم از خود وی قضیه را جویامیشدیم» " 
اما سپس مفضلا مسکله را توشیحداده و در شمن باقاطعیت و موکد! اظبارداشت " 
"اکنون رهبرحزبش دچار یکچنین اشنیاه مسخره‌ای شده » اگر چین همانند شوروی در 
باتلاق امپریالیزم وارتدادغوطه زندوسایر احزاب انقلابی برسراقتدار حپان نیز | ز 
انقلاب وپرلتاریا بیرندبازهم ما که‌خود راانقلابیون پرلتری میسدانیم نباید سراسیمه 
وبه‌انقلاب بدبین شویم وبه هرا نچه تا دیروز ا گاهانه برای‌مس‌اوالاتریسسن 
عقاید بشمار میرفت بکشبه پشت با زنیم ۰ وظایف ما بعنوان انقسسلابیون 
در بسسرایر خلسق کوه مانسند است * 
خوشبینی و استواری رفیق شهید ما در مقابل حوادث و دشواریپا بیش از آن‌است 
که درین چند مثال محدود گردد ۰ یقیناً رفقای زیادی خاطرات گویاتر و ارزشمندتسری 
درینمورد از وی دارند ۰ آم‌وختن والبام گرفتن آز ین وحه برحسته وأتقسلاسی 
شخصیت رفیق بخصوص دراین ایام برای سازمان و فرد فرد ما آهمیت عظیمی کسب 
گس ۸ 
امروزامپریالیستماومرتجعین درسراسرحیان عربده‌کشان زسروکله‌یکدیگرب الا 
میروند تاهريك بنوبه‌خودراجع به "شکست سوسیالیزم" و "ناکامی ارمان پرلتاریا" در 
رسانه های حمعی گلودرید وا نرا بپم تبريك بگویند *اینپمه لحنپاشی درتاریخ ۱۵۰ 
ساله‌اید ئولوژی پرلتاری سابقه نداشته‌است ۰ وضع طوریست که در ت ۱ اد 





زیادی ازاحزاب چپ نشانه های اغتشاش :بدبینی وبی ابمانی به‌مشاهده‌میرسد ۰ 
روشنفگران با ملاحطه وقایع روسبه 0 اروپای شرق و نفاط دیگر و تحت تاثیر تبلیغات 


سيستماتيك ودقیق بورژوازی وامپریالیستپا» همچون فردی فستی باخشسسه 


۳1 


با دو دست بر سر خود میزنند که چه شد ؟! 

عدهای دیگر هم هستند که حوادث مذکور امید آنان را بشدت درهم کوفته ولسی 
شاید نابود نکرده و بنابرین هنوز قاله هماي‌شان به اندازه شجه های گروه اول 
گوشخراش نشده اما .پر حال هردو دسته کسانی اند که با ازدست دادن خوشبینی 
انقللبی یکراست در قعر تسلیم طلبی و پشت کردن به مبارزه علیه ستم و استشمار 
فرو میروند * 

امروزه بدبینی ها و نومیدیپای روشنفکرانه را بخود راه دادن اگر در غشسسرب 
بتواند" توجیپی؛ شکسته ولنگ داشته باشد ».در کشور ما نامش را جز خیانت نمیتوان 
گذارد.. دراقغانستانی که در منگنه‌ی حکومتی بوشالی و مستبدین حانور مفست 
اخواند رگیراست وخلق محروم ما جانفرساترین تلخکامیپای ممکن در کره زمین را: 
تجربه میگنذ » انقلابیون لحظه‌ای هم حق ندارند از آنچه در روسیه و اقمارش رخ 
داده و بفرض در چین و سایر کشورها نیز وقوع یابد » هدف گم کرده ۰ آبنده‌راتاريك 
دیده و بدینترتیب دست از پیکار بکشند * نتیچه فوری و نپایی از دسبست دادن 
خوشبینی انقلابی درمیین ماقبل ازهمه به معنی تسلیم شدن مقابل امپسریالیسزم » 
وطنفروشان پرچمی و خلقی و بخصوص فاشیستبای اخوانی میباشد » تا زمانیکه نك 

انقلابی شرف و وجدانش را زیر با نکرده باشد مرگز نمیتواند و نباید آن‌گونه 
. حوادث خارجی با بدتر از آن را محملي برای فرارش از مبارزه رهائیب‌خش قسرار. 

شسست # 

احزأپ و دولتبای روسیه و اروپای شرقی با نام ورنک سوسیالیزم درهم ریختند 
۲ بدنبالآن مشاطه گران‌نرمایه وستسم" "فناتخه خوانی بی پایان دستجمعی رابر 
اید ئولوژی پرلتارباشروع کرده‌اندکه‌بیقین تامدتپای طولانی دیگرنیزادامه‌خواهدداشنت 
ولی با اینیمه جربانات چه وظایفی در برابر ما عرض اندام مینماید ؟ با ایمسان 
باختگی بمورت بی ربط و حقارتبار به نموگ‌مسکوو کشور های قبلاً در بتنسب‌دش 
نشستسن؟ با اینکه برعکس دریابیم که مسئولیت ما بمراتب وسیعتر و مشکلترشده 
ودردوران بسیاردشوارتری باید درراه رهایی وطن ومردم خوداز زیر بوغ رژیم وطنفروش 
ولاشخوارهای گرسنه اخوان بکوشیسم ۰ ۱ 


۳ 


بدون تردید آرمان پرلتاریا درآن کشورهاازسالبا قبل مس ورد شیانست 
راز کم وه و تسا لا اش زین قنریات‌بر آن‌فاره هناید « ابا این 
بسیار شگفت انگیز و باور نکردانی نیست ؟ نه * زیاد هم تکاندهنده : اسف 
تاریخ تکامل علم انقلاب حاکی است ازافت وخیز :شکست وپیروزی»پیش روی وعقب روی 
آن »ءساختمآن سوسیالیزم همیشه در بستر مبسارزه بی و فع" 
با خیانت : نیروی سرمایه و انواع ارتحاع همراه بوده است » اگر در روسیه خیانت 
با بیرق گلاسنوست و پروستروئیکا و اهانت به لنین و رهبران انقلاپ اکتبر ادامه 
مییابد در همان روسیسه و کشور های دیگر هستند مبارزینی که حاشرند در راة 
دفاع از آرمانبا ی پوولتاریا با سوافرازی جان ببازند اما در برابر سگپای 
بورژوازی و ارتجاع سر فرود نیاورند * بحران کنونی جنبش انقسلابسی امری 
گذراست ۰ در دل تاریخ انقلاب اکتبر دیگری نطفة میبندد ۰ 

از سوی‌دیگر در پسضنت زرق‌و برق‌و شکوفایی طاهری کشور همای 
غرپ تسوفانبانپفته است و نیز میبینیم که مردم جپان سوم در چه 
جپنمی دست‌و پا میزننسد ۰ چگونسه هر روز خبر از سیسادت طلنبی ؛ دست‌اندازق 
و اعمال تحقیسر و توطشه صای‌رنگارنسکگ سی ۰اي ۰ ای و دستگاهپای 
تسسرور و جاسوسی سایر قسدرتیسای امپسری‌الیستی درین کشور ها 
است * اینپا همه خلقبای جبسان سوم را به پافشاری راسختر وپیگیرتسر 
مبسارزه نیسای علیه امپسرسالیزم و دولتپای وابسته به آن میکشانند ۰ 
ازینحاست که وظایف انقلابیون حبان سوم با همان شکوه و شوکت رزمی سابق پابرجاست"* 


مشخصاً در میپن خود ما حالا که با افو ل قدرت حپانخوارانه روسیه » پوزه‌ی 
سگپایش درکابل نیز بر خاك میخورد ؛ در درجه‌اول نبردآشتی ناپذیر مرگٌو زندگی 
با اخوان این کثیفترین و خطرناکترین مکروب سرزمین ما مسئله‌ایست که جایش را 
هیچ حاد ثه‌ای نه در سطح حپان و نه در سطح ملی در ذهن انقلابیون صادق و بااراد ه 
.نخواهد گرفت ۰ فقط آن معمولاً روشنفکراتی که به انقلاب کردن برخوردی آماتوری» 
فصلی ونمایشی دازند انقدر بیشرم خواهنسد بود که زیسر سپسر " فروکش 
و بحسران جنبش بین المللی " وغیسوه از نبسرد بی امان علیسسه 
اخوان خونخوار و سایر دشمنان خلق ما طفره رونند »اسر 





2 


در اروبای شرقی و روسیه زلزله ای رخ‌داده درکشورما امپریالیزم و چاکرانشء 
فاشیزم مذهبی و مرتجعین گوناگون همچنان متکبرانه بر قلب‌و گرده خلسسق 
تیرخورده ما سنگینی میکنند ۰ طفره رفتن از پیکار طبقاتی علیه این دشمنان باهر 
اسم و رسم و تردستیپای " فیلسوفانه " که باشد حز اثبات بزدلی و خود را بسه 
در بیغیرتی ای ننگا لوده زدن جچیز دیگری نخواهد بود ۰ 
ادجام رسای وظایف انباسی انقااییرن ساادن برع میج یاقب سوق 

ایده های حز علم پرلتری قابل حل نیست؛* عسصر مسا هنسوز عصمسر 
امپریس‌الیزم و انقسالبپسای پرولتری است * هر چند 
پیشرفتبایی شگرف علمی وتکنیکی موجد تغییراتی اجتماعی معین در کشور مای 
سرمایه داری بوده است ولی تاکتیکپا و وسایل اصلی مبارزه شد امپریالیستسسی و 
شداستشماری دراین عصرکهرهبراق جهانی پرلتاریادرساحات ایدئولوژیکی»‌سیاسی 
وتشکیلاتی | موزش‌داد بطورکلی درتمامی نقاط وبخموص د رکشورهای جبان سسوم 
فمچتان به قوت خود. بافیست * در افقانستان ما نیز تنبسا بسا مقعل پرلظری 
است که خواهیم توانست در کوره راه تاريك و خونیین بسوی هدف پر حلال خود - رهایی 
تسسوده پیش رویسم * 

درین روزهای رجزخوانی بی نظیر امپریالیزم و ارتحاع هبنی بر 
شکست ابدی ایده‌های انقلاب " صرفاً حفظ خوشبینی انقلابی وامید بها ینده‌است 

که مامن تداوم رزمنده‌ترنبردهای بی امان ما برضد امپریالیزم و نوگرانتسسش 
خواهد بود * در تار وپود سازمان ما این روحیه وخوشبینی تزلزل ناپذیسر از 
رفیسق داکتسر فیض احمد رسوخ‌دارد * با این | موزش و ارثیه وا لای رهیسر 
ما هم است که رس و قاطع ميگوشيم : 


امپریالیزم وسرمایه داری محکگوم به مرگ‌است ‏ 


آ مه از آن قسدزت رتجببران! : 





عت. 8 اس ق: سب و 


ما پیسروز میس‌شویسسسسیم 


۱ 


هو زکصاست؟ 


درماه‌های اول سال ۱۳۶۰ زمانیکه شرابط مختنق رژیم مزدور کابل به‌اوج خود بود 
هرروزبه‌چاپ خانه‌ی سازمان واقع در قلعه زمان خان شیر کابل میرفتم؛بعداز یکی 
دو بار روز دیگر زمانی که داخل خانه‌ایکه‌در آن ماشین چاپ ود شسدم 
مرد دهاتی ای را دیدم که دستار سفیدبرسر وبالباس ژولیده درکنج حویلی مصروف 
ترمیم کدام زینه خراپ شده‌بود ۰ فکر کردم که نباید این شخص که معلوم نیست چه 
کسی است مرا بشناسد * به همین خاطر بدون سلام وعليك وا نیم طوریکه مرا دیده 
نتواند بچاپخانه رفتسم ۰ 

از موجودیت آن شخص بیگانه درخانه‌ایکه‌چاپ خانه‌سازمان درآن است خیلی 
ناراحت شدم * زیرا اینرا از عدم دقت رفقا فکر میکردم ۰ 

وقتی وارد چاپ خانه شدم‌وبا رفیقی که قبلاً دراتاق مصروف کار بود موضوع رادر 
میان گذاشتم به حرفهایم توجه نکرد وبه کارش ادامه داد ۰ 

روز دیگر بازهم زمانیکه به چاپ خانه میرفتم اورا دیدم که از اتاقی برامده 
بطرف در خروجی خانه رفت ۰ 

چند روز بعدآن رفیقی که مسئول من وشخص دیگر بود برای‌ما گفت که بعد ا ز 
امروز مسئولیت شما برای شخص دیگری داده‌شده‌اسست ۰ 

روز بصد که وعده ملاقات با مسئول حدید داشتیم دبدیم که همان شخص د هاتسی 
اما اینبار با یی مه داخل صحبت باما شد »دربرخورداول دانستم که 
شخص مذکور آدم عادی نیست * زیرا او از طرز صحبت بسیار عالی برخوردار بسبو د 
که در جات نادس تنکنان میب تاف: : 

برای اولین بارد رزند گی درمقابل شخصینی قرارگرفتمکه‌ممیمیت عمیق»دانش عالی؛ 


۳۵ 


کرکتر حذاب وتواشع ویسیاری خصایل مثبت همه در وحودش دیده میشد که حتسی 
از خوب ترین رفقای دیگر متمایز بسود ۰ 

این آخرین بار نبودکه با هم میدیدیسم؛ چندین مرتبه دیگر نیز با او 
دیدار داشتیم ۰ 

از نگاه‌های صمیمانه ولبخند مخموص بخودش آ دم طوری درك میکرد که‌او بسه 
اشخاص طرف مقابل زیاد امید بسته است و آینده را دروجود آنپا میخواند ۰ 

اواکثراً خوش طبع وطنز گوبوده ظرافتیکه اوهنگام محبت درجریان کار وحتی در 
حلسات بکار میگرفتآ نقدرخوش آ یند بود که رفقاباعلاقه‌مندی بیشتربرای حل مشکلی که 
دربرابرشان قرارد اشت تشویق میشد ندویاموضوعی راکه‌د رحریان کاراید ئولوژيك برایشان 
نامانوس وخسته کن بود : مفسوم وخوش‌ایند میساخست ۰ 

او ممچنان برای افراد سازمان میا موخت که‌درکار ومبارزه طبقاتی لازم است‌ تسا 
افراد را درجریان پراتيك | موزش داد ۰ طور مثال شبی از شبپای کار که قرار بسسود 
برای ساختن يك مخفی گاه دیوار کپنه‌ای تخریب شود من ويك رفیق دیگر توظیف 
شده بودیم * برای اینگار صرفاً يك تبرچه نزد ما بسود ‏ 

تقریباً در نیمی از کار رسیده بودیم که او از اتاق دیگر با لای‌کار ما امد ۰ 
برای اینکه مارا اغفال کرده باشد هردوی مارا در اتاق دیگر که درکنج حویلی بسسود 
دعوت کرد ۰ 

وقتی با لای چای نشستیم خود ش برخاست وگفت :"بعداز چای استراحت شود 
وبقیه کار را صبح انجام مید فیم"* 

ما هم پذیرفتیم ووقتی یکی دو ساعت بعد رادیو راخاموش ساختیم تا استراست 
کنیم صدای کندن دیوار بگوشم رسد * از اتاق بیرون شدم ودر محل کار رفشم* 
دیدم همان رفیق چنان مصممانه وبا نیرو به گندن دیوارمشغول است که گویی درختسم 
آن انقلاب به پیروزی میرسد ۰ 

با دیدن آن محنه ناراحت شدم* لباس وسرورویش از خاك دیده نمیشدوهمان شب 
تا مبح دست از کار برنداشتیم تا آن رفیق خوب خودرا راحت ساخته باشیم ۰ 

این تنبا نبود ؟ هربار ما با دیدن او ورفقای خوب دیگر نمونه های ازین نوع 
را درمییافتیم که مارا به دنیای جدید انسانیت اشنا میساخشت . 


۳۶ 


دریکی ازملاقاتپایی که‌هنگام شب درضانسه بسکی از ( ق4 3اخوقا.س تسین 
دار اهبوری: اقپر‌کایل داشتیم رفییق مذکور حزوه "مشفی کاری" راباماکاره‌یکسرد * 

اوهنگام کار تگوريك اکثرآبدون تکیه؛چارزانومی نشست وبه‌دقت تمام مطالسسسسب 
را در ذهن ما جا میداد * آن شب در اخیر بحث پیرامون مخفی کاری مسئلسه 
زندان وشکنحه واحتما لات دستگیری رفقا یادا وری شد ودرین شمن من پرسیدم که چسه 
چیز میتواند انسان را در زیر شکنجه وحشیانه اینبا مقاومت ببخشد * در جوابم 
گفت که در قدم اول دانش وا گاهی انسان ودرقدم دوم آنینده شخص باید اینرا نیز 
مد نظر داشته باشد که درصورت خلاصی از چنگ‌آنپا دربدل افشای اسرار سازمان 
تا آخر عمر سرافکنده خواهد ماند زیرا او حاضر شده است که بخاطر رهایی‌از شکنجه 
یف آمی ون وترتم وا رتان خویعن ختامت کند, ۰ 

چند وقت بعد با لاخره من بواسطه عساکرمزدورشب هنگام درخانه‌دستیگر شدم 

تحقیقات وشکنجه با همان مشخماتی که‌در جزوه مُخفی کاری" وهمان رفیق‌روشن 


شد ۵ بوذ شروع گردید ۳ 


بعداز گذغت حند هفته درحا لیکه ست زیر شد: شکنحه 3 خسته شده‌بودم یکی | ز 
۱ ۳ بت 
با طق و دوسیه‌ای ۳ باز کرد وحنتد قطعه فوتو که اکثرا برایم نا اشنا بو ۵ 
نشان داد ۰ 


درین شمن با لاخره فوتوی همان رفیق مسئول را نیز برایم نشان دادوگفت که : : آیا 
این شخص را می شناسي ؟ "من درحالیکه‌به‌عکس میدید م ود ردل باوی راز دل کرده و 
از درد مکنحه شکایت میکردم گفتسم: "نسه" ۰ 

گفت : " معلومدار که‌نه » من برایت می شناسانم «اين داکتر فیض است «رهبر 
سازسان‌ نان ۰ * را تیه این یهن احساسیقتنیس بآ ت93 نی 
نمیتوانستم به حرفهای بعدی مستنطق توچه کنم* حالتم تغییر کرد «پیسذ! زانقفدر 
مدت ها من نازه با رفیق احمد معرفی شده بودم * فش العع ی که فلا چهاانتتستم 
مستعار ناصر اورا می شناختم* رفیق نامر همان داکتر فیشی بوده‌است کسسه‌نامش 
بسرسسرزبانس سا سود ۰ 

این | خرین دیداری بود که من با رفیق فیض احمد کردم 1 و نبم صرفأبافوتوی او ۰ 
درفوتوی او نیز همان لبخند دیده میشد که برایم میگفت ؛ " هنوز کجاست." 


1۳ 


صادق رفیفی ۰ سالته 





چند خاطره از ربق و رهبرم 


دهه ( ۱۳۴۰ ) را میتوان سر آغاز جنبش پرولتاریائی درافغانستان دانست ۰ 
این دوره انقلاییون پرشوری را پرورش و | ماده‌ی نبرد های بعدی ساخت * رفیق داکتر » 
یکی از برجسته ترین چپره های ایين دوره بشمار میرود که طی عمر کوتاه سود 
توانست سازمان رهائی را پایه گذاری و در شرایط بسیار سخت‌انرا چون ناخسدای 
کشتی ایکه درگیر توفان های سبمگین است رهبری و پاری دهد ۰ 

خاطره‌ام از زندگی و مبارزه‌ی رفیق فراموش ناشدنی است؛ تومیف از شخمیت 
رفیق را نمیتوانم درین محدوده بیان دارم * بنوبه‌ی خود میکوشم تا چند سطری را 
در رابطه با برخوردهای انقلابی و عادات برحسته ی رفیق که بسیار اموزنده اند بسه 
زفقا اد آورق کم » 

توجه وی به آموزش و بلند بردن سطحاگاهی رفقا : سال ۵۴ بخاطر بعضی 
کار های تشکیلاتی از یکی از ولایات به کابل آمدم و بدیدن رفیق رفتم * بعسد از 
ملاقات و مشوره مدتی ماندنی کابل شدم و با رفیق دريك حویلی زندگی داشتسم * 
بدون اتلاف وقت ؛ برنامه‌ی کارم را در خانه تنظیم و برایم گفت که تازمانیکه درکابل 
میباشی»بکوش تاازوقت خود بخاطرآ موزش استف‌ساده کنی چرا که در آینده چنیین 
فرمتی را نخواهیم داشت و از اتاق خارج‌شسد. و بغند از چند دقیقه ( در بت 
دست کتاب و در دست دیگر چای ) وارد اتاق‌شد و گفت : کتاب‌را تاقسمت نشانی 
شده بسیار دقیق مطالعه کن و مفپوم آترا به ذهن بسپار * روزانه چندین بار بسه 
اتاق من سر میزد و میگفت که کدام مشکلی نداشته باشی ۰ این اولین باری بود که 
با وی در يك حویلی زندگی داشتم *همینطور روزهای متوالی جویای. احوالسم میشد 
و در رابطه با مطالعه و آموزش مرا کمك وراهنمایی میکرد ». طی این مدت » آنچه 


۳۸ 


را که آموخته بودم ؛ هیچگاه فراموش نکرده ام » برنامه کار آموزشم را که عبارت 
از موازین و مقررات تشکیلات ۰ تاریخچه‌ی احزاب مارکسیستی ؛ مخفی کاری 
واخلاقیات انقلابی بود » خودش ترتیب‌و در هر مورد معلومات و توشیحات لازم 
ارائه میکرد وی نیزصاحب برنامه‌ی کارخود‌بود ودران ووز فسسا مصروفیت زیاد 
داشت ۰ هیچگاه ندیده‌ام که رفیق بدون نقشه و برنامه روز گذشنانده باشد *به 
مسایل امنیتی و جلوگیری از نفوذ چواسیس دولت در درون تشکیلات دقت فسراوان 
داشت * درین رابطه تأکیداتش فراوان بود ۰ میگفت که يك فرد انقلابی و ک‌ادر 
سازمان باید بکوش.د تس سا در مبارزه علیه پولیس سیاسی مپار ت 
کافی بدست‌آرد ۰ از شرایط بد و روزهای سختآینده هوشدار میداد * از تجریسه 
انقلابیون ساییرکشور هامثال فراوان میا ورد «رفقاراطوری | موزش میدادتاا مسساده ی 
نبردهای قطعی در دوره‌های خونین تر انقلاب باشند ۰ 

در رابطه مسایل مالی و كمك به رفقاییکه وضع اقتصادی شان خراپ بود » وه 
اعظمی مبذول میداشت ۰ رفیق داکتر به ما آموزش میداد تا چگونه از دارائی سازمان 
در راه محیح و معقول استفاده کنیم ۰ او گزارش دقیق از پرداخت حق العضویت ها 
میخواست ۰ رفیق میگفت که با استفاده ازین موارد » میتوان رفقا را تربیت سازمانی 
نمود » حس مسئولیت شانرا بیدار و انبا را متوجه منافع سازمان ساخت ۰ او میگفت 
که پرداختن حق العضویت صرفه‌جوبی ومصرف مسئولانه دارایسی سازمسان 
معیاریست که میتوان بسیاری از شعف ها و نارساثی ها راشناخت و در راه علاج 


مرض نسخه‌ای لازم را تجوبر سسوخ ۴ 





در برخورد به اشتباهات شیوه‌ای را بر می گزید منطبق با روحیات » وضع و 
قوایطازنهگی رفقا * آودزین کاربسیاره‌ضربهداهتی ۰ ولا منایل‌زا در کمیفه 
مربوطه حل‌ و فصل میکرد ۰ تانیاً در رازداری مسایل به رفقای درون کمینه تاکیسد 
وازانتشاراطلاعات بیموردواشافی حلومیگرفت»ثالخأب ر خوردش باطرف اشتباه‌کنند ه 
طوری بودکه هیچگونه احساس کوچکی وحقارت به‌اودست ندهد * رعای 
این سه نکته از طرف رفیق داکتر طی حلسات انتقادی خصال عالی و شخصب 
انقسلابی وی را نمایندگی میکرد ‏ ازاين برخورد رف .سق نه تنها دیگران بلکه 
شخص خودم نیز مستفید شده‌ام * بنده یکزمانی دچاراشتباه حدی شدم نه‌تنسسا 








۳۹ 


او مرا متوحه عوا قپ اشتباه ساخت بلکه نسبت به گذشته انتقادش حدی‌ولی بسیار 
آموزنده و توأم با محبت‌بود ۰ در برایر چنان بسرخورد عسالی رفیق » خسسنود 
راکوحك احساس کرده وعپ‌دیستم که‌تا زنده‌ام پاسدار سازمان ورفقا باشم ۰ 
توجه رفیق به حسل نبسودن مسایسل نسزد رفقا : میکوشید تا نکاتسی را 
بيابد که واقعاً نزد رفقا حل نبود * زمانیکه متوجه این نکته میشد فوراً ترتیسب 
تفگیل جلسمرامیه ادوتازماود ‏ حل منتقله: پحتسف را ادامه میداد ۰ مه 
یسك روز ؛ بنسابر کار مشسترك بسا سردسته‌ی فازایسی مسا 
(نجیب خائن ) دیدن داشتم* من محبت او ازمن پرسید که اعضای مرکزی سازمان 
کیانند و با چه شیوه انتخاب شده اند * وموقف خودت دردرون سازمان چیست؟ در 
جواب گفتم که من ازسربازان عادی سازمانم ودر رابطه بادیگسران اطلاع نسدارم 
و هم در پی اطلاعات اشافی نیستم * گرچه مسئله برایم جدی نبود با اینپم موضوع 
را به رفیق داکتر گزارش دادم * توضیح بعدی رفیق » اهمیت مسئله را برایم روشن 
ساخت وگفت که‌اگراو انجیب خاین) رانبیند ءاغتشاش فکری مذکور برایش خطرناك انست 
وعواقب بد دارد *چراکه‌بسیاری ازمسایل نزداوگنگ است ولاینحل» رفیق داکتر» بدون 
تاخیر اورا خواست و همرایش محبت نمود * او توشیحات رفیق را پذیرفت‌ولسی 
همینگه اروپا رفت » دست به خیانت و توطثه زد * پراتيك پیشبینی های رفیق داکتر 
را در مورد شخص مذکور ثابت کرد ۰ 


چنانچه قبلاً متذکر شدم شخمیت و خمال انقلابی رفیق را نمیتوان درین چند 

سطر گنجاند * خلامه اینکه رفیق داکتر آنچه را که باید يك رهبر انقلابی 
در خود حمع داشته باشد . دارا بود * شبادتش برای حنبش انقلابی کشور و سازمان 
مابسیار مصییت باراس بت * جای‌او تا سالپای زیسادی در جنبش انقلایی 
ما خالی خواهد بود ۰ بسدین خاطر دشمنان خونی سازمان ( چاکران روس:اخوان 

واقهسزا میاه ور ده پسوویسه محاستا زان سا 
رابی رهبرسازند » ولی حیل ونیرنگ‌شان درمقابل هوشیاری وا گاهی انقلابی رفیق حایی 
رانتگرفت » فقط خیانت درونی وتسخبر قلعه‌ازدرون بود که دشمن موقق به‌د ستیابی 


و سوق سود پپسسسس:: ۵ 


حشن وپایگویی علبد این وسابتر دشمنان سازمان جند روز ی بیش نبود نپا 





۷ + 


فکرمیکردندکه‌باد سترسی به‌رفیق وشپید ساختن وی سازمان رانابودکرده‌اند * اما 
متوحه شدند که سازمان از پایه واستحکامی برخوردار است‌ که در 
تصورایسن بنیاد گرایان فاشیست تمی گنجید. 

چبار سال بعد از شبادت رفیق ؛ تلاش‌سایر رفقا بخاطر حفظ وحسدت و 
ادامه کاری بسیار ارزنده و قابل قدر است ۰ انا ثابت ساختند که شایسته نام 
عضویت سازمانی اند که رفیق داکتر پایه گذار و رهبرش بود ۰آرمان‌وا لای فیسق 
داکتسر و سایر شپسدای بخون خقته‌ی سازمان را که عبارت است از رشست و 
استحکام سازمان هرگز از یاد نبریم" ۰ یگانه سلاحی که ما میتوانیم توسط ان علیه 
دشمنسان گوناگون بجنگیم و از راه رفسیق داکتسر دفساع کنیسسسم 
عبارت است از مبارزه امولی در راه حفظ و تحکیم سازمان " 

با تعبد به خون پاك رفیق داکتسر و دیگر شبدای سازمان راه‌شان ر 
استوارتر وبامتانت وپایمردی هرچه بیشتر دنبال میکنیم ودر راه تحقق] رمانبای 
رفیق درحپت استقرار حامعه‌ی بی طبقه درافغانستان میرزمیم * 


۱ 


درود به روان پاك رفیسق داکتر فیض احمد ! 
افراشته باد درفش رزم سازمان ۱ 
مصو بر خاتنیسن ود‌شمنان سازمان 


7 
بگذار عشق واحترام به رهبر شپید سان و 
ی مشک قی آ یادا کن وی زا اسف وب سره نقه 
اصولی»استحکام وتامین نیروی تپاحمی سازمان 
علیسه دشمنان گوناگون تسم بخشیسسم! 


۴ 


بخشپایی از سخنرانی عزیری 





هرد عم دا ۵ش درو ریات 


رفقا »ءکینه‌ونفرت وخشم مانسبت به‌گلبدین ود یگردشمنان خلق بی پایان است اما 
آیابانابودی يك یاده یاصد از آنان انشقام شبیدان ما گرفته میشود ؟ رفیق د اکتسسر 
فیض احمد به ما كمك میکند » با زهم رهبر وبنیانگذار سازمان ما برای ما درس ‌داده 
است واز گورنامعلومش به ما میگوید : رفقا انتقام اصلی در پافشاری روي 
علم افقسلاب اسست * انتقام اصسلی در ایجاد حزب طبقه کار مسر 
اففانستان است ؛ انتقام اصلی درتلفیق اصول عام باشرایط خاص افغانستان است 
با سره اداتته فباروه شاه گسراستت: ۰ 
رفقا » تاریخ رهبرانی از پرولتارها بخود دیده‌است رهبرانی دردوره های صلح؛ 
رهبرانیکه از لحاظ تئوريك قوی اما در امور تشکیلاتی وکارهای رهبری شعیف انسد ۰ 
وهم بسیازی از رهبران در دوره های توفانی وانقلابی ؛ رهبرانیکه اهل عمل ؛ از خسود 
9گذشته وشحاع اندولی ازلحاظ تئوريك ضعیف * یبینیم که چطور رهبر کبیر ما 
تسجربه يك مرد عمل برحسته را با فعالیت ؛ بسادانسش تئوريك » افق دید 
وسیع/در خود حمع داشته است * ما میتوانیم دستا فرتهای‌سارمان را کر دفنسای 
مختلف‌پابه‌این ادعای خویش بسازیم»اگرسازمان‌مااز بدو ایحادش تا امروز با همه 
افت‌وخیزها » با همه انشعایات ؛ با همه خیانت زدگی ها ؛ با همه دشواری ها 
قوانتعه: استح‌به خیابی تیا سیش اداهتد‌هده اه اس بلهابتا‌هان.) بنخایسسته 
مستحکم وباکوله‌باری از تحربه بازهم درفش انقلاب را برافراشته نگپدارد؛ اگسر 
سازمان‌ما با انکه از چار سو در محاصره دشمنان گونائون قرار دارد ولی توانسته‌است 
موانع را یکی بعداز دیگری از- سر راه بردارذ ؛ اگر سازمان ما امروز بمتایسسهة 
خطرناکترین دشمن امپریالیزم ومزدورانش تبارز نموده است‌واگر امروز برای‌تمام 


دشمنان ما مطرح است‌و نمی توانندا ثر | در محاسیات خود نادیده بگیرند » اینپسا 
همه بیانگر رهبری بی همتا وسا زماندهی عالی رفیق داکتر فیض ‌احمد است ۰ 
رفقا ؛ اگر داکتر فیض احمد در دوره‌های مختلف با درنظرداشت ضسروریات 
میارزه وانقلاب در کشورما هميشه تحلیل مشخص خودرا داشت ؛ همیشه‌در شرایسط 
مشخص ان تحلیل میکرد که چه عمده وچه‌غیرعمدهاست . در زمان تربیه‌ایدیولوژيك 
سا زمان دهی : مبارزه بی سر وصدا واستحکام سازمان برایش عمدگی کسب میکرد : 
می بینیم که چطور در شرایط مبارزه مسلحانه با طلوع اولین حرقه های نبردمسلحانه 
سیاستی‌ار اثه کرد منطبق با اوضاع » که محتش در پراتيك به اثبات رسیده و 
دساوزهنای عظیصی یرای سازم ان ما بعارففسان آیردفا ت" 

۰ چببات مستقلی که امروز ازپایه نسبی توده‌ای برخوردار اند رشته‌ایست 
که سازمان مارا باتوده‌ها پیوند داده وبراساس مشیءاملی سازمان,مشی تیه 
به‌توده ها یقیناً محکم تر وگسترده‌ترخواهدشد * این شیوه‌ای بود کهر قیق احمد همیشه 
روی آن پافشاری میکرد ۰ 

جنات‌عفیکن زر قبران خیانی پر لتا ربا گفتهکه‌مامرذمی از سبرشت کر تسس 
ما از مسالم خاامن: برقن‌يافتهايم *.طزکه وا تالی قعمل مساق ینت۰ رکه زا 
شایستگی عضویت چنین حزبسی نیست ۰ فقط فرزندان نیاز مبارزه : فرزندا ن 
طبقه کارگر است که شایستگی عضویت چنین حزبی را دارند ۰ 

رفقا»ما هم اگر ادعا میکنیم وحاشریم در عمل ثابت سازیم که شاگردان مدق 
ووقا دار داکتر فیض احمد هستیم وهیچ افتخاری را با لاتراز عضویت داشتن در سازمانی 
که او بنیانگذارش بود نمیدانیم » بيایید برای حواله آخرین لکد بر پوزه کف 
گلبددین ودیگر دشمنان آشتی نا پذیسسر ما » خو درا برای نبردهای دشوار سر 





وخونین تر آماده نمائیم ۰ 


یر نقوان ویر زاس رسب ای ۱ 


و 


اسان 





قراکت توننط شویفسن 


عهد بسنمگهجان پرسرراه توکنم 


‌ 


اکرابنعهد به‌یایان نبرم دامردم 


برتولت برشت گفت : " انسانپایی هستند که یکروز مبارزه میکنند انان 
خوب اند : انسانپایی هستند که یکسال مبارزه میکنند انان خوبتر اند : اما 
انسانپایی هستند که تمام عمر میرزمند آنان ضرورت ونیازانسد ۰" 

رفیق داکتر فیض احمد از انگونه انسانپایی بود برای سازمان ما » جنبش ها 
و میسن مسا" 

محمولا به ارزش انسانپایی معین پس از مرث شان پی برده میشود » وی 
تقنیبا خمامی رفقاگیگه از انوديك با داکقن شید ما کار میکزدنه:۰.به: ازیو واشسه 
سترگ او در سازهان در همان.زمان حیاچش یر یهد کافن | کامبودیه اي ینآ گاهی 
موجب شده بود تا عشق‌و احترام بیکران به او و گرمی موجودیت او تا اعماق دل رفقا 
را آنچنان تسخیر کند که نهایتاً تصور حتی لحظه‌ای فقدان رفیق را هم برایشا ن 
تحمل ناپذیر بنمایاند * اما شاید این خود رخ دیگری از اثر تربیت و آموزشهای وی 
باهد که خود ما هم‌چندان آنرا خس‌نمیکردیم- که او اتقدر شیر مناد نظرفو 
نایپنگام به شهادت رسید ولی شاگردانش قلج نشدند و با سوگند به خونش‌ که 
چپار سال پیش حاری شد راه و امر بحا مانده اشرا در سازمانی که بنیاد گذارده بود 
واه یاقا امس 6 
آیااین بدان معنانیشت که‌اکثریت اعضای سازمان به‌تمام حپات درخشنده ونمونها ی 
رفیق آشنا بودند نسته معجود یت های بیجمار جنک کی هقی باق امی قرس‌ر 7 
همگان نمیداد که در صرفاً دو سه نشستی به اکثر خصوصیات ممتاز او به‌شاسیه 


۴ 


انقلایی پرولتری وپاکباخته وقوف بابند ۰ اگر رفیقی یکبار بااو دیده بسسود 
فقط مك گوشه از شخصیت ناقذش را درمییافت و رفیق دومی که در نی این یو و 
بر زمینه محبتی دیگر با او مواحه میشد گوشه دیگری از خصال کم نظیرش را در ك 
میک ‌ِ ز له # 

حالا که خود او بیگر باما نبیست وظیفه داریم هر قدر ممکن است زوایای زند ی 
وشخصیت بسزرگ انقلایی وی را بشناسیم تاباصادقانه سرمشق قرار دادن 
ان در واقع سزاوار ترین قدردانی نیز از رهبر شپید ما بعمل‌امده باشد ۰ 

رفیق در خانواده مرفپی به دنیا آمده بود * پدرش زمیندار و وکیل شورا بود ۰ 
اما از همان جوانی در دوران مکتب که با علم انقلاب| عنا وبعدها به يك انقلابی 
حرفه‌ای بدل شد دایز زتتقاجی با اهل خانواده که با افکار و اخلاق وی فراوان فامله 
داشت برایش مقدور نبود ۰ او با اندك تمکین در برابر پدر و برادرانش که باوی 
۳ و۲۳۵ ان ۳ نتوین پرناز و تفتغضی,, ۱ 
ار کا رل اصالت 2 "۷ داشخنه 71 ب سا فا پد ر ۱۳۳ در حکسم 
شکستن غرور انقالپیین بود » رفنیق‌شبید: ما هیچگاه در هیچ لحظه‌ای از اند کی 
پر افتخارش نگذاشت این غرور که لازمه و بنیاد شخصیت هر انقلابی است خدشه‌دار 


شسود ۳ 
از آب ایسرنید سین بقع سبوو کار ند نحوه او ۲ در محموع 


آنچنان آکنده از شغافیت انقلابی مییافتند که وقتی تصادفا ازبه امطلاح رشته های 
طبقاتی رفیق ميشنیدند باور شان نمیشد ۰ زبرا رفیق به ژرفترین وحبی از ان 
رشنه‌هابریده‌بود ۰ لاش و کار شگفت انگیزش در ارتقایآگاهی رفقا و سازماندهی 
آنان » فروتنی » ارزش نبادن و علاقه ومف تایذیرش به کار با کارگران و دهقانان ؛ 
جوش خوردن فوری وعمیقش ازبا روشنفکرتحصیلکرده تا با رنجبربیسواد وجاذبسسه 
عجیب گرگتر و برخوردش برای تیپپای متفاوت مردم و ۰۰۰ همه رساننده آن حقیقت 
پشمار میرفت ۰ 


۴۵ 


ناد سالارآ نقلا اس 


امروز که سالار وزین خیل نان گشت 
ما۵ و خور و انحم حرسگونه فغان گشت 
برگونه‌ی مردان و زنان سیل روان کشت 
فریاد زمین گشت و هیپات زمان گشت 
نقش سخنش را بسرلوحه بدارید 
تا صبح بشد زمزمه گلبانگ‌ رای 
برتیرگی تا باند دهپا تیر تباهسی 
احمد شد و این نام چه فرخنده هما یی 
بر تارك او نقش ازل قلعصسه کشایسی 
بزتام او ای جمع فعتنا لالسه بیازنید 


چون کوه مقاوم بود و چون مره سرخین 
با دشمن خلقش یکی هامون پر از کین 
قاطع و خروشنده چو صد موجه‌ی سنگین 
جانبازی شعارش ؛ عملش رسم و هم تین 
این راز بباید يکايك بشمارید 
صیاد شرفباخته و تاری مکار 
با لشکر بیمایه و با تیغ حفاکار 
بر کلبه‌ی روشن بنمایانسد شب تسار 
پشمالوی بیمار همان زالوی ببد کار 
اکنون که ددان نسخت کمین اند » شکارید 


تا طنطنه مرک‌او امد به چمن دو ش 
بلبل ز رجز آه شد و اك شد و جو ش 
نسرین نخرامید ونگون گشت عزا پوش 
سنبل زفغان پر زعرق گوش و بنا گوش 
اندر چمنش نام او زرگونه نگاریسد 
او شمع رهایی شد و پروانه شمائید 
در راه او مد بار قسدم چین نمائید 
بر سنگر پیکار او فسرزانه برآیسد 
بر راسخی و عزم و متانت بفزاتید 
ای حمع که اکنون همه ماتمزده کارید 


هیپات که آن قافله سالار کنسون رفت 
ماتمزده گانیم » کزین مقطع برون رفست 


بر عرشه مواج نشست در رهی خون رفت 
یکبار برین ره نه که صدبار فزون رفت 
صد نقش وزو بر دل و بر حان بیاریسد 


بر غیبت آو نعره زدن‌وای چه سود است 
تمشیر درین عرصه همه بود و نبود است 
ننیزیدبیاف بایگگنون دیر ده وود انست 
بی بانگی چنین حمله حبان پرده دوداست 
ای جمع بخیزید و فریاد برآریسد 
خوش خواب که یاران تو شمشیر بدست آند 
در عرضه پیکار همه تیر به شست‌انسسد 
پیکار گرانند و همه خصم شکست اند 
بیبا ك و دلیرند و خوشا عرصه پرست اند 
بر لانه‌ی قاتل همگی خون بکارسد 





او به مشکلات گوناگون رفقا صمیمانه علاقه میگرفت و میکوشید در حل‌آنا 
حتی المقدور سپم ادا کند ۰ روزی اقبل از کودتای ثسور | رفیقی وی را در مقاببل 
شفاخانه ای در کابل دیده بود ۰ وقتی نزدیکش شد و با او دست‌داد دید که‌سخت 
تپ دارد * ولی آنجا منتظر بود تا طبق‌وعده قبلی رفیقی را در معاینه و بستسری 
شدن برادرش كمك کند ۰ ان رفیق از او مصرانه خواست که کار را او انجام میهد 
خودش بیشتر به معالجه شرورت دارد و باید نزد داکتری برود * اما او ببیچوجه 
نپذ برفت و توشیح داد که مریض از راه‌دوری به کابل انتقال یافته است ؛ تنبااو با 
متخمص محجربی که درین شفاخانه کار میکند اشنامی دارد و لازم است خود از وی 
خواهش کند تا برادر آن رفیق را بستری سازد ۰ با این خمومیتش غیراز همرزمانش 
در قلب بسیاری مردم که با او اشنا شده بودند حا گرفته بو ۰ 

چند ماه پس از حمله حدی زخم معده اش که بار دیگر گاهگاهی دچار خونریزی 
و درد شدید میشد رفقا از او خواستند تا برای‌معاینه ای به خارج‌برود ۰ امااو 
بعنوان ابنگه‌خود خوبترمید اند طوری تبارزمید ادکموشع معده‌اش وخیم نبود موبنابرین 
رفتن به خارج مسئله‌ای عاجل نمیباشد * او سعی میکرد رفقا ناراختی دردناکشرا 
احساس نکنند و مثل هميشه بمورت خستگی ناپذیر و با نشاط به کار میپرداخت 
تا اينکه يك زمان بطور غیر منتظره موافقت خود را به خارج رفتن اعلام داشت * ما 
همراه با خوشی تعجب کرديم اما بزودي از تعجب بیرون آمدیم * دانستیم که دونفر 
ازبستگانش ضرج سفرش را به خارج تقبل کرده اند ۰ اوباتوجه‌بهوشع مالسی 
بسیار بد سازمان نمیخواست با مصارف سفر و تداوی در خارج باردیگری را بر دو ش 
رفقا اغافه کند و بنابرین امروز و فردا میکرد تا آنکه از طريسق دیگری حل مسئلسه 
را ممکن یافت » ببتر است همینجا اشاره شود که وقتی‌راهی آلمان شد ؛ رفقا فکر 
میگردند حپت تکمیل معاینات و تداوی لااقل باید دوسه ماهی در آنجا بپاید » اما 
هنوز دو هفته ای نگذشته بود که برگشت او فقط به انحام يك معاینه معمولی 
اکتفا ورزیده بود ۰ بازماندن از پیشبرد کار های فراوان و دشوار بودن تحصل محیسط 
آنجامخموماً زندگی کاذب و غیر مسبئول بسیاری افغانهای مقیم آلمان » رفیسق را 
برای با زگشت به کشور بیقرار ساخته بود ء مادامیکه از وی با حیرت میپرسیدیسم 
که چرا انقدر زود برگشت جواب میداد : " در حالیکه در داخل کشور برای‌ما اززمین 
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و آسمان کار میبارد پائیدن در اروپا آنبم بین هموطنان تقریبا بیگانه از افغانستای 
نیرو و روحیه خارقالعاده‌ای میخواهد که من آنرا ندارم » اگر باور ندارید یکبننار 
خودتان تحربه کنید ۰" البته بعد ها که رفیق وضع محصاان افغفانی را عران‌نسالیا 
با سالپای حنگ مقاومت شد روسی مقایسه میگرد میتوانست حدود انحطاط و بسه 
معامله گرفته شدن وحدان و احساسات ملی تعداد زیادی از افراد مدعی به اصمطلاح 
انقلابی و چسپ بودن راتخمین زندکه‌عده‌ای ازآنان هیچگاه از تمرکزپست تریین 
نسوع حسملات به سازمان ما خسته نمیشوند ۰ 

اما شاید در فکر رفیق هرگز خطورنمیکرد کهاین افراد مشکوك چپ‌نما آنقدر 
بیشرافت باشند که حتی پس از شبادتش نیز با دنائتی فاحشه وار به شخص اوءراهب 
و هاگن رفقای شبید دشنام مید هند تا اگر به استسرحصام و تنفییسب طلباد اب تن 
سی ۰آی ۰ ای‌و خاد موفق‌شده باشند ۰ لیکن اینان نمیدانند که با حمله بر رهیسر 
شهید ما اگر از یکسو ما و دیگران بیشتر بر صخره‌ی شخصیت او پی میبریم از سوی 
دیگر ها هیت میستذل پر کاهی این انقلابی نمایان شرمنده‌ی فاشیستپای گلبدینی 
فاشتسم میشود * 

مثالپاکیکه اوردة شد ازین که او چگونة مظبر کامل "نة اندیشیدن به 

خود بود و با تمام نبرو میکوشید در خدمت حل مشکلات رفقا باشد » هیچگاه به 
آن معنا نیست که او در تئوری و عمل برای‌ما مفبوم اصلی و عمیق " خدمت به خلق" 
را محدود نموده باشد * او پیوسته به رفقا میا موخت که تحسم واقعی خدمنبه‌خلق " 
و " طرد اندیشه بخود " را نباید عرق ریختن شبانه روزی در کنار دهقانان‌و 
کار گرای اتنگاشت» اگر روشنفگر. انقللیی قادر تشود عامی در متشکل ساطیت سین 
رنجیران در سطوح گوناگون بگذارد که مسلما امریست توأم با رنجها و عکستپسایی 
فراوان ؛ در حقیقت مصدر خدمت اساسی به خلق نگردیده است ۰ او خسلاصمسه 
میکرد که هر گونه تور انقلابی ؛ از خود گذری وروحیه نترسیدن از مشکلات 
و مرگ يك سازمانی خوب فقط زمانیکه در راه | گاه و متفگل ساختن توده‌ها برای هجوم 
بر دشمنان آنان بکار گرفته شود ارزش عالی مییابد ۰ 


این تاکید هضیشفگی رقیق بر اهمیت تعیین کننده سازماندهفی یکی از متبارزترین 
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وحوه کارش بود * او توضبح میداد که حریان شعله جاوید اگر با آن همه وسعت » 
پایه و حیثیت نتوانست دوام بیاورد دلیلآن را باید بطور عمده در فقدان تشکیلات 
مقتدر رهبری کننده دید.اگراحزاپ خلق وپرچم توانسته‌انسسد. تاحال برحابماننديك 
عامسل مپمش اینست که. تشکیلات داشته اند . اگر فاشیستهای اخوانی بخصوص 
گلب‌دینی ها از مورت سگیسای مزاحم بصورت گرگبای خون آشام درآمده 
اند علت:را ض فنظر از وایشتگی آیان‌یه: 151 پاکستان: 1۵ و عریشتان بایسدداز 
وجود تشکیلات محکم آنان جستجو کرد که بیمین دلیل هم خطر آنپا برای خلنق 
و جنبش ما شدیدتر از بخشهای دیگر اخوان است ۰ ما برایآنکه بر دشمن با 
دشمنان بسیار قوی ودارای تشکیلات غلبه حاصل کنیم باید سازمانی مستحکسم 
و توده‌ای داشته و خلق را اگاه » بسیج‌و متشکل سازیم ۰ 

آینگه حقی وس از فیادات راهسب و خود رفیقسازمسان ما مقلاقی نشف دم 
راهش را استوارانه ادامه میهد ءاثبات سیم تعیین کننده ایست که رفیق در تفگر 
و عمل در زبده ساختن سازمان از لحاظ تشکیلاتی و پیوند نسبی با توده هماادا 
کرده انست ۰ سازمان ما بر اسانس همین | موزشبای پیگیر و سيستماتيك رفیق راجع به 
اهمیت عظیم تشکیلات و در آ میختن با توده‌ها بوده که علی الرغم نروریزم اخسوان ء 
خیانتبا و نیز تبلیغات جنون | میز پادوان بی مزد چپ‌نمای آن‌ها » در سمتی 
روان است که آ خر همچون گرزی آ تشین بر فرق دشمنانی که خون احمد و سسایر 
فرزنسدان نامور خلق‌ما را بر گردن دارند فرود آمده و منفجرش‌سازد ۰ 

نقفش ؛ موضع و اسلوپ رفیسق احمد در رابطه با کار ایدئولوژيك و سپاسی 
و تحکیم سازمان بر مبنای آن فوق العاده بود» اومتال بی مانند چیرگی در بکارپرد 
سه سبك کار درست ( تلفیق تگوری با عمل » پیوند با توده ها و انتقادوانتقاداز خود) 
و مخالفت با سه سبك‌کار نادرست [ سویژکتبویزم » دگماتیزم و سکتاریزم ) بشمار 
میرفشست ۰ 

رفیق رهنمود های بزرک" تحلیل مشخص ازاوشاع مشخص "۰ "انطباق تقوری ای 

عسسام با شرایط مشخص " و " حستجوی حقیقت از لابلای‌واقعیات " را من 

آنگه:با دقت تحسین آمبز دایماً در تظر داعت( مععل رهایی انعگاسی از آن است) 
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3 9 
به همه‌ی ما موکدا توصیه میگرد تا برخورد و حل مسایل در پرتو انا انحام گیرد ۰ 


او اهمیست ورمسز پیروزی اندیشه مائوتسه دون را باس نآ وتو 
که ماشو بمثابه برجسته ترین رهبر حزب چین قادر شد مارکسیزم - لنینیزم را در 
شرایط چین که کاملاً متفاوت از روسیه بود تلفیق بخشد و تئوریبا و سیاستبای 
مختص انقلاب چین را بیرون نماید که پاره‌ای از آنپا جنبه جعانشمول یافت» هرچند 
قباهتپایی بین مسایل انقلاب چین و افغانستان موجود است اما اعتیاه مسخرفاق 
خواهد بود اگر سازمان هرا نچه را مائوتسه دون گفته یا تجارب انقلاب چپ نا 
بدون تحلیل جامعه ما و تتسوجه به خصوصیات ویژه آن » قالبی و چشم بسته‌پایه 
سیاستپای مشخص خود قرار دهد * پیرو راستیبسن اندیشه مائوتسه‌دون کسیسست 
که قبل از همه افغانستان را با مختصات بکلی منحصر بفرد آن شناخته واصول 
تئوریپای عام را بمثابه چراغ و نه " مسکن کلیه درد ها" بکسسار کیرد او 
از روشنفکرانی که از توده ها و بخموص مسأیل بیشمار مبارزه در جریان جنگ جاری 
بدور بوده ۰ صحنه انقلاب افغانستان را صرفاً بین مفحات کتاب و احیاناً محفل 
کوچك شان تصور میکنند و گاهگاهی هم جمله پردازیپای بی سرو ته تقلیدی را بسه 
عنوان " تحلیل " و "سیاست" انتشار میدهند » بشدت انزجار داشت و میگفت 
اینپا فقط بلدند در لفظ و اکت " انقلابی " بوده و محض تصویری از انقلابرا 
در بغل داشته باشند در حالیکه مرد عمل نبوده و جرأت نمیکنند دل به توفان 
سپارند ۰ 

رفیق هميشه سعی میسکرد تا بخاطر رهبری درست و توجه به سطح و تحربه رفقاء 
او لا بین وظایف عمده و غیرعمده و گوتاه مدت وطولانی مدت دقبقاً تمایز گذاشنه 
و هم رهنمود های عام را با وظایف معین مبتنی بر آنها مشخص سازد تا در انجام 
آمور بلاتکلیفی ؛ ندانم کاری و رخوت پدید نیاید * به اینترتیپ او همراه با هدایت 
استادانه رفقا : به آنان اسلوب صحیح اداره و رهبری کردن را نیز یاد میداد ۰ 

او مخالف‌شعار "املاح همه چیزوبعدعمل کردن" بود۰ ولی در عینحال 
نمیتوانست بپذبرد که کارها روی نقشه های کلوخی و سست استوار گردند * هیچکس 
ژرفتر از او به ضرورت حزب سرتاسری طبقه کارگر کشور آ گاه نبود و دراین را ه 
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هیچکس بیشتر و بهتر از وی تلاش بخرج نمیداد ولی به روشنی دشواری های بسزرگ 
درین رابطه را هم میدید و بحق معتقد بود که به مصداق شرب المثلی " دیراید 
درستآید " » باید از شتابزدگی حذر نمود و موانع‌و نقایص را قدم بقدم مرتفع 
ساخت » اختللفات (اگر وحدت با دیگر نسازمانپا را در نظر بگیریم ) کم نیست : 
هنوز حتی کار خانه های فحاشی آنها بر شد سازمان بند نیامده اند ؛ با سطحی 
بودن و گذشت های غیر اصولی درین امر در واقع به وجود نطفه انشعابات و بریدن ها 
در آینده اجازه میدهیم ؛ با بحشبای بی پایان تثوريك نمبتوان کار وحدت را پیش 
برد و نیروی زیادی را متمرکز ساختن برسر آن بیپوده است‌و باید روی کار توده ای 
تکیه کنیم‌ که کار معینی " است‌در کشور ما و کلید حل سایر مسایل» بقول لنین: 
" کار معین برای وحدت و تجارب عملی ؛ مبمتر از تمام بحشبای تئوريك جبان 
است ۰" به این نکته رفیق مخصوماً در " مشعل رهایی " تا انداز های پرداخته 
است ۰ اما در " مشعل رهابی " دوم که بدبختانه تمام دستنویس‌آن توسط قاتلان 
خساین نابود شد ؛ موضوع جامعتر مورد بررسی قرار گرفته بود ۰ 

رویداد ها » تجارپ برخی سازمانبای دیگر و تاریخ سازمان خود ما به وضاحت 
گویای اصولیت و خردمندانه بودن معیار ها و نظراتی رفیق احمد راجع بسه 
مسکله وحدت و ایحاد حزب بوده و درسپای بسیار حدی برای ما در بر دارد ۰ 

رفیق سخت مخالف برخورد های عامیانه نسبت به کمبودها و اشتباهات رفق]ا 
بود » او همواره بر دریافت ریشه های ایدئولوژيك و سیاسی اشتباهات پافضاری 
ورزیسده وگوشزد میکرد کسه اگر به ريشه اشتباهات نرسیم آنگاه احتمال 
تکرار عین اشتباهات را نمیتوان منتفی دانست ۰ بیگمان عده‌ای از رفقا بعلست 
شعف های معین ایدئولوژيك ؛ روحیه وسطح برخوردهای اصولی رفیق رانداشته 
و شمن ابراز نارشایتی و بیحوصلگی میخواستند بدون شکافته شدن اشتباهات به يك 
انتقاد از خود آنان اکتقا شده حلسه خاتمه پذیرد * اما رفیق که در یکچنین موشعی 
شعف دیگری را هم به عیان مشاهده میکرد ؛ از ادامه حلسه دست بر نمیداشت 
و میکوشید تا هر طوری هست آ ئینه‌ی واقعی رفقا را با کمیود ها و نقایص متسراکم 
شان درمقانا.| نان قراردهد *اوهمچنانکه‌به‌انتقاد. از خودهای مصلحتی : سطحسسی 
و بسدون کساوی.ده شدن خطاهابپایی نمی تم‌ادازانتقاد از خود هنسص 


۵ ۲ 


بمنظور شبید نمایی ووجیه المله شدن نیز شدیداً بیزار بود ۰ بپمین لحاظ او 
هرگز بخاطر خوشی يا جلب رضایت‌این‌و ان به انتقاد از خود نمی پرداخت‌ولی 
به محردیکه اشتباه را درك میکرد دیگر دراننقاد از خودی صریح درنث روا نمیداشت 
پیات داریم که چگونه رفیق وقتی به اشتباهی در کارش متوحه ميشد و سایر رفق] 

آننزا مدیدن زیچ سیبره :و محرمه:بود حا دز وین گویست مر اه ین شا 
بان زب زباق‌عرعن آهیز خرس * نخیه را افعاه نناید. * ار عجنا ب_ آنر 
داشت که انتقاد از خود نه " ایزوریزی " بلکه سلام‌حفطابرو و دفاع | از ما یز کین 
اید ئولوژيك يك انقلابی محسوب میشود ۰ 


+ 


سازماتی وقع‌قابل بود» او برخورد و انتقاد!ا جرا نلاب بجدی ۰ بات یت 


غیر انقلابی : د سازمانی و پوچ و بی پایه خط تمایز سرخ بکشد ۰ او بسران 


ز ۲ 


بود که پشت سر اننقادات از نوع دوم که هر چند هم ظاهری پر طمطراق ‏ چپ 
داشته باشد , مسئله با مسایل دیگری خوابیده میباشد که.باید اش وا کات سستقت 


گرد: * افواد حامل انتقادات کاذب مذکور فکر و درد سازمان را تر دل اند از لد 


وتا و تشبا فبخواهند. ضرف فف راربا تشه مادنا ریدقت 


سر 
۳ 





شانرا زیر پرده شخیمی از " انتقادات + سوالات و اعتراضات رنگار 
بی‌شانند ۰ 
سازمان ما با کذشت زمان صحت و امعان رفیق را درینصورد شم عمیفش 

و ملموستر حس میکند ۰ از شادت رفیسق به اینسو عناصر زیادی‌در سازمان 
بپیداشدند که‌دیگرباعشق بی پایان ورام نشدنی زندگی درارویایارای مبارزه‌یر 
شخ اش یم اشوانو میپتگرفقان راافة افلتشد اماخون قاقه. شیب هقی ترافس 
انقلابی بودند ترس و واماند گی خود را اعتراف‌نکرده بلکه برعکس با شیادی و 
وقاحت خامی سازمان 1 بسن محگرم ومقصر قلمداد نموده و هرچه همم در 


0 ۱ و ۱ ۱ ۱ 
چنته‌ی کلان وحشت از ا خوان و داست؛وایمان باختشی شان دارند پر سبر اه ان 


پرانده و میپرانند ۰ 


ولی این همه لجن پاشی از جببه به امطلاح " چپ " و جببه دروشپرانسبی 
و تضریب علیه سازمان رهاییسی ؛ علیه سپاه احمد و راهب که 
جانبازانه در کارزار خونین بر شد امپریالیزم و سگهای اخوانی و غیر اخوانسسی آن 
قرار دارد » قبل از هر چیز بیانگر آنست که اینبا چگونه با موجودیت سازمان 
رای وارثیسسه رهبر شپیدش دکان فرار طلبی ؛ ارتداد و بی عملی 
و حبن شان مقابل فاشیزم مذهبی کلبدینی را رسواوتختشه می بینند * 

اکنون چپار سال پس از آنکه رفیق و رهبر ما قطرات خونش را بر درفش سازمان 
چکیده و رفته » ما شاگردان او دراین مجلس نه برایش سوگنامه پر سوز و داز 
میخوانیم و نه با کلمات بازی میکنیم بلکه از جباتی از شخصیت » زندگی ۰ کار 
و نقشش‌واقعبینانه و همانطور که بود یاد میکنیم‌تا چنانچه مکرراً گفته ایم او ل٩‏ 
سرمشق و منبع السام ما باشد وثانیاً بنامش وبخاطر انتقامش ‌ تحسدید 
پیمان کنیسم ِ 

آیا این به هر حال به "اغراق گویی " و "شخمیت پرستی " نزديك نمیشود ؟ 

بلشویک‌پای انقلابی روسیسه که زیر سلطه دستگاه برژنف فعالیسست 
داشتند در رابطه با مسئله کیش شخصیت استسالین گفتند که آغاز کیش شخصیت 
زمانی بود که استالین بمناسبت مرگ لنیسن سوگند خورد ۰ 

اگر یکچنین سوگند خوردنبایی "کیش شخصیت" و امثالبم باشد بگذارهزاربار 
به نام رهبر جانباخته » داکتر فیض احمد سوگند باد کنیم که درفش سرخسش 
,را در اهتزاز نگه میداریم و انتقام خونش را به قیمت نثار خون ما باز میسشانیم؛ 
در راه انتقام خون احمد وسایر شپیدان ما ماندن ونماندن محك داشتن شر فوصداقت» 
محك وفاداری به‌خلق وانقلاب » محك مردی ونامردی است + 


عید بستم که جان بر سر راه تو کنم 
اگر این عبد به پایان نبرم نامردم 


۵۴ 


به مناسبت شپادت داکتر ۰ رفیق ارجمند فیض احمد رهبر وبنیانگذ ار 
سا زمان رهابی افغانستان به ول و یسلا از مذیی رود گفته وامیدوارم د ر 
راه رهایی انسان زحمتکش از قید سنم ؛ راه سرخی که احمد وهمنبردانش با خو ن 
حود سین جدی تر گام برداریسم ۰ 
من مدت کوتاهیکه با احمد شپید زندگی داشتم چیزهایی ازاودارم که‌اینحابا زگو 
کنم اما حالا می بینم که فقط کلمه‌ای از صفات برحسته‌ی آن رفیق ارحمند از اق سین 
من بوده چون همه چیز وهمه صفات‌آن رفبق ارحمند رادوستان ما ورفقای عزیز ما 
هريك بنوبه خود بسسیار خوب بیان کردند * اما من هم یکباردیگر پادآور میشوم که 





رفیق ارحمند ما صفات زیادی داشتند ولی چیزبکه مرا زیادتر گرویده ۵ 
وا لای ان رفیق ساخت . تواشع بیحد در برخورد باافراد: صراحت » لاش 
وخستگی ناپذیریش در کار انقلابی بود ۰ چناچه بیاد دارم زمانیکه با رفیق ارچمند 
دريك خانه زندگی میکردیم باا نکه اه کیلن کاروافتت دی روز هس سس سسسیا ق 
داغ تابستان و روزهای سرد زمستان ؛ دريك اتاقك بسیار خرد وبی نور؛ روزرا ازشب 
نمشتاخفند سای مصس روف پسمودا تسا » ان از مانسیکه کارق با شخضن مسن 
میداشتند ۰ هیچوقت مرا احضار نمیکردند بلکه خودشان عقب دروازه میا مدند وکار 
خودرا مبگفتند * من با وحودیکه نمیشناختم که او رهیر سازمان رهایی است‌اما فقط 
احساس میکردم : مبدیدم که بافاختتسی تن واقعا دوستاخ‌اشتتی است:ه فک یمین 
خاطر د دلم میخواست خدمت زیادی برایشان بکنم ۰ وبه‌این اساس بازهم از ایشان 
خواهش میکردم که شمابرادر نیایید مرا ضدابزنید بسیار ساده.بايك خنده 
لطیف میگفت : " یگان دفعه باید هوا بگیرم " وبا این هم من زیاد کوشش میگردم 

که بتوانم مصدر خدمت کوچکی فقط به‌این گونه رفقای ارجمند شوم ۶ بچون بعش سأً 


۵ ۵ 


میدیدم که اینپا وقتی بخانه میایند بايك لیاس,سیار ژولیده ؛ با بوتهای بیرنسظه 
با يك بایسکل کبته‌ایکه نمایانگر این بودکه‌فقط يك ترکاری فروش یا دکان_سدا ر 
روستایی باشد وبسیار زندگی بد دارد» فسقط به‌ایی خاطر بسیار دوستش 
داشتم » چرا فکر میکردم چقدر کار میکند ؛ خودرا مطلقاً فدا کرده برای‌مسردم؛ 
فقط به این خاطر ۰ 

او بسیار دوست داشت که رفیق هایشبی درکار سازمان نمونه باشند *میگفتند 
که رفیقهای سازمان ماباید بسیار باسلیقه. بسیار دقیق وظریف باشند » وقتی با 
مردم بر خورد میکنند ۰ خشك وبیروح نباشند ۰ چراکه رفتن دربین توده‌ها: 
توده‌هارا بخود حذب کردن ؛ توده‌هارا درك کردن ؛ باتوده‌ها خلط شدن ؛ کار ببس 
دشواریست ود رعین زمان دقت بسیار زیاد میخواهد اما بازهم با امیدواری میگفتند 
که رفقای مامیتواضند به این رمان سازمان حعامه عمل بپوشانند ۰ 

داکترفیض احمد شخص امولی‌ای بودود ربرابس سر اشتباهات ساده ولو کوچك رفقای 
خود بسیار جدی برخوردمیگرد »بااینکه بسیارصمیمی بود » بسیار رفقایش را دوست 
مبیداشت »ازشوخی وظرافت با آ نان بسیار لسذت میبرد :ام -ادرعین زان 
همان عصزیزترین رانیق خودرا درمورت اشتباه کوچکش سخت انتفاد میگرد * برساد 
دارم یگزوزی راته وظیفه گرفته‌بوديم که شبنامه هابی را پخش کنیم وماب‌خاط سر 
تلاش تعداد بسیار زیادی را گرفته بودیم زمانیکه شبنامه راپخش کردیم ؛ ون 
بسیار زیاد بود و وقت بسیار دقیق تعیین‌شده‌بود باین اساس تقریباً پانزده دقیقه 
نا وقتتر رسیدیم» رفیق با وجودیکه بمن احترام عمیق قایل بود » بسیارشدید انتقاد 
کرد وبعد از آن بسیا ربا مبربانی بسرای‌ما تسشریح دادکه‌چقدراشتباه کرده‌ایم؛ 

شخصبت داکتر فیض احمد شخصیت بك مبارز » يك وطنپرست ؛ يك انسان واقعی 
بود » من آورا نمونه يك انسان واقعی یافته بودم ۰ 

من محبت خودرا درهمین حا خاشمه داده ومیگویم که : 

درود بر روان پاك داکتر فیض احمد ! 
به پیش در راه رهایی انسان زحصت کش از یوغ ستسم ! 


ئ 


و 


استادی دره‌بارژه با دولیس 


در سالهای ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۰ زمانیکه رفیق بشدت زیر تعقیب فاشیستهای روسی 
ودولت مزدور روس فرار داشت» من‌شاهد شیوه مبارزه با پولیس بودم* این شیوه‌ها 
شکل تازه نداشت ولی اجرای‌آن برای يك انقلابی مخقی در او ضاع نپایت اختناقی 
استسادی ودقست خاص میخواهد ۰۰۰۰ 

رفیق احمد چپن به تن داشت دستار میبست ؛ بوتبای کبنه‌به‌پاویایسکل فراضه 
را میگرفت ودر شهر کابل چنان با شور وخستگی ناپذیری به کارهای سازمان 
میپرداخت که فکر میشد همان روز وظایف سازمانی به پایان میرسد ۰ آودرچوکات 
بایسکل پارچه‌ای را بصورت سبد آویزان ودرا ن ترکاری » لیلامی ودیگر فروریا ت 
روزمره خانه را میانداخت * درسرکپا وقتی بااو روبرو ميشدید فکر میگردیدترگکاری 
فروخیست که در یکی از کوچه های کابل دکان دارد ۰ 

روزی که اطراف قلعه‌زمان خان درمحاصره‌قرارداشت وروسبا ونوکرانشان تماغ وسایل 
نقلیه را کنحکاوانه‌می پالیدند » رفیق به چنان سادگی وخونسردی از انجا گذشت 
+ 





مسل اینکه در حاده هیچ مانعی وجود ندارد * وقتی‌از او پرسیده شد 
امکان ندارد شناسایی شوید ؟ گفت : " مزدوران دون پایه‌دولت روسی مرانمیشناسند 
وا نانیکه مرا می شناسند در کار ها ودفاتر مصروف بروکراسی وفساد انسد * 

یکی از شببا قرار بود درخانه‌ای واقع خیرخانه برود : بشدت برف می بارید» سگان 
خادی حاد ه» هارا بسته بودند : تکسی قا ع موترهای شخصی وافراد پیاد ه را داقتتت ین 
میدادند ۰ فقط تلاشی سرویسپای شیری برای دمن ساده نبود ۰ رفیق‌ احصد 
از دا خل سرویسا هم به عدم شناسایی هیچ اطمینان نداشت * من بسه تتویسش 
افتادم که رفیق چطور میتواند ازبین این همه تلاشی ها بگذرد * وقتی سروسس‌ما 
درآ خرین ایستگاه کارته پروان رسید دیدم چند نفریکه از سردی میلرزیدند 


۵0۷۲ 


خوةرا ذر بایان اویغان کزه فاد ۰ هنگامیکه به ایستگاه اول خیرخانه رسسیدیسم؛ 
دیدم رفیق هم نظیر شخمیکه با بد از دنیای سیاست بیکانه یوده وهمین الا بساط 
خودر بیع کوده ونرویش یگانه وسیله‌اب ت پست که وی میتواند خود را به خانه‌اش برساند. 
در پایدان | وییز آن است + ما بذ‌ون حاد ثه بخانه ر سپسبد بیع ب 


> 





تتظانه اتقلاییفن باه آموشتط مقست‌رایا عقستت باس سم تاه 


۵ ۲ 


د * انقاستان هد خلگوازاه‌پیتییو نکن ساویان ‏ ( سانا) تتاییده یبا 





سم دسهی یرای دیکار نو سو رم ده سس با 
دی من و ن هرد رکذارآ نش است 


ملگرونن دعقرب یوویشتمه‌دکال ۱۳۶۹ چه‌دنوامیر دولسمی ورخ سره بسسراسره 
دهد افغانستان دانقلابی حنبش اودافغانستان دمظلوموپ گنو او مترقی بشریست 
لپاره ویره مسمه ورخ‌ده داخکه : 

هغه وخت چی په شیکاگوکی کارگرانو په خپلو وینو خیابانونه او چمنونسه سره 
کرل دهخی خخه دمی لمری ورخ پیداشوه ۰ اوکله چی انقلابی بخو د خپلوحقه‌حقوقو 
لپاره په مبارزه لاس پوری کر او دستم آوبر لاسی په هکله‌یی حدی فعالیتونه وکسرل 
فقة ورچی مارم آقمه ور #امتگافه رالطلعاه ارهمدا رنگه کلم ین ندی از مسری کزانانه 
دانگریزی استعمار پرشد دخیابانونو اوسرکونو مخ به خپلو وینو سور کر دفیسروری 
دوویشتمه ورخ منخٌ ته راغله چی د زده‌کوونگو ورخ پیدا شوه * 

دنوامبر دولسمه بی شکه دافغانستان محرومو پرگنو او ولس لپاره اوبالخصوص 
دمت قسی او آ زادو انسانانو لیاره ویره دردناکه اودافتخارنه که ورح بلل کیری ۰ رکه 
چی دآهخمورخ ده‌چی بدی ور زمونردملت بومثفکر ءانقلابی اونه ستسری کیدونکی 
انسان دشور ارتجاع پموسیله له لاسه ورکم اوداغداره کری یی یو او دابه ووایسم 
چی بی ارزبٍته او وطنفروش مزدوران به وکو لای شی چی به‌دی قسم عملونه ور هم 
اجرا کری خودانه منم چی دا فکر اودا لاره به بی راهروه کرای‌شی ۰ 

ملگری باید پدی پوه شی اوبساور په ولری چی بوه لاره يا فکر که هرخوم‌سسیره 


۵۹ 


درست او محیح‌وی دهفه دسرته رسولو لسپاره ویر زیار اوقربانی به کارده *اودداسی 
انسانانو قربانی پکار ده چی هغه تول ژوند دخپلی عقبدی اوفکر اودبشریت لپاره 
وقف کری وی * مونر. باید دغه ستونخی او زیار اگاهانه ومنو اوله مخی یی لری کرو * 

اوس باید دا ووایم دشبید دمعرفی کولو به هکلهد یرو ملگرو خه ناخه لیکسلی 
وواووبی ویل او وروسته‌لدی به‌هم وویل شی اوکه بدی هکله هرخومره تورهم ول 
شی دا لپردی * نو زه غوارم چی شهید دیوبل ارخه وخیرم»اود هغه‌دمعرفی په هکلسه 
دهغه له خولی ناسوته بو خوتکی چی اوریدلی می دی درتهووايم که خه‌هم دیرکلونه 
تیرشوی دی او ممکن هغه کلمات کت مت نموی 6 خوکونشس به وکرم چی بیان یی کرم ۰ 
هفه دا جی په کال ۱۳۵۴ کی دا ملگری مریض وو *د معدق تکلیق‌ایی درلسسود 
اودعلی ‏ باد به شفاخانه به‌کابل کی بسترو * ملگری محید دده مریضی په هکله 
وویل چی اوس بو خو روپی لرو اوتابه دتداوی لپاره بپرته جرمنی اویانورو هیوادو تسه 
ولیریو * دهغه خواب په‌هفه وخت کی شه وو ؟ 

هغه وویل چی زما مریضی دومره میمه نه‌ده دغه خوروپی چی لرو دلته نور ویر 
شروری کارونه شته چی په هغه بی با ید مصرف‌شی ۰ 

بله داچی ما او یوبل ملگری غوستل موچی وسله‌دکابل له شارنه دثور دکودتتن-]ا 
به اوایلو کی بهرکرو » مونر, یو احوال ورکرو چی که خوك وق چی مونر, تیاره مانام له 
سار نه وباسی * پس له ماام نه می ولیدل چی په خپله داکتر صاحب په بوه وروکسی 
موتر کی راغی اود روازه‌یی وکوله * او وی ویل ملگرو راحی * مونر. چی راووتلو: خندلی 
مو ما ویل دانه به خپله ؟۱ وبی ویل نوخه فرق کوی داخوانقلاب دی اتقلاس‌لوی 
او واپه کارونه نلری * مونر, باید پیشگام اوسوه 

دشپید داکتر فیض احمد دبی پیژندنی لپاره باید ووابم چی دده شخصیت په 
دی لاندی ساحو کی ولیوو: ابدئولوژيك ؛ سیاسی اوتشکیلانی, 

به ایدتولوژيك ساحه کی مونر, کولای شو چی دده فکر دمشعل ه نوشته کی پسه 
ژوره توگه وگورو اودده استواری اواعتقاد په‌خیسله لاره چی دمرگ تر ورحی پوری 
له خیلی لاری نه ونه‌گرخیده» او په خیلی ترسیم کری شوی لاره باندی بی هه 
قپرمانانه توگه خان شبیدکرو * بی له‌دی چی جزئی ترین اسرار اففا کری اویا کسوم 
ای ویسایی ۰ دا دده ايديولوژيك پوخوالی وو ۰ 


په تشکیلاتی ساحه کی باید ووایم لکه خرنگه چی تول ملگری پوهیری تشکیلات 
داید گولوژی نمود دی بعنی داچه هره ایدیولوژی انته خبل تشکیلات لری او ایدیولوژی 
په هره حامعه کی خپل تشکیلات دخپل فکرسره سم جوروی ۰ 

داچه داکتر فیض احمد دمترقی اوپیشروی فلسفی پیرو او لاربودوو نوخکه ی 
خپل تشکیلات په مترقی اصولو او موازینو باندی جورٍ کرٍی ور چی تحربی ثابته‌کره‌چه‌تر 
اوسه پوری ملگری کولای شی په هر «ول سختو شرایطو کی خبلی مبارزی ته دوام ورکری" 

شپید داکترفیض احمدپه مخفی کاری باندی بی دیر زیات قاکیید کولو چی تر 
اوسه پوری هم په سازمان کی دخوشبختی خای ده چی پدی لاره نورهم تهینگار کیرری ۰ 

په سیاسی ساحه کی مونر, دده دکار ثمره وینو آوترممکن حده پوری دهغه نه 
دانقلاب په گنه کار اخلو داباید ووبل شی چی میخکله بوانسان لکه خنگه ی 
گذشتگانو ویلی دی نشی کولای خارج دخپل محیط او ماحول نموی اویا اوچت له‌هفی 
وضع ژوند وکری * نوپدی خساب سره شید واکترماحب یه دغو مختلفو اوضاعاوشرایطو 
کی پدی مپاجرت کی دومره وکو لای شو ۰ 

تاجن مففلفی سای » مان گر وپزنه هلال افکا ی ال خاش واین طقس سع 
دانقلابی نیرو لپاره باید داخبره دیره ژوره آوروبانه وی چی اوس هفه معجسزه 
وختونه تلی دی اوس له عینی واقعیتونسه خبری کیسرری چی بی له دغو واقعیتونونه 
انسان نشی کولای خه وگوری * 

شید واکتر ماحب هم په‌یوزمان او : مکان کی ژوند کاوه‌اوپه دغه مکان او زمان نی 
دده شخصیت هم دومره وگو لای شو* مونر. وینو چی ارتحاع او امپریالیزم دویرو شعیفو 
کسانو نه‌یوخه جوروی * نن سبا زمونر,اوستاسو شرابط دومره تنگ دی که چیری داشرایط 
مختلف نموای ؛ که چیری دا وضع داسی نموای مونرکو لای شو چی دغسی محالس »دغسی 
افکار اودغسی حقایق دافغانستان په خلکو اوپرگنو کی په پراخه توگه بیان کری وای ۰ 

ارتحاع او امپریالیزم همیشه‌کوستی کوی چی انقلابی نیروگاتو لپاره ساه 
. محدوده کری که نوروته چی د دوی خاص نوکران دی زصینه مساعده کری ده اوهرنخه 
دذوی به‌اختیار کی دی ۰ 
دازوایسره شسه ده چسی دوی پسه صسونسن دای سس سب کل 


وی | ۷ ری 4 زمنونسسل لسپاره 
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دانت قواتسته ود 
سی قوانین وضع کری ولتن مونر حه وأیو ۰ مونر, په دی فکرکی با 
دا تنگی لاری ا بارخ ی ۱ بیوجی با سس را 
ری او داشرایط دخان لپاره خلاصوو او آزادوو ۰ 
۳ ت‌ ۱ ۱9۹ 
ورزر ملگرو وخت نه‌نیسم ۰ فقط دومره وایم چی : 


لانسه ن ون سم 1 


نسکوره وا با تسوا ازچتیت سس سا 
ِ نری ۱ 
تستگور دق وف وب اس اامی کلوایت رن ۱ 


حه احمد سه تلا ۰ 1 
4 تللی هخه لاره سره ده 


د سر وینو درودونو کیتسا ه ده 


غلیمان لاهو کوی شی به خپو کسسسی 





۶ 


ارئزه رفیقاحمد 


اکنون ما چبارمین سالروز شبادت رفیق احمد رابر گزار مینماییم» رفیقیکس_ه 
تمام نیرو و توانایی اش‌را درراها.رمان طبقه‌کار گر : در راه ایجاد تشکیلات منضبط 
وا هنین انقلایسسی :در راه ایحاد پیوند ارگانيك سازمان زهایی با توده‌هاه درراه 
وارد آوردن شربات ممکن با لای عمال سوسیال امپریالیزم » امپریالیزم وارتحاع 
وقف نمود وآ خر درین راه حان باخت ۰ 

رفیق احمد درکار تربیه انقلابیون نترس وپاکباز ».سخت کوشابود وا تمام وسواس 
ودفت میخواست تا اعضای‌سازمان را به این امر معنقد سازد که بدون قبول شکنحصه 
ومرگ وزند ان ود رحال حاضر بدون شرکت فعال درمبارزه مسلحانه نمیشود عضو امیل 
سازمان رهایی بود * روی همان اصل بوده‌است که سازمان رهایی افغانستان درسر 
مرحله وزما ن عناصر بی باك ونترسی را چه درمفوف وچه مرکزیست درخود داشته 
است تا بتواند رابت سازماق را محکم بدست گرفسته ودرمقاطع حساس و 
سرنوشت ساز حسورانه بخاطر نظم ویکپارچگی سازما ن ما عمل نمایند ۰ 

توامع انقلایی نیز از جمله خیره‌کننده‌ترین سحایای آن رفیق‌بود *درجلسات 
سازمانی وهمچنا ن در اراثه دساتیر سازمانی رفیق مذکور چنان با تواضع انقلا بی 
برخورد میکرد که افراد سازمان بیشتر خودرا در برابريك رهبر واقعی احساس 
کرده‌اند تا در برابر يك آمر * او از ظهور نمودهای بلند پروازی :بیس زرگسازی 
وخودنمابی بپرشکلش درواحد های سازمان هراس داشت وابنرا نقطه حرکت از خصت 
اتقلایی بطرف خصلت غیرانقلابی یاضدانقلابی بورژوازی مید انست.۰ 

همچنان تلفیق قاطعیت انقلابی با ممیمیت رفیقانه از خصوصیات کار رفیق شپید 
مابود * او جلسات با رفقارا از حالث خشكث وبیروح | ن بیرون کرده وفضای خوش آ یند 


۶۳ 


میراث بزرگ دیگراوپافشاری وتأکیدوی روی پیوند توده‌ای بودواین اهر رادربقا 


و رد وییروزی سازمان تعیین کننده میسدانسن ۰ 


0 ف 


۴ 
ک ند ۰ 





برففقنسسی اروت اسان تا تهارن دسا زر سر کمک وین فقسیر ان 


تست تست نید 


مرک نو دوره دیکریازآزمون راشروعکرده است 


چپار سال از شبادت نابپنگام رفیق داکتر فیض احمد ۰ معلم ورهبر کبیرسازمان 
مان فرظ 2 ی این بویبای سنال کار فا وهای ساامان گمیزة: افیا با فا مان فا سم 
احساس کرده‌اند وتاسالپای دیگر نیز چنین خلائی را در درون سازمان وحنبش چسپ 
پیش بین اند ۰ 

شپادت نابپنگام وضربات وارده برپیکر سازمان با ازدست دادن رفقای رهیسر ی 
بخصوص داکتر وراهپ عزیز» سپمگین ترین وپردرد ترین مربات درتاریخ سازما ن 
وحنبش چپ پرولتری کشورما محسوب میشود ۰ 

تحلیل از شخصیت بزرث رفیق داکتر زیبنده وتحسین افرین است *تا یه 
مبارزات انقلابیون وسازمان ما این حقیقت را روشن ساخته وا ینده‌ها روشسن 
خواهد بیانغت که لجن باهشی از طرف اپن‌یا آن فنزه به‌امطلاح چسپ بسر شخمیت 
انقلابی رفیق داکتر چقدر خائنانه‌است ۰ 

زمانی ما کسیم گورگی دروصف لنین نوشت: " ۰۰۰ من میدانم که‌ترمسست و 
دروغ اسلوب نامشروع سیاست مردمان متوسط و جا افتاده است‌و روش عادی مبارزه‌ی 
ایشان علیه دشمن به شمار میرود * میان مردان بزرگ جپهان گمان نمیکنم حتی یکنفر 
را بیابید که کوششی برای کثیف کردن‌وجبه اش نشده باشد * این را همه 
مید‌انند * به اضافه همه‌ی مردم سعی دارند نه تنما شخصیت های برحسته را تا 
سطح فیم خود تنزل دهند بلکه کوشش میکنند آنان را به زیر پای شسویش 
بیافکنند و در ان گل‌و ای سمومی که زندگی عادی" امیده اند ؛ غوطه ور شان 
سازتسسی ۰ ۲ 

دشمنان فرومایه سازمان نمیدانند که‌حملات پست شان بر رفیق شید قدر ومنزلت 
اورا نزداعضای سازمان ودبگر انقلابیون بیشتروعیانتر میسازد ۰ 


۶۵ 


وت و ی وجمهاخلاقی‌ای درحداعلی ؛ استعداد » ممیمیت؛ 
خوش برخوردی وبذله‌گویی متبارز بود ۰ این زمانی است که تظاهرات سوم عقرب ؛ 
از عقاید تازه نسبت به دولت وصحبت های بعضی از معلمین ( منجمله شید 
ار تازها غاد شه‌منوه:* رفبق داگتردرزمر تاد ر حواناین:بوه کب هه 
بطور مخفی به فراگیری علم پرولتاری | مبادرت ورزید * بسعدها در رابطه با 
افشای سیاست روسبا در اففانستان و بنیادگرایان فعالانه سپم‌میگرفت‌و در 
حلب و پرورش افراد شب و روز نمی شناخت ۰ مسایل شخصی و تحمیلی اش 
تحت الشعاع فعالیت های سیاسی قرار گرفست ۰ از همان آغاز مبارزه و تظاهرات 
خیابانی ؛ تظاهر به برا مد علنی نداشت * نام او فقط زمانی سر زبانبا افتاد 
که برای اولین بار انتقاد از خط مشی " سازمان حوانان مترقی " را مطرح کرد +تحلیل 
از گذشته و با تأکید روی مبارزه‌ی حرفه‌ای -مخقی » ثربیت کادر ها در پیونسد با 
توده ها » اعزام رفقا به مناطق روستائی و تأکید روی ایجاد سازمان انقلابییسون 
حرفه‌ای که در فن مبارزه با جواسیس دولت مپارت کافی داشته باشند از خدمات 
رفیق در شرایط ان زمان بحساب میرود " ریق داکتر نمونه‌ی يك انقلابی حرفه‌ای 
وصاحب استعداد عحیبی در سازماندهی بود ۰ رفقا بیاد داوند که بعدازکودتای 
ثور چگونه اقبق بضو کایتادکاند ار با با بسکل قراضه ودستمال خورحین مانشد 
که پشت سودای دکان روان است؛ » به کار ها رسیدگی میکرد * در آن زمان علسات 
با رفیق به انسان روحیه و رامش خاطر میبخشید ۰ بعداز شکست قیام با لاحصار 
وگرفتارییای پیپم اگر رفیق موفق به‌فرارنمیشد : بدون شك حمع وحورکردن رفق.ا 
در آن زمان کار پیات تطوای مود اج سس مات رات سس تسه از 
رفیق دران شرایطی که‌رشته‌های سازمان ازهم گسسته ومیرفت تایساس و 
ناامیدی بر رفقا و اوضاع مستولی شود . اهمیت تاریخی عظیمی دارد * گذشته ۲ ز 
اینکه خودش سخت مریض بود و چیزی برای خوردن وحود نداشت از صبح تاناوقت های 
شب مشغول‌کار بود *واما بادقت بی مانندی مسواظب زندگی سایسر 
رفقا بود * رفیفی به وی گفت که وضع محی ات خوب نیست و نباید تا ناوفت اي 
شب بیدار بمانی وکارکنی * دربرایر چنین گفته ها فقط لبخندی گرم میزد و 
از کارهایش میگفت که ناگزیر باید انجام شوند ۰ به يك کلام رفيق تا آخر عم 


۶ 


به خود توجبی نکرد وبادیگران از خود سخن نگفت ۰ 
وفاداری بی چون وچرایش نسبت به‌علم انقلاب واعتماد به‌پیروزی توده‌ا 
گذشت وسازش را در ایدئولوژی اش راه نمیداد ‏ 
درامرسازماند هی چنانکه‌گفتم‌استاد بود *سیرد ن وظایف برحسب شایستصسی 

افراد و تظارت کامل از پیشرفت و عدم پیشرفت کار ها ۰ دررابطه‌میتوان مثال زیر را 
ذکر کرد : یکتعداد رفقای مناطق مرکزی بخاطر بحث‌و حمعبندی از کار ها ( ۱۳۶۲ ) 
وارد کویته شدند ۰ رفیق داکتسر بخاطر سمت دهی بحث ها و کمك به رفقا درحلسات 

زیادی شرکت ورزید ۰ ضمن بحث های طولاتی و یادداشت گرفتن ها » سسوالات 
متعددی را که برای کمیته رهبری منطقه حنبه حیاتی داشت مطرح میکرد ۰ در شمن 
سوال کرد که در منطقه تعداد رققای سازمانی در حدود چند نفر خواهد بود ؟ فردی 

کة دیگر با سازمان نیست‌حواب‌داد که حدود صدوچند نفر « رفیق یا لپخنس..د 

همیشگی سوال کرد که منظورم از شسعداد رفقا کادر های منطقه است ن فسرد 
گفت که حدود ۱۲ نفر * رقبق دوباره سوال کرد که منظورم | ز رفقای رهبری . 
وشنید که حدود ۸ نفر * درپایان این صحبت رفیق داکتر خمال انقلابی وسازمانی 
ييك کادربرحستهر ابرشمردوبعد از توشیحات لا زم وهمه‌حانبددوباره‌سوال کرد که‌شعف ها 
وکمبود های رفقادرحریان کار.چگونه‌متظا هرمیگشت؟یکی گفت ۱ که‌فلان نفر به‌مشایل 
فامیلی وپولی میاندیشدوا ن دیگری به‌مسایل قومی ارزش قابل است ,آن پرک__ 
انتقاد ناپذیر ولیبرال است وغیر موغیره ۰ تبسمپامعنی رفیق راکسانیکه‌د رحلسه شرکت 
داشتند ۰ فراموش نکرده اند ۰ در توضیح و استد لال بعدی که همه شحت تأثیرش قرار 
گرفتند ۰ روشن شد که کادر و هسته مرکزی بمثابه اعضای رهبری باید از چه کسانی 
ترکیب یابد * اوضمن برشمردن صفات يك کادر تسج لس سس سر 





کرد : " ۰۰۰ بدون, تربیت و داشتن چنین افراد نام بردن از سازمان و کمیتد ای 
محلی یعنی هیچ ویوج »چراکه‌سازمان متشکل است از حلقه‌های بدهم پیو از 
کسانیکه کار یکدیگر را دنیال کنند و وفادار به سازمان , رهبری آن باشند ۰ وی 
تاکید کرد که رفقا بعد از مطالفه فصل اول‌و دوم تاریخ‌حزب بلشويك نظرات 
خود را در مورد کمیته رهبری‌منطقه جمعبندی, گردد و نتایج‌را بنویسند ۰ بعد 


آز حمعبند ی معلوم‌شد که‌شعفپای سازمانی رفقا زیادا ست *نا گفتدنبابد گذاشت که 





۶۷ 


طی این حریان دوخاین بادرنظرداشت شعفهای حدی ای که‌داشتند فرار رابرغلبه 
برضعفپا وقبول مسئولیت های | ینده ترحیح دادنسد * رنج‌ودرد رفیق را ناپختگی 
ایدیولوژيك سیاسی وسازمانی رفقا میساخت وهمیشه وموکدا روی خمال انقلابی 
ومعیارهای انقلایسی ان‌گشت میگذاشت ۰ اومشتاقانه‌کارمیکرد تامناطسق 
وملیتپای مختلف وبخصوص ملیت هزاره ماحب کادرهای باتجربه وا گاه باشند ۰ 

رفیق داکتر کلی گویی وبحث های عام کتابی را مر دود می شمرد وپی تا 1 ‌‌ 
ارزشی قایل نبود * او میگفت که کتاب "انتی دورينك مشکل ملك‌مارا حسسیل 
کرد ‌نمیتواند بلکه‌تلفیسق عام باخاص »حمعبندی کار هاوبخموص رشد رفقادرپراتيك 
مشخص کشور ما واجد ارزش فراوان است که ازهبچ کتابی نمیتوان آنرا بدست آورد ؛به 
این نکته اعتقاد عمیق داشت که دربستر مبارزات خلق‌ما رففای ماحب تجربه‌ومومن 
به سازمان تربیت میشوند که رهبری کارها بعیده شان گذاشند شود ولسسسی 
تا اتزمان دقت کافی ونظارت دقیق ازخصال و روحیه تشکیلاتی رفقا لازم است ۰ 

جر وبحث تئوريك حول نشریه " باطرد اپورتونیزم فرمنی بسه دسست‌دادتا 
همه نظرات تئوريك سیاسی ونشکیلانی خودرا در رابطه باگذشته. حال‌وا بنده حنبش 
روشن سازند ۰ یکتعداد زیادی از چپی ها به گرد رفیق داکتر حلقه زدندوخواهمان 
وحدت با گروه شدند * تلاش خستگی ناپذیر رفیق به خاطر رشد آگاهی سیاسسی 
واستحکام تشکیلاتی رفقا درحیت وحدت سرناسری‌وابحاد حرب پرولتری افغانستان 
از همان ابتدای تشکیل گروه تازمان شپاد نش مستبارز سود" 

این گفتار اوست که پراتيك بسیاری ازضعفپای حدی‌وناشناخته را برم لا 
می سازد * حرفم‌ای کتابی ملاك قضاوت ما بوده نمیتواند * ما میخواهیم رفقارا تسا 
سطح افرادرهیری ارتقاد هیم ولی برخی‌ازانان میخوا هن د سازمان راتاسطح تخت سماوار 
به پائین کشند ۰ چطور میتوان بااین وضع ازانعقاد کنگره‌نام گرفت؛ باید بریسن 
مشکلدت از راه کار مشخص ‏ بحث وا ثشناع و خلامه ده باختن ابیت حلقه نان 
سازمان درحریان کارومبارزه‌غلبه‌کرد تباید ناامید شد ؛ اگر جند نفرسازمانسسی 
معدود : پرشور آگاه داشته باشیم ۰ آینده ز تضمین وسازمان را تاسطح حزبسی 
قدرتمند ارتقا خواهیم داد * ما هنوز خود را از دایره‌گیر ودار مسایل‌فامیلسی و 
بگو مگوهای غیرسیاسی نجات نداده سم * انتخاب بین منافع سازمان ومسایل شخصی 


بر 


هفوسل یه بحث هایی تااین درجه‌مبتذل » درگیری رفقا با چنین مسایسل ۰۰ 
بعد خواست کنگره مسخره است * " او میگفت که " تربیت رفقا درجریان مبارزه‌عملی 
ودر پیوند با مردم - این است سمت عمده اساسی وبلشویکی مشی ما ۰ خلاف این 
سمت کر راه بوده: شعفپا ناشناخته مانده ورفقا در مسسیر کار روشتفکری‌وکتاسی 
قرار میگیرند * باید چنین افکار را تیرباران کرد وسمت عمده را محکم دردست 
گرفت * 
دور اندیشی وقدرت نشخیص رفیق از شرابط عینی : 
فروکش جنبش تاثیرات عمیق برروح وروان فردفردمبارزبجا میگذارد واين | گاهی و 

روحیه‌عاوست که‌انسان راازپشت کردن وخیانت به‌جنیش باز میدارد * درین جریان 
روشنفکران تأثیر پذیرتراز همه‌اندوهم آ نانندگه درمقایسه‌باتوده‌ها بزودی رنگ عوض 
میکنند ومیکوشند تا بخاطر پوشاندن شعفبا توجیه تئوريك بیاورند اواظبار 
میکرد که " وظیفه کادرها درین اوضاع عبارت است از محکم در دست گرفتن شبکه‌ها ی 
سازمان ؛ دایر کردن جلسات ؛ دست وپاچه نشدن + بررسی ومطالعه وحفظ هوشیا ری 
درقبال تبارز شعفپا واشتباهات * در شرایط فروکش بحشهای غیر لازم وغیرسیاسی 
راه انداخته خواهد شد « ما باید پشت هر طرح‌وپیشنباد را که ممکن منافع سازمان و 
با منافع خود شخص را بیان دارد» بخوانیم ومطابق به‌آن مبارزه راسمت د هیسسم* 
رفقائیکه در جبهات وپشت جبهه طی سالییان دراز متقبل زحمات زیادی شده‌انسد ؛ 
ممکن دستاورد های شان به حداقل برسد * قانونمندی چنین روندی رابرحسب تجارب 
خود وسایر احزاپ انقلایی به همه روشن سازیم وبکوشیم رفقا را ازذهنی گر ی 
وطرح نقشه‌های خیالی برحذر داشته ودر راه استحکام شبکه های سازمان 
لحظه‌ای غافل نباشیم ۰ سازمان در شرایط فروکش زمانی از استحکام برخوردا ر 
خواهدبود که کارش متکی به کادرها وشبکه‌های‌اگاه ویاتحربه باشد چرا که 
کادرها واعضای باتجربه ؛ستون فقراث سازمان رامیسازند ۰۰۰ مشکلات وکمبود ای 
فراوان خواهی نخواهی بحشهای غیرسیاسی - تشکیلاتی»عدم رعایت انضباط »مخفی کاری؛ 
شور وشوق انقلابی .مطالعه وبدخلقی .استعفاً»گریزوخیانت رایدنبال دارد * 

رفیق داکتر درهمان جلسه به رفقا اظبار کرد که رفقا طی چندین سال یناسر 
وظایف عملی از مطالعه و آموزش انقلابی بدوربوده‌اند که‌این خود کمبودیست 


۶۹ 


حدای ۰ اگر اپن کمبود حبران نگردد ؛ تفاوت بین يك انقلابی ومحاهد عسادی 
علم انقلاب وگرایش به‌افکار ارتحاعی انعکاس دیگریست ازتغییراوشاع ومشکلدت ناشی 
از ان در درون جنبش ۰ 

۰ دشمنانش فکرمیکردند که‌باشپادت رفیق؛ کلیم سازمان رهایی حمع خواهدشد ۰ 
آنان نمیتواتستندبدانندکه سازمانی را که وی بنا گذاشته» بپترین سالبای عمرش 
را در راه استحکام ان وقف نموده وا خر قطرات خونش را نثار بیرق سرخ‌ان گرده»چطور 

ما اعتقاد راسخ داریم که رفقا بخاطر حفظ وحدت وهمبستگی اصولی سازمان که 
درواقع جواب دندان شکن به دشمنان سازمان ودفاع از ارثیه رفیق داکتر است از هیچ 
گونه تلدش وفداکاری دریسغ نخواهند گرد چنانچه تاکنون به دشمنان ملی 

۴ ۳ 2 ۲ ۳ : 
وطبقاتی؛ اخوان ودرراس ان حزب فاشیست گلبدین ثابت شده‌که‌ر هروان راه رفیق 
داکتر زنده اند ومسلح به چپان بینی ۰ روحیه واحساسات پرولتری ۰ 

رفسق! 

با سوگند وتجدید پیمان درین روز تاریخی به خون رفیق ورهبر گرانماي 
سازمان رهایی ؛ داکتر فیض احمد ؛ متحدانه وصادقانه مدا سردهیم که بیایید ازین 
مرگ زندگی بگیریم وبادشمنان علم انقلاب وتود ه‌های ز حمتکش استواروخلل ناپذدیسر 

از رفیق داکسستسسسرا 
مرگ بر هفه‌ی دشمنان خلق ودشتان بالیس د 
سازمان رای افعانستان ۱ 





سر تن 





قرائت بوسیله فرهاد 


درسهابی از <صو صبات و سك نموده‌اش 


۱ کار بین کارگران 

سازمان رهایی افغانستان تحت رهبری بنیانگذارش توجه خاصی به‌کارنسوده ای 
بخموص کار در بین کارگران ود هقانان مبذول داشته است * احمد هميشه رفقا 
را به کار بین کارگران رهنمایی میکرد * وی به‌اینکه ترکیپ سازمان بتدریج بسه 
شکل معقول آن تغخییر بخورد وکارگران ودهقانان در ارگانپای مهم سازمان سیم فعا ل 
کب فا تیدا اد نو فان :۶ کارگران فا بریگف‌ها زمقنسساتاختفوی و لباب 
شمال افغانستان علاقه عاسی به‌اوداشتند »ایحادکمیته‌های کارگری»اتحادیه مخفی 
کارگران شبرغان » پیشرفت تبلیغ وترویج دربین دهقانان سبچت فمسال متا یب ] 
تحت راهنمایی آن رفیق شبید مورت گرفته‌است ۰ 

۲ - کار بین زنان 

رهبر شبید ما به کار دربین زنان ارج بسیار میگذاشت ۰ احیاناً اگر از رفیقی 
برخوردی غیر انقسلابی : عقب ماند موفیود الی نسبت به‌مسئله زن را مشاهده 
میگرد » بصورت بسیار حدی مورد انتقاده قراز میداد وی تاکیة میگرن گس سسسحه 
مستله رن وکار دربین زنان نز ان قللبیون اهمین خاض دارد وسازهان مابا ید 
درین زمیته پیشگام باشد ۰ دستاورد های بزرگف‌سازمان از کار بین زنان عمدتاً مدسون 
خدمات آن رفیقا نه 

۲- در موردمسئله ملی وستم ملی 

موضع گیری اصولی سازمان در مورد مسئله ستم ملی هميشه مورد توجه وی قرار 
داشت *تاریخچه سازمان رهایی ازآوان بوجودا مدن نا امروز مبین موضع گیسری 


قا ی ۱ ناخه + اب ری یر 5 
قاطعء روشن وانقلایی درین مزرد میبآشد درسازمان ما له سییر م احازه زاس ی 





| 


رفتار ومحبتبایش قسمی نبود گه‌از ان نوعی تواشع ساختگی ظاهرگردد بل ه 


فروتنی انقلابی با تیپ وخملتش اميخته شده‌بود ۰ 
ماه‌هابارفیقی دیدو وادید داشت» ن رفیق تمید انست که مسئولش شضسسص 
داکتر فیض اعمن: انست:* در اوایل‌سال ۲۵۸ وازه هستگیری وی بین بعشی: معا ستل 
سر زبانا افتاد * رفیقی هم که این خبر را آزبیرون شنیده بود درحلقه سازمانی 
از مسئول پرسید که شنیده‌است داکتر فیض احمد دستگیر شده‌است ۰ مسئول که 
خود داکتر فیض احمد بود حواب‌داد نه این خبر صحیح نیست " شکلی‌ارا شه 
حواپ قسمی بود که شنونده هیچ شکی نگرد که مسئولش خود داکتر فیض احمداست" 
پیشنببادیکی از رفقامبنی براینکه‌اباید رهیرسازمان خود راتبلیغ نماییم به‌گوش رفسيق 
رسبیدهبود *د اکترشپید باتوجه‌خاصی بطور غیر مستقیم بائوشیح موضوع به‌تربیت اید یولوژيك 
آن به‌رفیق مذکورپرداخت:با لابینی وخودبینی درقاموس آن شپید راه نداشت ۰ 
۷ سورد ق 
چندین سال‌بخصوص بعداز قیام ۱۴ اسد» رهبرما خارج از جلسات دربیسر ون 
در رفت وبرگشت از يك خانه به خانه دیگر داکتر فیض احمد نبود» او سرور دکاندار 
میبشد که شام دکانش رابسته با بایسکل بطرف خانه خود روان میگشت ۰ رفیق شبید 
سرووضع خودرا کاملا باسرووشع يك دکاندارفقیر آراسته می ساخت ۰ کمتر رفقا 
جای بودوباش وی را میدانستند ۰ اکثرا خودش به خانه‌های رفقا میرفت؛وطببا 
چیه تبال انیم در عرایسط اشتیاق فاعیسی کابل دی تواتستابی ماع آهانگ ناو : 
ناویک از ییا ار خیرخانه گزامه عاهای بلس میگذشت دفایق | کر قلیوفا پسس بوخ 
رفیق خواست که خودرا از نظر آنبا به امطلاح پچ کند » چندقدمی نیرداشته‌بود که مورد 
شك پلیس قرار گرفت‌ودستور داد با بستد * داکتر بادقتی که داشت تشخیض نمود 
که‌پولیس شك دزد بودن رانسبت بوی نموده‌است»ا نان "دزد "رابه‌مقامات حنایی تسلیم 
نموده ورفیق بك شب را در توقیف سپری نمود ۰ درهمان شب اول فردی ازپپره‌دارا ن 
راحلب نمود که‌فردا پرزه خط وي رابه‌یکی ازرفقایرساند *رفقا فوری داخل اقسدام 
شد ندوباواسطمورشوه‌اند ك رفیق رااززندان بیرون‌گردند *دسسسه مآمورین پلیس ءنسه 
افراد عادی آمنیتیءنه هماثاقی های زندانی وی هیچ کدام شك روشنفکر بودن رابسروی 


نگر ده بود دسسسد ۰ 


۷۳۳ 


لب نم وسلیقه وساده زیستین 

رهبر شبید ما زندگی ساده رادوست داشت وبه نظم تاکید میورزید *اودرانجا م 
کارهای غملی سلیقه برازنده‌ای داشت * دراواخر ۵۸ وجریان سال ۵٩‏ که سازمان 
نشریات نسبتاًزیادی رابه‌چاپ میرساند ۰ به‌داشتن يك ماشین برش بسیار ضرورت 
احساس میشد اما تپیه‌اش دشوار بود . ولی رفیق موافق نبود که‌مشعل رهایسسی 
بدون برش پخش گرددوسنت مطرودبی سلیقگی درچاپ ونشربارد یگررواج یابد *تسا 
آنگفباحل مسئله‌ازلحاظ امنیتی»رفقا وانستند "مشعسل " رادرس سااز 
برش تمایند ۰ اعلامیه های سازمان را خود رفیق همیشه دقبق کنترول میکرد وبها نها 
از نظر عنوان : شکل وقطع رسیدکی میکرد ۰ 

رفیق شپید مامثل هس رانقسلایی بزرگ عارداشت ازینکه به چیزی هایی 
بیندیشد که به‌شخض خودش وزندگی خانوادگیش مربوط میشد ۰مثال| و ر د ن 


درین زمینه اضافیست * سراسر زندگی انقلابیش تجسم درخشان ساده‌زیستسن 
نمونه‌واراست * حتی بسیاری از دشمنان ومخالفین بیمارش نیز به‌این حنبه 
از خصالش معترف ات 

٩‏ پسث پسشت کار 

طوریکه اکثر رفقا آ گاه‌اند رهبر شپید ما مریضی معده ودرین اواخر قلبی داشت 
اما باوجود تن رنجورش خستگی ناپذیری وپشتکاراو نمونه بود ۰ بخصوص بعد 


از فرارش از زندان که کاری بیشترا ز گذشته نیازبود * امور سازمان اساسا بسردوش 
او وراهب پاکباخته سنگینی میکرد * رفیق هميشه به مراتب از حدی‌که از لحاظ 
صحی احازه داشت ؛ کار میکرد ۰ 

رفقای گرامی »خواهران ویرادران ؛ 

مطالب فوق تنبا شاید گوشه کوچکی از شخصیت وزندگی رهبرشپیدما را دربر 
بگیرد ۰ درجنبش انقلابی وطن ما هنوز نقش تاریخضی وی توضیح نگردیدهاست* 
اها سازهان رغایی افغانستان مفتقداست که بطور کلی درستی مقی ساز مان ماه 
شیوه رهبری ودیدگاهپای آن انسقلا بسی ببرجسشسه درعمل به‌ائبات 
رسیدهاست وهرچه زمان به پیش میرود ارزشمندی ونقش وی ازطریق میراث بجا 
مانده‌اش بیشتر مفپوم خواهد شد .۰ 

رفیق ! به تسووبه باران شبیدت وبه شهیدان حنبش انقلایی افغانستان 
وعده میدهیم که خآ شزین رمق حیات «زقمی راگه بخاطر بالمددگه هدن وان 
باختی دراهتزاز نگپمیداریسم ۰ 


۷۴ 


از جمال 





رقق نخواسته بودکه سازمان 


صرق درودودوی حلاصه ود 


مرگ انسان ها پدیده ای حتمی وناگزیر است ؛ لاکن مهم اینست بعد از مرگ 
انسان محاسبه شود که در طول حیات خود چه بذر هایی را فضانده تنس 
دیگران میوة آ ترا بچشند. رآ یاهمف‌دستآوردهاضرف بخاطرخودش بوده: ویامردمش ؟ 
شرسادت رفیسسق احمد به جرم رهابی مردم زحمتکش و مظلوم اففانستان 
از چنك اشمغالگران روس و فاشیزم بنیاد گرایی بمیان آمد * وی در خیات سیاسی اش 
واقعاً بذر هسایی کشت نمودکه‌بعدازشهادتش راهروان وی ثمرآ ن رامیب ننسد 
بزرگترین ثمر بنظرم همانا بقا و استحکام سازمان بعد از مرگش بود * بعنسی 
و ی نخواسته بود که سازمان صرف در وجود وی خلامه شود و با از بین رفتنش 
شیرازه‌تشکیلاتی سازمان ازهم نپاشید ؛بلکه‌وی اد امه‌دهند گانی راپرورش دادومشی‌ای را 
تدوین کردکه‌بها هرم از ماش بدا قفا اي .کوقتین اسعاال ات لنچ سا 
عده‌ای دیگرازرفقاز یردارگلبدیین رفت اماسیاستپا وسیستم فکریش چون مشعسل 
در تاریکی به راهروانش میراث ماند که این گرانبپاترین سرمایه برای‌سازمان و 
تشکیلات ما مییاشده 
یکی از صفات عالی و برجسته رفیق سازماندهی دقیق‌وی بود که در شرابط بسیار 
بد بعد از شکست قیام ۱۴ اسب.سسد و دستگیری‌و شبادت عده‌ای از کادر همای 
سیاسی ونظامی سازمان بار دیگر تجسم یافت واز پراکندگی واز هم پساشه ن 
حتمی سازمان جلو گیری نمود ۰ 
با شکست قیام زمانیکه رفقا.احمد ؛ داود » محسن در حوار شفاخانه اطقال 
واقع کارته‌وزیراکبرخان به‌اثر خیانت د گروال ابراعیم د ستگیرشدند.رفیق احمد ءمحسن 
و داود را به شکنجه‌گاه مدارت انتقال دادند و در آنجا با رفقایی چون علی: شکور 





۷۵ 


رف وهمایون ود یگران‌گه‌قبلاد ستگیرشد بود ند هم سلول شدند ۰د رحالبکه‌رفیق احمد 
شد دا شگذجه شده بود ومرك حسستمی خود را پیش بینی مسگرد برای رفقای 
هم - نولش بادداشت هابی در رابطه با تشکیلات و اسرار سازمان به شکل نوشته 
میداد و تأکید میکرد که آنبا را حفظ نموده و زمانیکه از زندان خارج‌شدند طبق 
آن عمل نمایند آری ؛ اودرسختترین وبدترین شرایط يك لمحه هم آرام‌نگرفت 
و مداد سازسانو رفقاش بود ۰ 
رفیق احمد با وجود مریضی طولانی ودردناك از تواشع ؛ متانت و درایت 
خاس که یسته یلا اتقادیی ور هبر واقعی است برخورداربود *ند وتا پل 8 تسش ۵ 
که در حر و بحشپا عصباتی شده باشد ۰ برای هرکس به اندازه توانایی اش وظایف 
را محول میگرد ؛ در صورت شکست هیچ وقت ناامید نمیشد و با حمعبندی دقیسسق 
شکستراه ایندهرا ترسیم میکرد * 
یکن از صفات درخشان رفیق که‌باید يك رهبر واقعی و اگاه داشته باشد این بود 
که از وضع داخل و جبهات رفقا ‏ گاهی کامل داشت باوجود آنکه خود رفیق همیشه 
میخواست درکنار رققا در سنگر داغ مبارزه مسلحانه باشد وبارها این 
پیشنباد را منجمله به جببه ما هم کرده بود لاکن مریضی وی از يك طرف و عسدم 
موافقت مسئولین جببات از طرف دیگر مانع تحفق این | رزویش بود.امسا 
چنانکه گفتیم با تمام جزئیات از وضع داخل وبالخصوص جببات آ گاهی داشت 
و درستی رهنمود های‌وی را در رابطه با کار نظامی ؛ سیاسی ‏ توده‌ای‌و امنیتی که 
از طریق‌نامه هبابه جبپهات میفرستاد؛ شاهدیم * رهنمود های‌وی کلی گویسی 
سبود » بلکه سیاستم‌ای دقیق و همه جانبه ای بشمار میرفتند منطبق با اوضاع واحوال 
خاضیکور و عیبانت عضععی ۸ خمومیانقافوق ا گر فیقو! غر کی قعراتزا سس 
ی 
قبل از اینکه رفیق وظیفه رایه‌کسی محول میکرد سوا لات متعدد و لازم‌را در باره 
مکانات وبعداً در بساره عسلاقه وعدم موافقه رفیق مطرح میساخست ۰ 
بس از ارزیابی دقیق وهمه حانبه بودکه برای رفقا وظیسفه میسپرد* 
هیچگاه ندیده بودم که دستور خشك و میان تبی به افراد داده باشد ۰ این خود دقیقاً 


ساره فسات زر سس ر ظبر گ است که‌بایددبرای ماسرمشق باشد تن 


یکی از تاکیدات رفیق هميشه این نکته بود که رهبران واقعی آزبین توده هم و 
در شرایط داغ مبارزه مسلحانه سر بیرون خواه‌ند کرد »از ابنرو در رابطه ب 
یجان سازمان با ام وود رسیدگن میگوتا و سعی سیانمود 5ااضمام گزازنی امگا نک 
محدود شازمان را برای حل مسایل مالی و تسلیحاتی حببات بکار برد » البتد 
اپحاد و مسلح شدن حببات سازمان را رفیق مرف بخاطر حنگیدن در مقسایسل 
اشغالگران روس و اخوان در نظر نداشت «هدف اصلی واساسی‌ای را که در نظسر 
داشت عبارت بود از شرکت فعال افراد سازمان در فعالیتهای توده‌ای‌و تجدید 
تربیت افرادسازمان؛یعنی حبپات سازمان در حقیقت يك مدرسه حزبی بود کد 
در آن کار نظامی ؛ سیاسی توده‌ای ونوسازی ايديولوژيك افراد باید به مرحل.ه 
احرا انآ سس ۶ 

این بود نکات چندی از خاطراتم که به شکل مختصر بخاطر یادبود چبارمین 
سالگرد شیسادت رفیسسق احمد نکاشنم ۰ خاطرات ارزنده او بیشتر و نغنی تسر 
از | تست که من بتوانم آنطوریکه شایسته است روی کاشذ آورم ۰ 

ی 


در " ان بقام شون موس : ۲ 


محك داز ۳ وصداست ۰ 


محك مسردی ونامردی ات تنج ۱ 





سوگند بخون شپسدایسم ! 

رفیق احمد / اکنون که ما روز شبادت ترا تحلیل مینمابیم» میخواهیم یکبار دیگر 
بخاطرامر مردم اففانستان : بخاطر خواستبا وا رزوهای مردم ما » بخاطر رهایی انان 
ازانواع قیود واستثمار » برای به پیروزی رساندن انقلاب ضدامپریالیستی ود 
او افییت:»بکتسساا اطسر فاغی ایبول ان#اسلایت سسبی ی سار قسسوی 
ريخته شده‌ی تو ودیگر شبدای بی کفن این سازمان تعپد نماییم که هیچگاه ماازیاد 
شما واز باد اهداف وا رمانپای شما فارغ نخواهیم بود ۰ما تعهد مینماییم که بخاطر 
اهداف وا رمانای وا ای این سازمان سخت کوشانه ؛ بيباك وپیگیرانه خواهیم رزمیسد ۰ 
ما قعبید: میتمایيم که نگذاريم شما رکارمانه های‌غما از خاطر‌ها محوفود واطف سا ل 
کشور ما از قمه‌هاوحماسه های بیمثال‌شما محروم بمانند ۰ 

شپیدان قبرمان سازمان رهایی ! مابیاد شما وبه پیشگاه خلق ماتمد ی 
وشپید داده‌ی خود تعهد مینماییم که نگذاریم قاتلین شما ومزدم بیگناه اقغانستان 
آن زین عیغ‌مجاکته علخ رعاسی بایته »ما سخون هم رنه باه میکتي که جلف:هن_ن 
از فاتلین شمارا بخاطراهرسازمان مایزیر جوبه‌دار به.سزای اعمال‌غان خواهیم رساتد. 

شپیدان خفته‌بخون سازمان ! رفقای سوگوار وعزادارشما چگونه میتوانندشسا 
را » حماسه های تکگاند هنده شمارا » شحاعت شمارا؛ صمیمیت ومحبت شمارا پایصردی 
و جوانمردی شمارا» مداقت وپاکی تانرا » قلبپای پاك ودستبای گرم ثانرا فراموش 
نمایند ؟ رفقای سوکوار وعزادار شما که بخاطر از دست دادن قرمانان خود ؛بخاطر 
از دست دادن دانه های کمیاب سازمان » قلبپای شان | کنده از غم واندوه است » چطور 
میتوانند بادیدن بازماند گان شما ؛ سوگند وفاداری بشما یاد ننمایند وچطورمیتوانند 
روز شبادت شمارا ماتم نگیرند ؟ 





نش ۵ 





ار ۷ 


ها هرگ رایشن را که آغشته بخون تان است ؛ رها نخواهیم کرد ؛ ماهرگزازتکسرار 
سرود های روانبخش شماخسته‌نخواهیم شد ؛ مادرهرگام شعارهای تانرا که مشعسل 
راه ماست ؛ بزبان خواهیم راند ؛ ماقمه های شمارا در گوش اطفال خویش زمزمه 
خواهیم کرد ؛ ما تصاویربزرک شمارا درتا لارهای مین خوبش نمب خواهیم نمود ؛ ما 
مدارس خویشرا به نامپای‌شما نامگذاری خواهیم کرد ؛ما مزار شمارا با دستاوردهای 
حاصل از کار وعرق خود مزین خواهیم نمود 


۳ ۳۹ ۳ ۷ ی #۱ 1 
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جوانان د ختر وپسر د رحال اجرای سرود ها یی 


به ناه وهیر چافبا خققق ‏ کنساق 


۷۹ 


این خاطره با رقیق تال از خارج ریت لین که امه له چدرسسل ان د رمحفل قراکت نشد 


درفشی شیکه ددست ا۸۵ در ۱ ور +۲۷ ده برژراز قاه‌های 





هدوکش و آسه‌مایی‌دراهتر) زخواهدماند ۱ 


درمقطع پرتحرکی اززندگی :درحریان‌ کار ومبارزه به‌انسانی برخوردم که در 
اولین نظر فقط توانستم يك بُعد شخصیت اورا دریابم‌وان اينکه اوبرخورد گر م 
ومعیمی داقت‌وعاریاز آ زاین > هعانظیریکه عايسته یک اتقاابیست:* تسطهی عفد 
4 ۲ ۲ :۰ یکبآن فاییگن قنیاز شصاهقا یهن بودیماننگه مر اسباز قق 
راهب حوال | ردی راکه برای فامیل يك رفیق زندانی تیه شد‌بود به‌موتربا بت 
می خواسفند انتقالیدهند ۰ در طول ایام تمچندان طولانی‌ایکهازرهنمایی و موز 
آو بپره بردم با فروتنی انقلایی که داشت هیچگاه از پایه بلند دانش یا مقام 
بزرگی که‌د رجنبش وسازمان داشت سخنی نگفت ؛زندگی به من این شانس رادادتا 
اورا او ٩٩‏ باخصوضیات وابعادق! ز شخصیتش درحریان کار بشناسم وبعد ها ماس 
او احمد شخمیت شناخنه شده ووا لابی جنبش چپ ومنرقی درافغانستان است ۰ 
شپید احمد برخلاف آنچه بعفاً در.حلقه‌های سیاسی کشورد رمورد ش شنید ه‌میشد 
طبع متین وا رام داشت * آنچه در برابرش طرح میشد به خونسردی می شنیدوبادقت 
وهمه جانبه به حل آن می پرداخت ۰ وی میگفت : " قاطعیت انقلابی را همیشسه 
بایستی به مفپهوم کشید ن‌ریشه‌های يك نقبصه بکار بریم نه به مسقموم بریسسدن 
۳ با تسه 
بنیانگذار شپید سازمان ما اصل انتقاد از خودرا همواره شحاعانه بکار می بسرد ۰ 
یادم است که زمانی من از موجودیت برخی کمبودها در حزوه " باطرداپورتونیسم»۰۰ 
سخن گفتم وا نگاه شبید احمدخود با بررسی نقادانه جزوه از برخی داوری ای 
فا جانیه شیر راعیینانتآآن قاطمانت نله گرف * وقخی, من در مهیلسه مقواشسیسر 
از وضع کارهای حارق آنژمان درسازمان انتقادی طرح تکردم* ند ا نمی گفت: رفیق ۱ 
عدم انتقاد نزد تو به این معناست که درکار ما نقصی وحودندارد واین واقعبینانسسه 


۶ بر 


نیست ۰ نواقص وکمبود‌ها ختمً وجود دارند باید بخود زحمت بدهیم‌وآنبارا حستجو 
نموده اشکار سازیم " 

شپید احمد باومف آنکه از زخم معده رنج مییرد »درطول سالمای مبارزاتی خو د 
همواره به کار خستگی ناپذیر پرداخته ومدت استراحت او دربیست وچبار ساعست 
بندرت به‌هفت ساعت میرسید *بیاددارم که‌شسام يك روز بااو وعده داشتم وقتی 
نزد او رفتم دریافتم که تازه از کاربارفیق دیگری فارغ گردیده.ساعت چپسار 
سبح قرار شد من بخاطراحرای‌کاری یکساعت بیرون رفته دوباره برگردم *دربین راه 
خوش بود م ازینکه فرصتی پیش آمد که رفیق بتواند استراحت‌کندولی حین 
بازگشت وی رادرحالتی دیدم که‌بخاطرتسکین دردمعده دوا خورده ولی قلم وکاغذ 
دربرآبرش قرار دارد وممرو ف نوشتن چیزی است ؛ 

رفیق شید ما احمد که یادش را همیشه گرامی خواهیسم داشت سرشار 
از اعتماد رفیقانه بود *ابن اعتماد رفیقانه اگرچه توسط خاینی بخاطربدام نداختن 
او مورد سوء استفاده قرار گرفت‌ولی درطسول سالمپای مبارزه‌درپرنو همین اعتماد 
رفیقانه اواعشای سازمان قادر به کسب حس اعتماد واتسکا به سازمان سود 
گردید هاند * راه احمد ؛ راهب وصد ها رتیه واگ سازمان پرافتخار ما هیچگاه 
بی راهرو نخواهد بودو درفشی که بدست احمد برافراشته شده برای همیشه 


برقراز قلسه های هندوکش وا سفمایی دراهتزاز خواهد ماد ۰ 
ی 
! .» ۰ ‌ ۱ ۱ ۰ " 
نبسودنسم نباید برای‌ نان اساسی با شمد ۰ 
همیشه به زبان میگفتیم اما حالا باد 


۸ [ 


نیا یمه 





آمادهی د سس و رم 


قسم بخاکی که بر هلب کوش بحون قباض حوان وتسیین ا سره شو گند #پستق 


اخرین تپشهای قلبب پاك موّمن د رشکنجه‌گاه‌صدارت ۰ پیمان به خون سرخ کریسم 
وجاوید وایراهیم درکوهستان شرق ۰ قسم به تن قطعه‌قطعه‌شده‌ی اسلام دردشتای 
فراه. قسم به داغها وزخم‌ای هشت حوان وهشت قبرمان سازمان ما دروحشت گاهپای 
فاشیزم اخوان .وا خربن سوگندو پیمانم بخون تو جوان همرزم من ۰ ای‌وحید ! بای سد 
بدانی که گر دشمن بسازد ستون فقراتم چو چنگ ‏ یا بکوید جمجمه‌ام درآون سک 
وربرگرداند بر استخوانم | سیاپ سنگ . یا بساز د هزاران سوراخ سینه‌ام باتیر خد نگه 
من انم که برخیزم وبا ز گیرم قبضه تفنک ۰ 
۱ من آ ماده‌ی دستسورم | ۱ 
آماده‌ی دستور :من بمیم درقلب دشمن؛مرامادرم ؛سازمان فیضم پرورده‌چنین؛من 
زلندگی را دوست دارم اما مرگ‌با افتخار را نیز مرگی که مرده سازد هزار دشمن وسر 
بر ار زنمکرده‌ی خونم صدها هزار زنده چومن : من [ یاه ی دستورم؛ا ماده‌ی انتحار 
برای انتقام یارانم » برای زندگی خلق 
من نهآ نم که‌نشناسم دوست دیا نها نم که آگاه نباشم به پیگارمء 
من دخت ساده‌ای نیستم ؛ اندیشه من » شورشگر وتوفانیست + درافکارم مسوج : 
موج میرند ه موج انقلاب 
من درین نبرد تنم نیستم ؛ ما خیل یار انیم : ما موجیم دردل بحر؛به پیش 
میرویم بی برگشت ومیروبیم همه خس وخاشاك از پپنه‌ی دسر ۰ 
من موج انفجارم درمخز امپریالیزم وارنجاع؛فقط آ ماده دستورم .ز 
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بای تیا شرشس9 تکاله ها را فر تسه هی ببس خشر_اعال 





هی یا شب تهج بتوان به جنث دشمن سلح وقنسسسسا 
وا شتعد اد تا لي ۰ 
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اکر چین همانند شوروی در باتااق امپسریالیزم 
اقتدار حمان نیزا زانقلاب ویرلتاریاببرندبازهم 
تادیروز | کاهانه برای ما وا لا تر فیرن عقا پس سسسد 


سس سس 








داخهد به وینه سره لاره ژوندی ده 
د سرو ویو فسات کپ کرز. کی ۵اه 
دانقلاب کشتی بری ساحل نه وری شی 
رای کفنتی یه منده کی گرندی د. ۵ 
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زنان سازمان ما باید در زمیته آموزش نظامی نیز فعال باشند 
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